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توقع من از همه مردم اين 
است كه كتاب و كتاب خوانى 

را جدى بگيرند و از همه 
اوقات ضايع شونده خود 

مثلا در تاكسى، اتوبوس و يا 
موارد ديگر استفاده كنند 
و به مطالعه و كتابخوانى 

بپردازند، چرا كه اگر مردم 
عادت كنند تا از اينگونه 
اوقات خود بخوبى براى 

مطالعه استفاده كنند، جامعه 
به پيش رفته و ترقى خواهد 

كرد. 

ا ت ا نگ ف نا فت

ما تا تمام  حيثيت  
خودمان  را نفهميم ، 

نفهميم  كه  چه  بوديم ، 
ما در تاريخ  چه  بوده  و 
چه  هستيم ، چه  داريم  

،تا اينها را نفهميم  ، 
استقلال  نمي توانيم  پيدا 

كنيم 

سوم خرداد، فتح خرمشهر در عمليات بيت المقدس- روز 
مقاوت، ايثار و پيروزي مبارك باد.  

تسليت به همكار
محمدعلي  آقايان  گراميمان  همكاران  شديم  باخبر  تأسف وتأثر،  بانهايت 
براي  به سوگ نشسته اند.  از دست دادن عزيزانشان  بيژن آبي در غم  محبوبي و 

درگذشتگان از درگاه الهي علودرجات و براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
مجله جوانان امروز
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سخن 
شما

همگام با جوانان در عرصه هاي علمي
سال هاست كه همگام با جوانان امروز، مسير جواني را پيمودم، اون موقع ها كه 
منتظر جواب كنكور  بودم؛  تبديل شده  امروز  دائمي مجله جوانان  به خوانندة  تازه 
اون موقع معلوم و  ارشد.  منتظر جواب كنكور كارشناسي  بودم و الان  كارشناسي 
مجهول براي قبولي توي دانشگاه به من تبريك گفتند و حالا من ليسانسم را گرفتم 
ولي در اين همه تحول و تغيير يك چيز تغيير نكرده و اونم علاقه من به جوانان و 

جواناني ها است.
اما انگار رفتن ها داره توي جوانان باب مي شود. هنوز اونقدرها از آمدن آقاي 
بار  هم  ايشون  كه  مي كرديم  عادت  ايشون  محبت هاي  به  داشتيم  نمي گذرد؛  رنجبر 
سفر بستند و رفتند. هر چند بازم دير ولي از ايشون به خاطر تمام مطالبشون تشكر 
مي كنم؛ همينطور به خاطر جانشين خوبشون آقاي سرتيپ زاده... به ايشون خوش آمد 

مي گيم... 
مثل  داره  جا  و  مي بينم  مجله  توي  باز  گنجوي رو  آقاي  مطالب  كه  خوشحالم 
هميشه از معلوم و مجهول عزيز و آقاي عراقي كه هيچ وقت نقداشون نقص نداره 

تشكر كنم.
اكرم محمد بيگي
سلام، خوشحاليم كه در هر شرايطي با جوانان امروز همراه بوده و 
بگوييم.  تبريك  را  پايان نامة دكتراي شما  به زودي  اميدواريم  هستيد. 
و  برود  همكاري  كه  است  طبيعي  بسيار  مسأله  اين  بزرگوار،  دوست 
همكار ديگري به جاي او بيايد. از دليل بازنشستگي بگيريد تا تغيير محل 
جوانان  كاركنان  مجموعه  كه  است  اين  مهم  هرحال  به  و...  اداري  كار 
امروز، بتوانند مطالبي را هر هفته تهيه كنند كه مطابق با ذائقه شمايان 
ارتباط صميمانه حفظ گردد. خوشحال  اين  باشد كه در هر شرايطي، 
مي شويم كه از نظريات و پيشنهادهاي شما هم جهت هر چه بهتر شدن 

مجله استفاده كنيم.

پاسخ به نامه هاي مدير مسوول و سردبير

خوب با شما حرف نزدم!
آقاي سهرابي، اميدوارم شما منو به خاطر رفتار ناپسندم ببخشيد! من فكر مي كنم 
اينقدر  باهاتون حرف نزدم!! الان كه فكر مي كنم مي بينم اين موضوع  خيلي خوب 
اهميت نداشت كه من بخوام به خاطرش اين همه مدت خودم و شما رو ناراحت 

كنم! اين زندگي زودگذر ارزش اين همه ناراحتي رو نداره، حلالم كنيد.
گفتمش نقاش را نقشي بكش از زندگي...

با قلم نقش حبابي بر لب دريا كشيد
گفتمش چون مي كشي تصوير مردان خدا...

تك درختي در بيابان يكه و تنها كشيد
متأسفانه مشخصاتي از شما نداشتم تا با اسم خطابتان بكنم و ماجرايي 
را كه اشاره كرده ايد، حضور ذهن ندارم، هرچي بوده، مطمئن باشيد 

باعث ناراحتي من نشده. از لطف شما ممنونم.
جلد خوب شده

خوشبختانه چند وقتيه كه عكس روي جلد خوب شده و مطالب مجله خواندني 
و جذاب، واقعاً نمي دونم چطوري بايد از شما و همكاراتون تشكر كنم، خيلي براي 

مجله زحمت مي كشيد تا دوستان را راضي نگه داريد.
قلب طلا -؟
سلام. خوشحاليم كه گاهي طرح هاي روي جلد باب ميل دوستاني 
چون شماست، هرچند گاهي سليقه هاي مختلف طرح هاي مختلف را 

براي جلد مي پسندند و ناچاريم با سليقه هاي متفاوت بسازيم.

بشارت سبز- اصفهان
در  كه  خوبي  دغدغه هاي  از  و  خواندم  را  شما  مفصل  نامة  سلام. 
حوزة مسائل فرهنگي و توجه نشريات به اين مسائل بايد داشته باشند، 
خوشحال شدم، امّا در مورد اشاره علمي در يك صفحة علمي به ناخن 
و ... دور از انصاف خواهد بود كه معتقد باشيم رسالت فرهنگي مان را 
زير پا گذاشته ايم و ...، ولي همين دغدغه ها از جوانان پاك سيرتي چون 

شما پذيرفتني و ستودني است.
موفق باشيد.

دنبال دو تا گوش ...!
تا به حال شده نياز به حرف زدن داشته باشي و گوش محرمي پيدا نكني.

آره هميشه مي شه همه ي حرفاتو به مامانت بگي، من كه مي گم چون باهاش خيلي 
راحتم. تازه اگه يه خواهر يا برادر همسن و سال خودت داشته باشي با فاصله ي سني 
يكي دو سال، ديگه نيازي نيست دنبال دو تا گوش بگردي، آره من دو تا شو دارم، 

خيلي هم باهم صميمي و بي ريا هستيم.
تازه اگه هيچ كدوم نشد يه دوست خوب رو كه حتماً داري البته اگه تو دوستي 
ضربه نخورده باشي و بهترين دوستت بهت خيانت نكرده باشه، يه دوست خوب هم 

مي تونه محرم رازت باشه، من اين يكي رو هم دارم.
بجز اينا يه باباي خوب دارم كه مي تونم نصف بيشتر حرفامو بهش بگم.

به  اينا هميشه يه وقتايي، يه جاهايي يه حرفايي هست كه واسه گفتن  با تمام 
به  از خودت  نفر محرم تر  يه  دنبال  است كه  اونموقع  ترديد مي شي،  خودتم دچار 

خودت مي گردي.
وقتي يه نفر باشه از جنس خودت (انسان) كه زبونت رو مي فهمه و مي تونه گاهي 
حتي با سركار گذاشتنت اون انرژي رو كه كم آوردي بهت بده، چه اهميتي داره كه 

اين انسان دختره يا پسر، دوره يا نزديك، مجهوله يا معلوم.
مهم اينه كه تو يه دوست داري كه مي توني دوستش داشته باشي، بي قيد و شرط، 
مي توني بهش اطمينان كني بي ترديد و ترس، مي توني ازش كمك بخواي حتي اگه 

هيچ كمكي ازش برنياد.

هيچ وقت واهمه ي برملا شدن اسرارت رو نداري، واهمه ي اينكه حرفات يه روز 
عليه خودت استفاده بشه. و اين يعني آموزش اطمينان كردن و اطمينان دادن.

اينو واسه كسايي نوشتم كه فلسفة صفحه هاي مجهول و معلوم رو نمي دونن، اونا 
رو بي خود و بي ارزش مي دونن. اينجور آدما ارزش دوستي ها رو پايين مي آرن و در 

حد فشردن دست و سلام كردن محدود مي كنن.
با هر كدام  امروز مجهولند و مي توانم  تمام كاركنان مجله ي جوانان  براي من 
انتخاب  را  باز هم مجهول  اما  بي واهمه،  و  بااطمينان  باشم،  داشته  پايداري  دوستي 

كرده ام، چون براي دوستيمان هيچ قاعده و قانون و محدوديتي وجود ندارد. همين!
ناصريا- شيراز
و  همدم  است  توانسته  مجله  از  صفحاتي  كه  خوشحاليم  سلام.  با 
كه دل  آن هايي هم  رازهايتان.  محرم  و  باشد  شما  براي  خوبي  همراز 
اين صفحات ندارند، حتماً دلايلي براي خود دارند كه براي  از  خوشي 
خودشان و حتي ما ارزشمند است. 70 صفحه مجله است و هزاران هزار 

سليقه، هميشه خوش باشيد، همين!

(2)
نه «سميرا»! قصد نداشتم تعطيلاتمان را خراب 
مي خواهد  دلم  كردم  حس  لحظه   يك  فقط  كنم، 
هر  مي داني؟  بزنم.  قدم  باران  زير  بچه ها  پسر  مثل 
وقت ها  بعضي  كه  دارد  درون»  «كودك  يك  آدمي 
كنج  افتاده ام  كرده ام،  تب  مي شود. حالا  بازيگوش 
خانه. خودم كه بيشتر دارم اذيت مي شوم، تو را به 
خدا تو ديگر به جانم غر نزن! يعني چه؟ ديگر به 
من نگو «مرد گنده». خودت تا حالا هيچ وقت دلت 

نخواسته بچگي كني؟ مگر من شكايتي كرده ام؟!

(1)
تو اصلاً حرف گوش نمي كني. دلت مي خواهد 
دردسر  توي  را  خودت  كودكانه،  لجبازي هاي  با 
بيندازي، مرا هم اذيت كني. مگر به تو نگفته بودم 
اين كه  در خوردن گوجه سبز، زياده روي نكن؟ 
«هوس كرده ام» و «قبلاً هم همين قدر مي خوردم» 
ديدي  دفعه مي شود. حالا  كار، يك  دليل.  نشد  كه 
ببين  كشيد؟  درمانگاه  به  كارت  و  شد  بد  حالت 
مثل دختربچه ها   ديگر  بار  اگر يك  «سميرا» خانم، 
رفتار كني، رهايت مي كنم به امان خدا تا حسابي 

درد بكشي و عبرت بگيري ها!
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سال آينده در چنين 
روزي!

بي مقدمه، از همين دوشنبه تصميم گرفته ام، با توجه 
از  يكي  لذا،  گردم،  مواجه  خاطرات  كمبود  با  است  ممكن  اينكه  به 

خاطرات سال آينده ام را پيش نويس كنم، شايد هم پيش خور...!
عيناً آن  و  بدون كم و كاست  وقايعي كه مي نويسم،  تمام  البته، 
براي  و  مي افتد!  اتفاق  روزي  چنين  در  آينده  سال  كه  است  چيزي 
اطمينان مي توانيد به آرشيو (و صد البته بايگاني) تاريخ فوق الذكر 
كه شايد موجود نباشد، مراجعه فرماييد، اگر هم موفق نشديد، 

حتماً آرشيو ناقص است!
ساعت 5/30 بامداد جديد، 6/30 قديم، شايد هم يك چيز ديگر...، تلفن زنگ 

مي زند، خواب آلود گوشي را برمي دارم.
-  الو، بفرماييد..

- سلام، صبح دوشنبة شما بخير...، امروز براي صبحانه چه ميل داريد؟
- جسارتاً، دوربين مخفي است يا كنترل نامحسوس؟

- خيلي جالب است، شما هر روز همين را مي پرسيد و بنده هم جواب مي دهم، 
خير، سوپرماركت سركوچه هستم، و البته، شما در جواب مي فرماييد، عجب!

- عجب، حالا شما كه اينقدر هوشتان بالا است، بفرماييد بعد از آن، بنده چه 
مي گويم؟

- شما دستور مي دهيد، همان نان و پنير بخور و نمير را بفرست، و بنده هم 
عرض مي كنم، چشم!

- جالب است
- براي بنده هم جالب است كه در خدمت شما هستم، به اميد فردا صبح و 

خدمتي ديگر...!
بيب، بيب، بيب.

ساعت 6 صبح جديد، 7 قديم، تلفن دوباره زنگ مي زند.
-  الو، بفرماييد

- الو، سلام، يك قطار مترو بفرستيد به شماره اشتراك يكسال بعد!
- مي بخشيد، ولي...!

- اشكالي ندارد، اگر مترو آماده نداريد، يك هلي كوپتر بفرستيد، امروز دوشنبه 
است و همه براي خريد مجله به خيابانها مي روند، اگر دير كنم ممكن است مجله 
تمام شود، فقط لطف كنيد يك خلبان وارد بفرستيد كه به كوچه پس كوچه ها آشنا 
باشد تا به چراغ قرمز برخورد نكنيم و زودتر برسيم، در ضمن، هلي كوپترش هم 

كولردار باشد، چون هوا خيلي گرم است!
بيايد،  جا  حالم  تا  بخورم  خنك  آب  ليوان  يك  بفرماييد  اجازه  جسارتاً،   -

بدجوري خيس عرق شدم!
- نه، عجله كنيد، آب دستتان  است زمين بگذاريد و هلي كوپتر را بفرستيد، 

مي ترسم دير شود.
- بنده هم مي ترسم كه شما ديرتان شود، ولي...

را مي زنند، طبق  باشيد، زنگ خانه  داشته  را  لحظه گوشي  -  مي بخشيد، يك 
معمول هر دوشنبه، مثل اينكه دوباره صبحانة استاد دوشنبه را اشتباهي فرستاده اند 

اينجا، چند لحظه صبر كنيد تا من صبحانه را بگيرم...
-  چشم، گوشي را نگه مي دارم، ولي استاد دوشنبه...!

چند لحظه بعد، يعني حدوداً 6 ساعت و 25 دقيقه ديگر...!، از صبحانه خبري 
نشد، ولي از داخل گوشي بالاخره صدايي مي آيد:

-  الو، الو
- مي بخشيد، بنده هم الو...
- با چه كسي كار داشتيد؟

- جسارتاً، شما حدود 6 ساعت و 25 دقيقه قبل كه الآن تقريباً مي شود 27 
دقيقه، با بنده تماس گرفتيد و درخواست نموديد تا قطار مترو برايتان بفرستم، ولي 
ناگهان نظرتان برگشت و امر فرموديد سريعاً يك هلي كوپتر كولردار با يك خلبان 
وارد به نشاني شما ارسال كنم، از بد حادثه بنده بي حال شدم و سرگيجه گرفتم و 
در همان اوضاع و احوال غيرقابل هضم، زنگ خانه تان را زدند، شما هم از بنده 
خواستيد تا گوشي را نگهدارم و شما به راحتي بتوانيد صبحانه اي را كه اشتباهي به 
نشاني شما آورده اند را تحويل بگيريد و احتمالاً ميل بفرماييد كه از بخت بد بنده، 

يقيناً تا به حال آن را ميل فرموده ايد...

-  اي واي، واقعاً عذر مي خواهم، شما آژانس هستيد؟
- بنده هم مي خواستم در همين مورد توضيح بدهم.

آنقدر  دوشنبه  استاد  نكردم، چون صبحانة  با شما خداحافظي  كه  مي بخشيد   -
دلچسب بود كه شما را فراموش كردم.

- البته، مفتكي بودن آن شايد دلچسب تر بود.
- نگران نباشيد، استاد دوشنبه از امروز خود خبر ندارد.

- محض رفع سرگيجه عرض مي كنم، پس استاد، از كجاي خود خبر دارد؟
- عجيب است كه شما خبر نداريد، استاد دوشنبه فقط به فكر يكسال بعد خود 

در چنين روزي است، همين باعث شده كه از امروز خود بي خبر باشد.
- ولي بنده برخلاف شما مطمئن هستم كه ايشان مي دانند شما صبحانه شان را ميل 

فرموده ايد و تا اين ساعت كه در خدمت شما هستم، او ناشتا مانده است.
- شما نمي خواهد غصة استاد دوشنبه را بخوريد، به فكر خودتان باشيد كه مردم 
را سركار مي گذاريد و قول مي دهيد هلي كوپتر برايشان بفرستيد ولي به قول خودتان 

عمل نمي كنيد.
البته، بنده به شما قول نداده ام، يعني، خودتان از قول بنده، به خودتان قول   -

داده ايد.
- مثل اينكه به شما بدهكار هم شده ام، هلي كوپتر كه نفرستاديد، يك قطار متروي 
ناقابل هم كه نفرستايد، عاقبت مجبور شدم از تله كابين كه از شلوغي، مسافرها به 
مرا  به جاي عذرخواهي كه وقت  استفاده كنم، حالا هم  آويزان مي شوند  همديگر 

گرفته ايد، مي گوييد من قول نداده ام؟!
-  مي بخشيد، از قرار معلوم اشتباه شده، نه بنده آژانس هستم و نه استاد دوشنبه 

از امروز خود بي خبر است.
- لطفاً فقط به كار خودتان كار داشته باشيد كه اگر آژانس نيستيد چرا وقت آدم 

را بي خود و بي جهت آن هم 6 ساعت و 25 دقيقه، مي گيريد!
- جسارتاً، الآن دقيقاً شده است 6 ساعت و 45 دقيقه.
- واقعاً كه خيلي رو داريد، درست مثل استاد دوشنبه.
- درست حدس زديد، چون بنده استاد دوشنبه هستم.

- عجب، بايد از اول فكر مي كردم كه شما استاد دوشنبه هستيد.
- چطور؟

- از اينكه به راحتي توانسته ام شما را سركار بگذارم.
- يعني، مترو، هلي كوپتر، تله كابين...

- واقعاً كه استاد، خيلي راحت مي شود شما را سركار گذاشت.
- خيلي ممنون

- قابلي نداشت!!
حيف نون!

اين روزها به هر شنبه اي كه سر مي زنم درب خانه را برايم باز نمي كند.
هر چه مي گويم، عزيزان، چندشنبه جان، منم دوشنبه، درب را باز كن…، ولي 
انگار نه انگار كه كسي در مي زند و صاحبخانه گوشش بدهكار نيست. هرچند دوشنبه 
پرروتر از اين حرفهاست كه هر شنبه اي بتواند روي آن را كم كند، به هر صورت 
بالاخره  كه  بود  شنبه  كدام  نمي دانم  وارد شود،  تا  مي زند  را  خانه ها  ممكن، درب 
جواب مرا داد، البته درب خانه را باز نكرد، فقط در جواب زنگهاي پياپي من پاسخ 
داد، لطفاً مزاحم نشويد، الآن وقت ميهمان بازي نيست…، پرسيدم، چرا، مگر دوشنبه 
را دوست نداريد؟، پاسخ داد، چرا، دوست دارم، هم تو را، هم ديگر شنبه ها را، ولي 
…، نمي دانم چه شد كه زد زير گريه…، راستش را بخواهيد من هم گريه ام گرفت، 
نه از اينكه مرا به خانه راه نمي داد، از اينكه صداي گريه اش بسيار گريه دار بود…، 
گفتم، اميدوارم غم آخرتان باشد، حالا مراسم تشييع و تدفين را در كدام شنبه انجام 
مراسم  در  مي شود  راحت  با خيال  زيرا  است،  بهتر  باشد  اگر جمعه  البته  مي دهيد، 
به يقين رسيده بودم  ... صداي گريه شديدتر شده بود، من كه ديگر  شركت كرد، 
مي بايست با هر ترفندي كه شده وارد خانه شوم تا به آن چند شنبة داغدار تسليت 
بگويم، با صدايي بغض آلود گفتم، اگر اجازه بدهيد و درب را باز كنيد براي تسلي 
خاطر حضرتعالي خدمت برسم و عرض ادب كنم…، و صدايي همراه با شيون و 
ناله به گوشم رسيد، برنج نداريم…، از پذيرفتن ميهمان شرمنده ايم…، گفتم، اين 
كه غم ندارد، چيزي كه فراوان است نان است، يك سفره اي پهن مي كنيم و با هم 
كجاست؟،  گفتم  نيست،  اينجا  است  پهن  كه  سفره اي  آن  گفت،  و  مي خوريم…، 
گفت، همانجايي كه دست روي نون گذاشتند و با نديده گرفتن آن، از برنج به برج 
نان  تا به صف  انداختم  پايين  نبود، بدون خداحافظي سرم را  رسيدند…، چاره اي 
بروم، مبادا دير برسم و اينبار، با حذف نون از نان،  فقط الف آن برايم باقي بماند!، و 

به خودم با حسرت بگويم، حيف نون!



اشاره:
با  گفتگو  چندين  برگيرنده  در  است  كتابي  عنوان  جوان)  (سياستمداران 
اينك  هرچند  شده اند.  سياست  وارد  جواني  دوران  در  كه  سياستمدارانى 
خاطرات  اما مطالعه  را پشت سر مي گذارند،  پيري  يا  ميان سالي  دوران 
آنها  از  نامي  يا  دارند  آشنايي  چهره ها  اين  با  كه  جواناني  براي  آنان 

شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده و در سال 1386 توسط 

انتشارات موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران 

جوان مجله تقديم مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.

سياستمداران 
جوان
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اشاره:
عباس سليمىنمين 

روزنامه نگار باسابقه اى است. در 
روزنامه هاى مختلف، سردبيرى 

و مدير مسؤولى را عهده دار 
بوده. هم انگليسى، هم فارسى. 
در روزنامه هايش تلاش كرده تا 

بى طرفى پيشه كند، اما هر از گاهى 
عهدش را شكسته است. با جسارت 
است وهمين جسارت باعث شد كه 
در يازدهمين جشنواره مطبوعات كه بسيارى از 

همفكرانش آن را تحريم كرده بودند شركت كرد 
و اتفاقاً «برنده» هم شد. 

اكنون رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ ايران 
وابسته  دولتى  نهاد  هيچ  به  است. خودش مى گويد: 
است.  كلمه  حقيقى  معناى  به   ،NGO يك  و  نيست 
رئيس مركز مطالعات «تاريخ» قاعدتاً بايد از حافظه 
ذكر  با  خاطراتش  نقل  كه  باشد  برخوردار  خوبى 

اما فراموش مى كند  اين مدعاست.  بيانگر  جزئيات كامل 
«رشته اى»  درچه  و  است  ساله  چند  پسرش  آخرين  كه 

درس مى خواند!
«عباس سليمى نمين» شفاف سخن مى گويد، عقايدش 
اين ثمره همان  بيان آن بيمى ندارد.  از  بيان مى كند و  را 
از  پس  تا  واداشت  را  او  كه  جسارتى  است.  جسارت 
جشنواره مطبوعات به دعوت «عيسى سحرخيز»، به انجمن 
صنفى روزنامه نگاران رفت و در ميان متخصصين، به بيان 
نظراتش پرداخت و همين بيان نظرات، اعتراض بسيارى 
با «دامادشان»  او حتى   . برانگيخت  او  به حضور  را نسبت 
ترك  حجتيه  انجمن  سر  بر  عقيده  اختلاف  دليل  به  هم 
رابطه كرد. اصلاً هم ناراحت نيست. اين هم دليل ديگرى 

بر جسارت.
***

درحاليكه  برمى گردد.  آذربايجان  به  شما  فاميل  پسوند   *
متولد سبزوارهستيد! چگونه ممكن است؟! 

ما  خانواده  پيداست،  فاميلمان  پسوند  از  كه  همان طور   **
اردبيل،  حاشيه هاى  از  پدرم  و  تبريز  اهل  مادرم  است.  آذربايجانى 
و  برادرها  از  تا  دو  فقط  اما  است.  اردبيل  نزديك  شهرى  كه  نمين 
خواهرهايم متولد آنجا هستند. بقيه ما در شهرهاى متعددى كه پدرم 

به آنجاها تبعيد مى شد، به دنيا آمدند.
* فعاليت سياسى داشتند؟

** اعتراضاتى به حكومت پهلوى داشت...
* مگر پزشك نبودند؟ پزشك سياسى؟! 

** چرا. بيشتر در رشته تخصصى خودش درباره مسائل ادارى 
و اينها مشكل داشت! مشكلى داشتيم اين بود كه مادرم اصلاً فارسى 
بلد نبود و ما هميشه با زبان فارسى صحبت مى كرديم كه با تبعيد پدر 
به مناطق فارس زبان مشكلى پيش نيايد. اواخر عمر پدرم در مشهد 
مقيم شديم. اواخر عمر ايشان، مى خواستند ايشان را به خواف تبعيد 
كنند كه ايشان سكته مغزى كرد و به دنبال اين سكته فوت نمود. من 

آن موقع اول دبيرستان بودم.
* تا چند سالگى در سبزوار بوديد؟ 

دبستان  دوران  رفتيم.  مشهد  به  ازآن  بعد  و  سالگى   6 تا   **
خانه مان  بوديم،  كه  سبزوار  در  گذراندم.  مشهد  در  را  دبيرستان  و 
روبروى مدرسه بود. قبل از اينكه به سن پيش دبستانى برسم، مى رفتم 

مدرسه و دركلاس اول شركت مى كردم.
* مستمع آزاد بوديد! 

برادرم  دركلاس  گرفتم.  معلم  از  هم  جايزه  ولى خب  آره.   **
كه يك سال از من بزرگتر بود شركت مى كردم. ازآن سالها حضور 

پررنگ آمريكايى ها را به خاطر دارم...
* حساسيتى داشتيد؟ 

ولى  نداشتم.  سياسى  حساسيت  نه.   **
آنها با جيپ هاى خاص خودشان و زندگى 
مستضعف  شهر  در  داشتند  كه  لوكسى 
ومحروم سبزوار، تصوير نامأنوسى داشتند. 
عمدتاً مردم با درشكه نقل مكان مى كردند. 
نداشت،  خيابان آسفالتى در شهر وجود 

ولى آمريكايى ها زندگى مجللى داشتند.
نگاهى  چه  وسال  سن  درآن   *

به آنها داشتيد؟ 
نگاه  يك  من  سال  و  سن  هم  بچه هاى  نگاه   **
زياد  شيرينى  آنها  ماشينهاى  در  مثلاً  بود.  حسرت آلود 
بود. زندگى ما، زندگى متوسط به بالا بود، ولى غالب 
خيلى  نگاه  نگاه،  داشتند.  حسرت وار  نگاه  يك  شهر 

خوبى نبود. تعجب انگيز هم بود.
* چرا؟ 

در  خيلى  را  خودمان  نظامى  قواى  من  چون   **
تردد  و  آمريكا  ارتش  حضور  ولى  نمى ديدم،  سبزوار 

وش
د

بى
عه
اس
در يازدهمين ج

ولى  شتم. 
و زندگى 

م

ستضعف
داشتند. 
كردند. 
شت، 

شتند.
هى 

نگاه  يك  من  سال   
ا ز ن ش ا آن

ن

عباس سليمى نمين
نام پدر: رحيم

تاريخ تولد: 3 بهمن 1331
صادره از: سبزوار

ميزان تحصيلات: ليسانس مهندسى الكترونيك از انگلستان 
شغل پدر:  پزشك

شغل مادر: خانه دار
همسر: فوق ليسانس فلسفه ـ تهيه كننده صداوسيما

فرزندان: سه دختر و دو پسر

رئيس مركز مطالعات 

«تاريخ» بايد از حافظه 

خوبى برخوردار باشد،اما 

فراموش مى كند كه آخرين 

پسرش چند ساله است 

و درچه «رشته اى» درس 

مى خواند!

 مردم با درشكه 

نقل مكان مى كردند 

ولى آمريكايى ها 

زندگى مجللى 
داشتند.
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آنها در شهر دورافتاده اى مثل سبزوار بسيارمشهود بود. تفريحمان هم رفتن به 
روستاها در روزهاى تعطيل بود. قدم گاهى بود. تا 5 سالگى من، در سبزوار 
بوديم و سپس رفتيم به مشهد. دبستان و دبيرستان را درمشهد گذراندم. به 
مشهد كه رفتيم، چندماهى را مستأجر بوديم تا اينكه خانه اى را پيدا كرديم. 
دبستان را درهمان محله خودمان رفتم. خانواده ما يك خانواده مذهبى بود كه 

بعد از آمدن ما به مشهد، فعاليت مذهبى خانواده بيشتر شد.
* در سبزوارهم فعاليت مذهبى داشتيد؟ 

** خيلى پررنگ نبود. ولى در مشهد هم مادرم جلسات قرآنى را برقرار 
كرد و برادرانم هم برنامه هايى را براى هم سن و سالانشان برپا كرده بودند. 
آن فعاليتها اگر چه سياسى نبود، اما خود به خود مرزبندى هايى را با رژيم 

پهلوى در خانواده ما ايجاد كرد.
* اين مرزبندى دركجا تبلور يافت؟ 

** يك مثال اين بود كه در خانواده ما با اينكه همه تحصيلات دانشگاهى 
داشتند، تا پيروزى انقلاب، هرگز تلويزيون نداشتيم.

* چرا؟ 
** به دليل همان مرزبندى.

دانشگاهى  تحصيلات  كه  ما  خانواده  مى گوييد  شما  خود   *
داشت... 

تخريب  درجهت  كه  پهلوى  رژيم  فعاليتهاى  با  مخالفت  دليل  به   **
فرهنگ اسلامى بود و در اعتراض به آن، تلويزيون نخريديم.

* شما نخواستيد يا خانواده نخواستند؟ 
اين تصميم جمع  با  از خانواده  يادم نمى آيد عضوى  ** كل خانواده. 

معترض بوده باشد. خب، فضاى اعتقادى درخانواده هم پررنگ شده بود.
** پس چگونه از حوادث و رويدادها مطلع مى شديد؟ 

* از راديو.
تلويزيون را داشت،  * خوب راديو هم كه همان حال و هواى 

ليكن تنها تصوير نداشت. باصدا مشكلى نداشتيد؟ 
* خير. تلويزيون بر اساس شنيده ها فضاى فرهنگى خيلى خوبى 

فراوانى  تفاوت  صوتى  رسانه  يك  با  تلويزيون  طبيعتاً  نداشت. 
بود.  انكار  غيرقابل  تصوير  مخرب  بسيار  تأثيرات  داشت. 

رژيم  با  ما  مرزبندى هاى  همان  از  يكى  تلويزيون  نداشتن 
پهلوى بود. به همين ترتيب درمبارزات اسلامى خانواده 
ما از فعاليتهاى امام(ره) حمايت مى كردند. يادم مى آيد 
يك  روى  كه  را  امام  حضرت  از  تصويرى  هميشه 
ظرف سنگى كنده كارى شده بود، داشتم. درآن فضاى 
خفقان خيلى سخت بود. بعدها بتدريج موج خفقان و 
خانواده مان  سياسى  فعاليت  از  كه  شد  موجب  ارعاب 
نشد.  مسير عوض  نه.  مذهبى  لحاظ  به  اما  كاسته شود 

آشنا شدند.  نگرانى  بدون  اسلام  با  دنبال آن خانواده  به 
من دانش آموز دبستان بودم كه خواهرم با يكى از فعالين 

انجمن حجتيه ازدواج كرد.
* آن ازدواج، تشكيلاتى بود؟ 

** خير. ما كه آن موقع با انجمن حجتيه ارتباطى نداشتيم. 

ازدواج ايشان موجب شد كه برادران من به فعاليتهاى اسلامى بى خطر گرايش پيدا 
كنند.

* شما هم گرايش پيدا كرديد؟ 
** من هم چند سالى به دليل همين ارتباطها، جذب انجمن حجتيه شدم.

* چند سال؟
** از اول دبيرستان تا چهارم دبيرستان.

* چرا تا چهارم دبيرستان؟ 
** چون درگير شدم و بعد از انجمن حجتيه اخراج شدم.

* چرا؟ 
** خب آن ايام، در كشور و مشهد دو فعاليت بود. يكى فعاليت مرحوم دكتر 
ايشان،  كتابهاى  تأثير  كردم.  ايشان  كتابهاى  به خواندن  من شروع  كه  بود  شريعتى 
نگرش وسيع ترى نسبت به مسائل اسلامى در من به وجود آورد و يكى هم فعاليت 
وحضور  شريعتى  دكتر  كتابهاى  خواندن  بود.  مقارن  هم  با  اينها  خامنه اى.  آيت االله 
درجلسات آيت االله خامنه اى. اين دو موضوع موجب شد كه بحث هايى را وارد انجمن 
كنيم و ابهاماتمان را مطرح كنيم. مطرح كردن اين ابهامات، ابهامات ديگرى را در 
ذهن ديگر بچه ها هم ايجاد مى كرد. يك درگيرى هايى درآن قشرى كه با ما هم سن 
و سال بود، در انجمن ايجاد كرد. كه انجمن مجبور شد تعداد قابل توجهى را از ا نجمن 

اخراج كند. برخورد تندى هم با من كردند.
* ادامه دارد

خانواده ما با اينكه 

همه تحصيلات 

دانشگاهى داشتند، تا 

پيروزى انقلاب، هرگز 

تلويزيون نداشتيم.
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گزارش

دانشگاه هاي  از  يك  هر  كه  است  درآمده  سنت  يك  شكل  به  تقريباً  اين 
كشور، هر سال، يكي از هفته هاي ارديبهشت يا خردادماه را به انتخاب خود، هفته 
برگزار مي كند كه شامل  خوابگاه هاي دانشجويي مي نامد و طي آن، مراسمي 

انواع برنامه هاي فرهنگي مي باشد.
در دانشگاه صنعتي اميركبير، دو سال است كه هفته خوابگاه هاي دانشجويي، 
بهانه اي مي شود براي برگزاري جشنواره اي به نام «شهر من، فرهنگ من» كه در 
آن دانشجويان هر شهر و استاني، با ترتيب دادن يك غرفه، به معرفي ولايت و 
ايالت خود مي پردازند. از آنجا كه گردآوردن فرهنگ مردم گوشه و كنار مملكت 
عزيزمان در يك نمايشگاه، به معني گشت و گذاري در تاريخ و جغرافياي «آن 
اين  از  گزارشي  تهيه  براي  جهانشاهي  خانم  پيشنهاد  از  است،  نازنين»  گربه 
نمايشگاه  افتتاح  زمان  كه  گذشته  هفته  شنبه  روز  و  كرده  استقبال  جشنواره 
به شمار مي رفت، با ايشان و آقاي شادمان نژاد (عكاس) به دانشگاه اميركبير 
رفتيم. پيش از آن كه به عموم اجازه ورود بدهند، و در حالي كه مسؤولان غرفه ها 
هنوز مشغول تكميل و تزيين جايگاهشان بودند، وارد محوطه نمايشگاه شديم 
تا با دانشجوياني كه علاوه بر فعاليت درسي، از شركت در چنين مراسم فرهنگي 
فوق برنامه اي نيز غفلت نمي كنند بيشتر آشنا شويم. اين گزارش، حاصل گردش 
و گفتگوي آن روز ماست. گفتگوهايي كه من و خانم جهانشاهي انجام داديم، 

در هم ادغام شده اند.
جوگير شديم!

آذربايجان  غرفه هاي  يعني  است،  عزيز  ترك هاي  انحصار  در  اول  غرفه  چهار 
با  تركي  تند  موسيقي  زنجان،  غرفه  در  زنجان.  و  اردبيل  غربي،  آذربايجان  شرقي، 
صداي بلند پخش مي شود و «احمدآژ» با استفاده از خلوت اوليه نمايشگاه با انجام 
مجاز  موزون،  حركات  «اين  مي پرسم:  او  از  مي كند.  هنرنمايي  پا،  رقص  حركات 
زنده  موسيقي  اجراي  ما  جنبي  برنامه هاي  از  يكي  «بله،  مي گويد:  ديگر؟!»  است 

استان هاست!»
از «اميرحسين حيدري» مي پرسم با چه انگيزه اي در اين نمايشگاه شركت كرد. 
مي گويد: «به خاطر عرق ملي... جوگير شديم! پارسال مسؤول غرفه بودم امسال به 

خاطر درس هايم مي خواستم نيايم، اما نشد...»
ـ «دانشجوي چه رشته اي هستيد؟»

ـ «كشتي سازي».
ـ «كشتي سازي، اينجا در تهران؟!»

ـ «اينجا آموزش مي بينيم، يك دوره هم در بندرعباس مي گذرانيم.»
دانشجوي  شرق»  پاسبان  «ساجده  و  است  غرفه  مسؤول  بوشي»  «سعيد  امسال 
معدن، كه در مورد يكي از صنايع دستي زنجان به نام مليله كه چيزي شبيه فلزكاري 
با نقره است و آن قدرگران تمام مي شود كه نتوانسته اند نمونه اي از آن را براي غرفه 
دانشجوييشان تهيه كنند، توضيح مي دهد،  و «حميد سيفي» دانشجوي كامپيوتر كه 
مي خواهد فرهنگ شهر خودش را به ديگران معرفي كند، و لابد چند نفر ديگر از 

بچه ها كه در آن لحظه حضور نداشتند، او را همراهي مي كنند.
«اميرحسين» با اشاره به معرق كاري ها مي گويد: «معرق هم مال ترك هاست!»

ـ «مطمئني؟»
ـ «اين طوري به من گفته اند!»

ـ «ديگر چه چيزهايي داريد در زنجان؟»
ـ «چارق (كفش) زنانه، چاقو...»

ـ «اين نمونه ها را چطور تهيه كرده ايد؟»
 ـ«مسؤول غرفه با مسؤول ميراث فرهنگي شهرمان حرف زده و آنها در اختيارش 

گذاشته اند.»
در غرفه اردبيل، از آقاي «دشتي» كه دانشجوي IT است مي پرسم: «چه حسي 

دارد كه ترك ها، چهار تا غرفه دارند؟!»
ـ «تازه ما بيشتر از اينها هستيم، تخفيف داده ايم!»

«آرش سلطاني»، دانشجوي هوافضا مي گويد: «زنجان و اردبيل و بقيه شهرهاي 
آذري زبان اين قسمت، همگي منطقه آذربايجان را تشكيل مي دهند، سؤالي به ذهنم 
مي رسد: «يك بار شنيدم كه آقايي به اعتراض مي گفت نبايد به ترك ها گفت 

«آذري» مي شود در اين مورد توضيحي بدهيد؟»
«توحيد سليماني»، دانشجوي برق، يكي از بچه هاي غرفه آذربايجان، جوابم را 

خودشان! مي دهد: «خوب، به فرهنگ و زبان ترك ها مي گويند آذري، نه  به 
مثل اين كه همه ما ايراني هستيم و زبان رسمي مان فارسي است 
پسران  «احسان  كه  همان طور  ايراني»!  «زبان  نمي گوييم  ولي 
افشاريان» دارد از «شمع» كه جزو صنايع دستي اروميه است 
براي  تريبون هايي  «چنين  مي گويد:  توحيد  مي كند،  تعريف 
ما  عادي  حالت  در  است،  خوب  خيلي  فرهنگ ها  معرفي 

نمي توانيم يك شب شعر به زبان تركي برگزار كنيم.»
غرفه پسرانه!

نكته اي كه در آغاز ورود به غرفه «كهكيلويه و بويراحمد» توجهم 
را جلب مي كند، اين است كه همه اعضايش را پسرها تشكيل مي دهند 
آقاي  نكنم!  سؤال  را  دليلش  نمي توانم  نمي شود.  مشاهده  دختري  و 
در  بيشتر  ما  استان  «خانم هاي  مي گويد:  پليمر،  دانشجوي  «مرتضوي»، 
نه در دانشگاه هاي  رشته هاي هنري دانشگاه هاي هنر پذيرفته مي شوند، 

صنعتي.»
ـ «صنايع دستي شما چه چيزهايي است؟»

ـ «سياه چادر، جاجيم، گبه، گليم...»
ـ «نكته ديگري كه به نظرم جالب مي رسد اين است كه استان تهران، 

ارمغان زمان فشمي
زهرا جهانشاهي
عكاس: مجيد شادمان نژاد

... ... شهر بي فرهنگ!؟شهر بي فرهنگ!؟
گزارشي از دومين جشنواره «شهر من، فرهنگ من» در دانشگاه صنعتي اميركبير

نري و ب
سي است 
پسران ن 
يه است
براي  ي 
ما  ي 

ويراحمد» توجهم 

اين حركات 

موزون، مجاز 
است؟!
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ندارند به گفتن «چه سؤال سختي!» بسنده مي كند و آقاي شادمان نژاد كه با شمالي ها 
وصلت كرده، تعجب مي كند: «يعني حرفي نداريد بزنيد؟ اگر شمالي ها حرف نزنند 

كه راديو تعطيل مي شود!»
شيرازي هاي بچه مايه دار!

از  زيبايي  ماكت هاي 
جمشيد،  تخت  سرستون هاي 
فارس،  استان  غرفه  ورودي  در 
را  پرسپوليس  شكوه  با  قدمت 
مي كشد.  بازديدكنندگان  رخ  به 
مي پرسم: «اين ستون ها را از كجا 

آورديد؟»
كرايه  مغازه  يك  «از  ـ 

كرديم.»
زندگي  با  «كرايه اش  ـ 

دانشجويي نمي خواند!»
ـ «ولي با جيب بچه هاي فارس مي خواند!!»

ـ «مي خواهي بگويي بچه مايه داريد؟!»
مي خندد: «نه، راستش، طرف، هم استاني ما بود و اسپانسرمان شد.»

ـ «اين كار چه نفعي براي او داشت؟»
ـ «قرار نيست كه همه چيز 

براي آدم نفع داشته باشد!»
ـ «يعني مرام زده ديگر؟!»

وقتي  و  مي زند  لبخند 
مي گويد:  مي پرسم  را  اسمش 

«عليرضا منصوري.»
يا  منصوري  «عليرضا  ـ 

عليرضا منصوريان؟!»
ـ «جمع ما، يعني خانواده مان 

مي شود منصوريان!»
به شيشه هاي ترشي اشاره مي كنم: «ترشي را هم زديد به نام استان خودتان؟!»

ـ «ما ترشي هاي خوبي درست مي كنيم!»
ـ «تو مي داني چرا جاي تهراني ها در اين نمايشگاه خالي است؟»

اداره  طرف  از  جشنواره  «اين  مي رسد:  نظر  به  قانع كننده تر  همه  از  او  توضيح 
هفته  در  و  مي دهند،  تشكيل  خوابگاهي ها  را  بروبچه هايش  بيشتر  كه  فرهنگي  امور 
خوابگاه هاي دانشجويي برگزار شده. تهراني ها كه خوابگاهي نيستند، لزومي هم به 

شركت در اين برنامه حس نكرده اند.»
كاك، كردستان يا كرمانشاه؟!

آقاي «محمودي» دانشجوي برق است و در غرفه كردستان به سؤال من پاسخ 
مي دهد: «تعداد تهراني ها زياد است و اين عرق خاص را نسبت به استانشان ندارند، 

ضمن آن كه تهران اين قدر جلوي چشم هست كه ديگر نخواهند نمايشش بدهند!»
ـ «تو از چه چيز استان خودت خوشت مي آيد؟»

ـ «از تنوع لباس هاي محلي اش... موسيقي اش را هم دوست دارم.»
ـ «پس چرا لباس هاي محليتان را نپوشيده ايد؟»

ـ «بعداً مي پوشيم، تازه پريروز غرفه ها را تحويلمان داده اند.»
ـ «چه خوراكي هايي داريد؟»

ـ «گز، نان خرمايي ساده يا با گردو...»
ـ «مي بينم كه كاك هم توي ويترين گذاشته ايد. مگر كاك مخصوص كرمانشاه 

نيست؟»
ـ «نه، در سنندج هم تهيه مي شود.»

اما در غرفه كرمانشاه، بچه ها اين حرف را تاييد نمي كنند! «بهناز مرادي» با لبخند 
مي گويد: «ما اعتراض داريم! كپي رايت كاك مال ماست!!»

اتفاقاً آنها يكي از صاحبان اصلي اش را هم آورده اند! «محمدحسين خسروي» به 
دعوت پسرعمويش كه در اين دانشگاه درس مي خواند، به اينجا آمده و شجره نامه 
عريض و طويلي برايمان رو مي كند: «عموي پدر من، حاج علي اكبر شكرريز بود... 
برادرش نصراالله خسروي، پدر بزرگ من بود... اولين نان برنجي در كل كرمانشاه را 
فروشگاه شكرريز مي پخت و ابداع كننده «كاك»، پدربزرگ من بود. ما در همه جاي 

دنيا شعبه داريم، دوبي، سوئيس، تهران، كانادا...»
«صنايع  مي زند:  حرف  كرمانشاه  مورد  در  مكانيك  دانشجوي  رضايي»،  «بيگ 
دستي ما شامل جاجيم، گيوه، گليم، تور روسري و... است در شهرستان دالاهو يك 
جور چاقو ساخته مي شود كه دسته اش از شاخ بره است... نان برنجي، نان خرمايي، 
نان روغني و كنجدي، همه سوغات كرمانشاه هستند. قندشكن  نان شكري،  كاك، 

... شهر بي فرهنگ!؟
غرفه اي ندارد. به نظر شما دليلش چه مي تواند باشد؟»

ـ «تهران لزومي به معرفي ندارد!»
غرفه دخترانه!

درست در غرفه بعدي، متوجه مي شوم كه دخترها «چهارمحال و بختياري» را 
قبضه كرده اند! با آنها روي مبلمان سنتي و زيبايشان مي نشينم.

ـ «شما برعكس غرفه كناريتان، پسر نداريد!»
مي خندند: «چرا، داريم اما آقايان رفته اند دنبال كارهاي جانبي مثل تهيه ظرف 

و ظروف.»
«فروغ زارعان» و «زهرا ايزدي» دانشجوي پليمرند و «فريده رحماني» دانشجوي 
پزشكي. تعجبي ندارد. در غرفه قبلي هم «صادق علوي» را ديده بودم كه دانشجوي 

دانشگاه آزاد اسلامشهر بود. نه دانشجوي همين جا!
در چهارمحال و بختياري هم گليم مي بافند، هم گبه، هم گليم ـ گبه، اما دخترها 

مي گويند كه بافتن هيچ كدامشان را بلد نيستند، برعكس مادرهايشان.
در گذار از سنت به مدرنيته، هميشه اين اتفاق مي افتد كه بعضي آداب و رسوم، 
از يك نسل به نسل بعدي منتقل نمي شوند و ترس از همين مهجور ماندن هنرها و 

فرهنگ هاي با ارزش است كه برپايي چنين جشنواره هايي را معني دارتر مي كند.
در غرفه مازندران

ياد  استانشان  شاخص  عنوان  به  چوبي  و  حصيري  وسايل  از  كه  مازندراني ها 
درست  هنر  همين  از  استفاده  با  را  آن  جلوي  پرچين هاي  و  غرفه  سقف  مي كنند، 
مي گويد:  است،  شيمي  مهندسي  دوم  سال  دانشجوي  كه  اباذريان»  «الهام  كرده اند. 
به ديگران  مناطق ديدني اش را  استانم را دوست دارم و مي خواهم فرهنگ و  «من 

نشان بدهم.»
ـ «با توجه به اين كه اينجا يكي از دانشگاه هاي بچه درسخوان هاست، فعاليت هاي 

جنبي به درس هايت لطمه نمي زند؟»
پيدا  تداخل  هايمان  با كلاس  كه  تنظيم مي كنيم  را طوري  برنامه هايمان  «نه،  ـ 

نكند.»
ـ «بچه كدام شهري؟»

ـ «تنكابن.»
«مائده اصغريان» در مورد آماده شدن براي جشنواره توضيحاتي مي دهد: «دو ماه 
جلسه داشتيم تا برنامه ريزي كنيم. چيدن غرفه ها دو روز طول كشيد و همان طور كه 

مي بينيد همچنان ادامه دارد.»
ـ «چندتا از غذاهاي محليتان را نام مي بري؟»

ـ «كدوپلو، آش دوغ، آش ماست، انواع ترشي...»
«آرمان طالبي سوادكوهي» در حالي كه براي عكاس ژست مي گيرد، مي گويد: 
مرا  مازندران  به  «عشق 
تا  آمدم  كشيد!  اينجا  به 
 Team working هم 
بگيرم،  ياد  را  (كارگروهي) 

هم برايم خاطره اي بشود...»
توي  را  عكست  «هم  ـ 

مجله چاپ كنند!؟»
مي خندد: «بله...»

ـ «چند ساله اي؟»
ـ «25 ساله... سال سوم 

رشته مكانيكم.»
ـ «25 ساله اي، آن وقت تازه سال سوم هستي؟!»

ـ «من بعد از خدمت سربازي آمدم دانشگاه.»
غرفه  نمايشگاه  اين  در  تهران  چرا  مي كني  «فكر  ـ 

ندارد؟»
ـ «تهراني ها اصالت ندارند.»

ـ «چرا؟ تهراني اصيل هم داريم!»
ـ «بله ولي اصيل ها بين مهاجرها گم شده اند. الان مردم تهران از 
قوميت هاي مختلفند و همان اصيل هايشان هم مثل مردم همه پايتخت هاي 

دنيا، فقط بلدند به لهجه شان افتخار كنند!»
«پوريا ايرجي»، بچه بهشهر، دليل ديگري مي آورد: «بين تهراني ها 
تنهايي مان،  خاطر  به  شهرستاني  بچه هاي  ما  ندارد،  وجود  هماهنگي 
جذب همشهري ها و هم استاني هايمان شده ايم و ارتباطاتمان پررنگتر 

است.»
به نظرم خيلي طبيعي مي رسد كه غرفه بعدي، مال گيلاني ها باشد. 
خانم «آل بويه» در پاسخ به اين كه چرا تهراني ها در نمايشگاه غرفه 

يد!
كش

جا 
اين

به 
را 
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 ما
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ع

اگر شمالي ها 

حرف نزنند، 

راديو تعطيل 
مي شود!
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و چاقوي كرند هم معروف است، به طور كلي مردم اين منطقه مهارت زيادي در 
مي شناسيد.  را  ناظري  شهرام  حتماً  معروفمان  آدم هاي  از  دارند.  آهن آلات  ساختن 
كيهان كلهر، علي اكبر مرادي و حدود پنجاه موسيقيدان كرمانشاهي ديگر در سطح 
ايران و جهان شناخته شده اند. استاد معيني كرمانشاهي (شاعر)، استاد يداالله بهزاد، 
دكتر كزازي، استاد صنعتگر و استاد مرحوم عين القضات (بهترين قلمزن ايران) هم 
از مشاهير كرمانشاهند. از غذاهاي محليمان مي توانم سيب پلو، خورش خلال بادام، 
آش عباسعلي، نان محلي و آش دوغ را اسم ببرم. در ضمن به هنر گيوه بافي اورامانات 
(پاوه) هم بايد اشاره كرد كه بهترين نوع گيوه را در آنجا تهيه مي كنند و شايد بدانيد 

كه گيوه تنها كفشي است كه لنگه چپ و راست ندارد!»
ـ «به نظر تو اين جور جشنواره ها چه فايده و تاثيري دارند؟»

ـ «آدم با فرهنگ شهرهاي ديگر آشنا مي شود، همان طور كه سال گذشته خود 
من با همه شهرها آشنا شدم. جالب اين كه يك سري از بچه ها پارسال با شركت در 
اين جشنواره از كرمانشاه خوششان آمد و طالب ديدن آن شدند و تابستان به شهر 

ما آمدند.»
خراسان، سرزمين 72 ملت!

در  «قائن»  شهر 
حال  جنوبي،  خراسان 
غرفه  يك  كه  كرده 
خودش  براي  جداگانه 
بچه هايش  باشد!  داشته 
كلي مرا مي پيچانند و در 
مي كنند  اعتراف  نهايت 
كه چون سر مسائل مالي 
با بچه هاي ديگر به توافق 
خودشان  نرسيده اند، 
«علي  كرده اند!  جدا  را 
مجتهدزاده» مي گويد: «البته استان ما سرزمين 72 مليتي است براي خودش! نمي شد 

كه همه مان يك جا باشيم!»
ـ «براي همين هم مسؤولان لطف كردند، سه تا استان از سرزمينتان درآوردند!»

مي دهد:  شهرستانشان  مورد  در  توضيحاتي  ساله،  نوربخش»،  24  ناصر  «سيد 
«هواي قائن گرم و خشك و نيمه بياباني است. محصولاتي مثل زرشك و زعفران و 
صنايع دستي مثل جاجيم دارد. اين هم ماكت مسجد جامع شهر ماست (ما مي ديديم، 
شما نمي بينيد!) از مشاهير اين خطه مي توان به پروفسور رضا زمرديان، پدر گويش 
شناسي ايران و پروفسور للهي، استاد رياضيات دانشگاه پاريس اشاره كرد... و البته 

حكيم بوذرجمهر».
ـ «در شهرتان چه مشكلاتي داريد؟»

ـ «براي سفر هوايي بايد صدكيلومتر تا بيرجند برويم تا به فرودگاه برسيم. هتل 
نداريم. جاده ها بد نيستند...»

زيره به كرمان مي بريم!
موضوع  اين  و  ندارم  را  غرفه ها  همه  ديدن  فرصت  كه  مي شوم  متوجه  كم كم 
ناراحتم مي كند. تازه دارد به من خوش مي گذرد! در غرفه كرمان، بچه ها «كلمپه» 
معروفشان را به من تعارف مي كنند. خانم «خداياري» كه پليمر مي خواند، در جواب 
اين سؤال كه چه چيز شهر و استانش را بيشتر دوست دارد، مي گويد: «پته را... چون 
قيمت  گران  هم  بسيار  و  كرمان  به  متعلق  منحصراً  كه  است  سنتي  بافت  يك جور 

مي باشد.»
ـ «همان پته اي نيست كه مي ريزند روي آب؟!»

با لبخند مي گويد: «از صنايع دستي ماست.»
«بله ولي تا حالا به ضرب المثل هايي كه به نوعي با فرهنگ 
شما مربوطند دقت كرده اي؟ مثلاً چرا مي گويند زيره به كرمان 

بردن؟»
«زهرا فاطمي» مي گويد: «چون كرمان، منبع زيره است.»

ـ «بله، ولي چرا مثلاً نمي گويند گز به اصفهان بردن؟»
كه  است  گياه  جور  يك  دارد،  اصالت  زيره  «خوب...  مي كند:  فكر 

خيلي مورد استفاده قرار مي گيرد، اما گز را مي سازند.»
پسته،  ماست،  مال  چيزها  «خيلي  مي كند:  يادآوري  رضايي»  «فاطمه 

قالي كرمان...»
ـ «راستي... چرا يك قالي كرمان توي غرفه تان نگذاشته ايد؟»

ـ «بودجه اش را نداشتيم، ضمن آن كه آوردنش دردسر داشت.»
بچه هاي خونگرم و خوش مشرب و شوخ طبعي به نظر مي رسند. البته 
يك جور شور و شوق در همه اين جوان ها حس مي شود كه همين طور 
ناخودآگاه و هولوپ هولوپ، انرژي مثبت به آدم منتقل مي كنند، شور و 

شوق خاص دوران دانشجويي كه شايد با كمتر دوراني در زندگي قابل مقايسه باشد. 
اين فضا مرا هم چند سال جوانتر مي كند!

دليل واقعي!
غرفه همدان با ميزي كه سوغات نهاوند از جمله: «خمير سنل» و «حلواگردويي» 
اين  نوشتن  موقع  اصولاً  مي اندازد.  «صالح قياسي»  ياد  به  مرا  شده،  چيده  آن  روي 
گزارش به طرز عجيبي به آن دسته از بچه هاي هر شهر و استان كه از خوانندگان مجله 
ما هستند فكر مي كنم. مثلاً وقتي در مورد غرفه مازندران مي نوشتم، «مسعودپوريا» 
و «شبنم كاظمي» را موقع خواندنش تصور مي كردم... از پسري كه در غرفه همدان 

ايستاده، اسمش را مي پرسم.
ـ «قهري!»

ـ «قهري؟!»
مي خندد: «نه، قهر كه نيستم!»

ـ «پس، از سوغاتي هايتان بگو!»
ـ «چرم و سفال لالجين و بهار، باسلق گردويي و بادامي ملاير، نقل نخ كش و 

معمولي...»
ـ «شما با چه انگيزه اي در اين جشنواره شركت كرديد؟ نگو كه دلم مي خواست 
پوياي  يعني محيط  به ديگران معرفي كنم، چون همه همين را مي گويند.  را  شهرم 

دانشجويي و اين كه دور هم هستيد، هيچ تاثيري نداشته؟!»
آقاي «صفدري» جواب مرا مي دهد:

كه  داريم  غرفه  نمايشگاه يك  توي  اين طوري،  بخواهيد  را  راستش  «خوب  ـ 
بنشينيم تويش!»

بفرماييد كله كنجي!
«پيمان  ايلام،  غرفه  در 
دانشجوي  كه  محبي نژاد» 
است،  صنايع  مهندسي 
اطلاعات خوبي از استانش 
مي گذارد:  اختيارمان  در 
شامل  ما  دستي  «صنايع 
گليم  چيزهاست:  خيلي 
نقش برجسته، نمد، دشنه... 
و  كنجد  با  كه  كنجي  كله 
(از  مي شود  درست  خرما 
مي كند)  تعارف  من  به  آن 

سوغاتي ايلام است.»
ـ «از آدم هاي موفق و مشاهير استانتان كسي را مي شناسي؟»

ـ «البته، آقاي عبدالجبار كاكايي (شاعر)، آقاي دارابي پژوهشگر جوان نمونه سال 
1999 ايالات متحده، دكتر مهرداد نيك روش رئيس دانشكده شيمي دانشگاه فرانسه، 

دكتر عادل آذر، رئيس دانشكده مديريت دانشگاه تربيت مدرس.»
ـ «اطلاعات خوبي داري. كمي در مورد استانتان حرف بزن.»

ـ «تركيب جمعيتي استان ايلام شامل هشتاد درصد كرد، پانزده درصد لر و پنج 
درصد عرب است. ايلام بيشترين مرز مشترك را با كشور عراق دارد و كردهايش 

همگي شيعه هستند.»
ـ «بچه ها به نظر شما چرا تهران در اينجا غرفه ندارد؟»

«حميد بابايي» جواب مي دهد: «تهران، چيز قديمي ندارد، همه چيزش مد روز است!»
«حامد رضايي» هم معتقد است كه فرهنگ تهران بين بقيه فرهنگ ها گم شده.

نجيب و مظلوم، بندرعباس
«محمد اذان»، دانشجوي كامپيوتر، بچه بندرعباس است و شايد تنها كسي باشد 
كه از اداره ميراث فرهنگي 
استانشان  و...  ارشاد  و 
بچه هاي  ظاهراً  دارد،  گله 
عدم  خاطر  به  غرفه  اين 
همكاري مسؤولان استاني، 
نفري  شده اند  مجبور 
جيب  از  تومان  هزار   200
اينجا  تا  بگذارند  خودشان 
را راه بيندازند، البته محمد 
از شيلات تشكر مي كند كه 
او  كرده.  همكاري  آنها  با 
مي گويد: بزرگترين مشكل استان ما بي كاري است. يكي از مهمترين راه هاي ارتزاق 
مردم، دريا بوده، مي رفتند و از دوبي و امارات، پوشاك و چيزهاي ديگر مي آوردند 

 فرهنگ 
 كرمان

ر

ست.»
ن؟»

كه است  گياه  ور 

آيا مي شود 

پته كرماني ها 

را ريخت روي 
آب؟!
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و مي فروختند و هر قايق، خرج 6 ـ 5 نفر را در مي آورد. با بسته شدن راه دريا، همه 
آنها بي كار شدند چون تنها سرمايه شان همان قايق بوده. خيلي ها به راه خلاف كشيده 
شدند. مشكل ديگر اين است كه هنوز نظام شهري در بندرعباس، انسجام كافي پيدا 
نكرده و سازمان يافته نشده. شايد به خاطر همين ما نتوانستيم از حمايت مسؤولان 
استانمان براي جشنواره برخوردار شويم. خيلي جاها به ما قول همكاري دادند ولي 

بعداً سر باززدند. از شهرداري و استانداري تا دفتر نمايندگان مجلس...»
شايعاتي در مورد اصفهاني ها!

براي من كه چند سال در اصفهان  درس خواندم، غرفه اصفهان بسيار آشنا و 
خوشايند بود و حس مي كردم در آنجا حق آب و گل دارم! خيلي زود با بچه ها كه 
خونگرمند و اهل شوخي، 
به  سر  و  شدم  صميمي 
آقاي  از  سرشان گذاشتم. 
«چرا  «پنيريان» پرسيدم: 
نصف  اصفهان،  مي گويند 

جهان است؟»
نصف  «يعني  ـ 
در  جهان  هنر  و  صنعت 

اصفهان است!»
شعر  بيت  يك  به  او 
اشاره  روي كارت پستال 

مي كند:
اصفهان را نيمه خواندم در جهان
صد جهان من ديده ام در اصفهان.

ـ «اما ورژن ديگري از اين شعر وجود دارد كه مي گويد:
اصفهان يك عيب دارد در جهان

اصفهاني اندر آن دارد مكان!»
مي خندد و با لهجه شيرينش مي گويد: «اينها شايعاتس، همه اش دروغس!» و در 
همان حال به من كه مي خواهم از هر دو مدل گزي كه به من تعارف شده بردارم، 

هشدار مي دهد: «دوتايش را با هم برنداريد، مسموم مي شويد!!»
ـ «به نظر شما پررنگترين خصوصيت اصفهاني ها چيست؟»

«سيدعلي شهيدي» جواب مي دهد: «اين كه در عين تواضع، زرنگ و سياستمدارند. 
اقتصاددان و حسابگرند.» آقاي «اطميناني» به من اطمينان مي دهد: «سخاوتشان!»

ـ «اما شايعاتي در اين زمينه وجود دارد كه بايد در مقابل آنها از خودتان دفاع 
كنيد!»

«پنيريان»  با خنده مي گويد: «مي بينيد كه ما به شما گز تعارف كرديم!» (البته بعد 
معلوم مي شود كه گزها هديه شهرداري اصفهان بوده!) به ميز اشاره مي كند: «ببينيد، 

خودكار را همين جوري گذاشته ايم روي ميز. مي دانيد اين يعني چه؟!»
«اطميناني» مي گويد: «يعني يكي از ما ترك تحصيل كرد!»

حسابي مي خندم و مي گويم: «اما هيچ كدامتان نمي دانستيد پررنگترين خصوصيت 
اصفهاني ها چيست.»

ـ «خوب، شما بگوييد!»
ـ «نكته سنجي و حاضر جوابيشان، حالا بگوييد چه چيز اصفهان را بيشتر دوست 

داريد؟»
نقش  «ميدان  مي گويد:  «افروشه»  آقاي  را.  «تميزي اش  مي گويد:  «كوهي»  آقاي 

جهان را».
همان طور كه بيت طنز آميز ديگري را در دفتر يادگاريشان مي نويسم، 
دلم پرمي كشد براي شكوه دوست داشتني نقش جهان. ارديبهشت اصفهان 

يعني گردش در بهشت!
دانشجوي مكانيك  عباد»  «زهرا 
«شهر  جشنواره  فوايد  مورد  در 
«براي  من، فرهنگ من» مي گويد: 
شناسايي شهرهاي مختلف خوب 

است، مخصوصاً جاهايي كه كمتر اسمشان را 
شنيده ام و در موردشان اطلاعات كمى داشتم 

مثل مراغه و سبزوار».
«سيد مهدي ديباجي» در گوشه اي از غرفه 
تنها  اين غرفه، شايد  نگارگري است،  سرگرم 
را  هنر  زنده(!)  اجراي  آن  در  باشد كه  جايي 

ديديم.
زمان  چقدر  تابلو  «هر  مي پرسيم:  او  از 

مي برد؟»

ـ «بستگي به تعداد چهره ها، شلوغي تصوير و نوع پردازش آن دارد ولي حداقل 
سه هفته طول مي كشد.»

ـ «مشكلي براي انجام فعاليت هنريتان در اصفهان نداريد؟»
ـ «اصفهان مهد هنر ايران است اما كارشناسي ناپيوسته هنر ندارد و من كه در 
كارداني  مقطع  در  عمومي،  دروس  در  ضعف  خاطر  به  قوي ام،  تخصصي  دروس 
راه  دانشگاه  به  ليسانس  براي  نمي توانم  دارم،  ديپلم  فوق  كه  و حالا  پذيرفته شدم 

پيدا كنم.»
كسب  براي  نه  او  مي كند.  قلمزني  كه  است  سال  ده  ساله،   28 دوامي»،  «تقي 
درآمد، كه تنها از روي ذوق و علاقه به اين هنر روي آورده است. مي پرسم: «چه 

انتظاري از مسؤولان داري؟»
بها  به ما هم  اما  بدارند  به جوان ها اهميت بدهند. اساتيد را گرامي  ـ «اين كه 

بدهند و دستمان را بگيرند.»
ديگر به واقع فرصتي نمانده است. تند تند چرخي مي زنم، تنها در غرفه زاهدان 
تكميل  مشغول  و شوق  با شور  دانشجوها  پوشيده.  محلي  لباس  نفر  يك  كه  است 
دانشجويي ام  دوران  دلتنگ  شدت  به  مرا  فضا  و  هستند  غرفه هايشان  دكوراسيون 
مي كند. از هر شهر مي تواني نمادي پيدا كني، «شهر من، فرهنگ من»، به جز پايتخت 
دودگرفته اي كه به «تهران بزرگ» معروف است. شايد اينجا تنها جايي باشد كه تهران 
بزرگ، چيزي براي به رخ كشيدن ارائه نداده است. يكي از دخترها در غرفه كرمان 
از اين موضوع شاكي، و معتقد بود همه استان ها بلااستثنا مي بايست در اين جشنواره 
تهران،  با اوست، و گرنه آدم فكر مي كند فرهنگ  شركت مي كردند. بي ترديد حق 
از غيبت تهران  حرف قابل عرضي در مقابل ديگران نداشته. خيلي ساده است كه 
در جشنواره «شهر من، فرهنگ من» بتوان نتيجه گرفت كه تهران، شهري بي فرهنگ 

است!

مي نويسم،
 اصفهان 

مكانيك
«شهر
«براي 
خوب 

 كمتر اسمشان را
وب

لاعات كمى داشتم 

حدس بزنيد اين 

تصاوير، مربوط 

به كدام غرفه ها 

هستند؟

ست
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درد دل هاي يك معلم، با مسئولان بسيار 
بسيار حرف شنو!

يك دبيرم من و كشته است مرا درد سرم!
من هم آخر بشرم!

توي اين مدرسه ها، پاك درآمد پدرم!
من هم آخر بشرم!

رنج بردن شده كار من بي چاره زار
بهر مُشتي بي عار!

آيد آن روز، كه جانم به سلامت ببرم؟!
من هم آخر بشرم!

قصه عُسر و حرج را ز كجا آغازم؟
نبود يك غازم!

عرض حالم بنويسم به چه مرجع ببرم؟!
من هم آخر بشرم!

بر سر سفره اگر نيست ولو، قيمه پلو
سوپ داغي از جو!

لااقل بايد يك نان و پنيري بخورم؟!
من هم آخر بشرم!

از ته شهرري تا اوج شمرون
يه شهر هرتي هست به اسم تهرون!

شهري پر از مزاحم و مهاجر
هميشه خدا پر از مسافر

همه اسير فكر و جنگ  اعصاب
معتاد به مسكن و قرص خواب

چه خوب چه بد، جماعتش گرسنه
صدي نود جماعتش گرسنه

گشنه به غير نون شب مي فهمه؟
شما بگين گشنه ادب مي فهمه؟
وقتي يه جاي كار هميشه لنگه

باز مي شه گفت كه زندگي قشنگه؟
ديگه مگه آخر شب تو خونه

حوصله اي واسه آدم مي مونه؟
آقا هنوز شامو نخورده بيهوش

لباساشو در نياورده بيهوش
طبيعيه با وضع اين چنيني
هفته به هفته بچه تو نبيني

مرد خونه كه صبح تا شب سر كار
خانمشم يا مهموني يا بازار

بچه مشخصه كه شوت در مي آد
يا كوچه گرد يا لات و لوت در مي آد

وقتي كه خونه مثل زندون مي شه
اميد بچه ها خيابون مي شه

همه ا ش پي نخود سياه قدم رو
يه بند توي خيابونا قدم رو

ايستم بس كه توي صف سر صبح و دَمِ ظهر
شده ام همچون مُهر!

روز چون شام سيه جلوه كند در نظرم!
من هم آخر بشرم!

در اتوبوس چنان گشت عوض هيكل من
دست و پاي شَلِ من!

كه شبيهم نه به حيوان و نه شكل بشرم!
من هم آخر بشرم؟!

كرد ترمز چو سر پيچ ابوطياره
اين من بي چاره

كله ام رفت فرو در شكمِ همسفرم!
من هم آخر بشرم!

بس كه پس رفتم و پيش آمدم و هُل خوردم
جان مولا مُردَم!

سخت در رفت چنان ساعت كوكي فنرم!
من هم آخر بشرم!

گر كه خود، مال كلاني به كف آرم روزي
با دو صد پيروزي

مي توانم كه دگر يك الگانسي بخرم
من هم آخر بشرم!

من نخواهم سر هر برج، حقوقم به خدا!
همه اش مال شما!

خرج من دست شما باشد و نفع و ضررم!
من هم آخر بشرم!

به وكالت بنماييد عمل از سويم
بهتر از اين گويم؟!

فرض اين است كه من مرده و يا در سفرم!
من هم آخر بشرم!

ابوالفضل رنجبرراد (مولانا بدپيله)

كاري به اما و اگر نداره
خلاف كه دختر و پسر نداره

وقتي پسر به پارك ها عادت كنه
عشق سيگار بهش سرايت كنه

پاي بساط زرورق نمي ره؟
با دوستاي اجق وجق نمي ره؟
زمونه چشم تنگ داره مي دونم

زندگي دنگ و فنگ داره مي دونم
شمايي كه 206 خريدي!

دلت خوشه مبلتو كيش خريدي!
واسه خودت دفتر و دستك داري

منشي هاي مثل عروسك داري
يه ذره هم به فكر بچه هات باش

خيلي كه نه، يه كم مث بابات باش
بابات كجا اين همه عشق پول بود؟

ده تا پسر داشت، كدومش سوسول بود؟
كجا ديدي حالا به هر بهونه

نمازشو اول وقت نخونه؟
يه پهلوون بود ولي سر به زير بود

زياد نداشت اما هميشه سير بود
لب وا مي كرد همه براش مي مردن
اهل محل سرش قسم مي خوردن

خودت بگو شما شبيه اوني؟
سالي يه بار نمازتو مي خوني؟

سرمايه واجبه شرف مهمتر
زندگي لازمه هدف مهمتر

آب كه مي خواد نگنده حركت مي خواد
نون خوبه اما سفره بركت مي خواد

اينا مكافات شماست بفهمين
تك تكشون چوب خداست بفهمين
قصه چي بود آها... تو شهر تهرون

شهري كه قرّو فر داره فراوان
هركي دلش به عشق ياري گرمه

يه گوشه اي سرش به كاري گرمه
شكستن دلا صدا نداره

هيچكي به هيچكي اعتنا نداره
آشتي و قهر و نوش و نيش، موبايلي

سر زدن به قوم و خويش موبايلي!
فردوسي پور توي نود طلبكار!

بازيكني كه گل نزد طلبكار!
هواي پاك ز بيخ و بن مرخص

ساده بگم ازن مَزن مرخص
صدام به در نمي رسه چرا پس؟
قصه به سر نمي رسه چرا پس؟
وضع شما پا در هواست عزيزا

آخر قصه با شماست عزيزا
دست شماست كه آخرش چي مي شه

عوض نشين قصه عوض نمي شه!
عباس احمدي ـ سمنان

تهران 3000

من هم آخر بشرم!
خنده جام
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سمنو ـ ساري

همه براي يكي، يكي براي ...همه براي يكي، يكي براي ...
دلشوخى

اولاً اگر گمان مي بريد مطالبي كه خواهيد خواند 
ذره اي از واقعيت به دور است، يا اين كه بنده جهت 
نمك پاشي  و  ژانگولربازي  يا  و  خوش خوشان شما 
پياز داغش را زياد كرده ام سخت  اين چيزها  از  و 
در اشتباهيد. خوب، اساساً دوست چيز خوبي است 
و بسيار پسنديده است كه دوستان خود را دوست 
از  بعد  كه  آن  شرط  به  بميريد،  برايشان  و  بداريد 
بررسي هاي كافي فهميده باشيد كه آنها برايتان تب 
خواهند كرد. عرض كنم به حضور منورتان كه ما 
بر  مشتمل  كه  مي باشيم  خجسته  اكيپ  يك  داراي 
هفت عنصر از جمله بنده است. اگرچه در اين ميان، 
جمله  از  درشتي  گل  و  معلوم الحال  عناصر  معدود 
آرش كافي شاپي كه بنده به شخصه احساس جالبي 
نسبت به ايشان ندارم، هم موجود مي باشند، اما در 
كل بشرهاي مبارك و شايسته اي هستيم و اهل هيچ 
فعل  هيچ  و  نمي باشيم  زهرماري  مواد  يا  ماده  رقم 
قبيحه اي از ما سر نزده است و از همه مهمتر همة 
محله هم به قربانمان مي روند. قضيه اي كه مي خواهم 
به  معروف  ساسان،  به  مي شود  مربوط  كنم  عرض 

ساسان سيريش و در مواقعي ساسان دودر.
كه  ماست  گروه  بدپيلة  و  ثابت  عنصر  ساسان، 
به  نيست.  اكيپ  از  جداسازي  قابل  وجه  هيچ  به 
سه  دو،  حدود  پارسال  وقتي  كه  بود  خاطر  همين 
هفته مانده به عيد به طور ناگهاني غيبش زد و هرچه 
به در خانه اش رفتيم گفتند نمي خواهد كسي را ببيند 
و  افتاد  تاپ تاپ  به  دلمان  و  شديم  نگرانش  خيلي 
ساسان  كه  رسيديم  نتيجه  اين  به  جميعاً  بچه ها  با 
دچار افسردگي مزمن شده است. واقعيتش اين است 
كه ساسان يك ورشكسته در عشق است؛ البته چه 
هفتمين  و  به چهل  رفتن  از  بعد  وقتي  كنم،  عرض 
طفلك  شنيد،  نه  جواب  محله مان  در  موجود  خانة 
و  داده  دست  از  را  نفسش  به  اعتماد  و  آورد  كم  
عادت  يك  ساسان  راستش  شد.  منقلب  شدت  به 
ناشايست دارد، يعني داشت، آن هم لنگر 
سر  قهوه خانة  در  انداختن 
قليان  استعمال  و  خيابان مان 
بود كه اين لكة ننگي براي او 
محلة  اهالي  مي شد.  محسوب 
قبيل  اين  از  حساس،  هم  ما 
مي شود.  چندششان  الواطي ها 
البته او به اين وسيله بخت ما را 
هم بست چون ناسلامتي  ما رفيق شفيق او 
بوديم و در ليست سياه قرار مي گرفتيم. اما 
به دلمان نشسته  چه كنيم كه مهر ساسان 
همين  به  كنيم  رهايش  نمي توانستيم  و 
خاطر بود كه يك بار دسته جمعي وي را 
به  و  كرده  دستگير  زيرزمين  خانه شان  در 
انحاي متنوعي خانه تكاني اش نموديم و به 

شيوه اي مافيايي در داخل قليان نكبت بخت بندش 
با   (NaoH) سودسوزآور  محلول  آب،  جاي  به 
غلظت بالا ريختيم و به اين وسيله دوست عزيزمان 
مي خواستم  كه  موضوعي  بگذريم،  داديم.  ترك  را 
بگويم اين بود كه بعد از غيبت دو هفته اي ساسان، 
سراغ  دوباره  دلبندمان  رفيق  نكند  اينكه  ترس  از 
مسافرت  قيد  گرفتيم  تصميم  برود  زهرماري  مواد 
روز  دو  كه  شد  گونه   اين  و  بزنيم  را  عيدانه مان 
اشكبار خانواده خود  با چشماني  به عيد من  مانده 
كردم،  بدرقه  مي رفتند  اصفهان  به  كه  را  خاله ام  و 
قدر  آن  دخترخاله ام  وسط  اين  چرا  نمي دانم  فقط 
ناراحت بود، كلاً اين دختر يك اخلاق هاي خاصي 
قيد  به همين شكل  هم  بچه ها  دارد. خلاصه، ساير 
فداي  اينها  همة  اما  زدند.  را  اينها  و  سفر  و  صفا 
حال  هر  به  جانمان.  ساسان  گنديدة  موي  تار  يك 
يك هفته تمام به مغزهايمان فشار آورديم و به اين 
نتيجه رسيديم كه دست ساسان را بگيريم و برويم 
سلماس؛ چه كار كنيم ديگر، تقريباً نيمي از كشور 
براي اين كه روحية گراميشان باز شود، تا يك روز 
البته قدمشان جميعاً  تعطيل مي شود مي آيند شمال، 
روي تخم چشمانمان، اما ما كه خودمان در شمال 
بوديم بايد به كجا مي رفتيم؟ لااقل سلماس در شمال 
غرب است. البته بيژن معروف به بيژن طپش تصميم 
بيايد چون استعداد  نيايد يعني ما نخواستيم  گرفت 
مثلاً  دارد.  انسان  رساندن  مرز جنون  به  در  عجيبي 
مي گويد اگر در جاده ميخ ريخته باشد و ما از روي 
آن رد شويم و لاستيكمان پنچر شود و اين در حالي 
باشد كه داريم در يك پيچ مشرف به دره، از يك 
كاميون volvo سبقت مي گيريم و يك هجده چرخ 
خواهد  سرمان  به  بلايي  چه  مي آيد  روبرويمان  از 

آمد؟
بانكي  حساب هاي  و  رفتيم  فرزندانم،  خلاصه 
لاغرمان را تا منتها اليه تخليه و بساط سفر را مهيا و 
يك ماشين لگن هم جور نموديم و به همراه بچه ها 

در سومين روز سال نو در حالي كه شميم 
را  قشنگمان  محلة  سرتاسر  نارنج  بهار 
اينها  به سمت خانة ساسان  بود  پر كرده 
با  قبلاً  كه  آنجايي  از  و  كرديم  حركت 
سامان، داداش كوچولوي ساسان ساخت 
و پاخت نموده بوديم، به محض رسيدن، 
اين  آنقدر  باز كرد.  برايمان  را  ايشان در 
كه  تنها جرمي  نگو!  كه  است،  آرام  بچه 
باقالي  از او سر زده، كندن دم گربة گل 
نامبرده  سبيل هاي  اصلاح  و  محله مان 
را  كار  اين  مي گويد  خودش  كه  است 
براي خوشحال كردن چهارتا موش انجام 
داده است. خلاصه آرام وارد خانه شديم 
و  اتاق ساسان كمين كرديم  در  و پشت 
سامان به شيوة برادران گارد ويژه در اتاق 
رفيق  عزيزانم،  بله  نمود.  باز  را  ساسان 
قشنگمان در حالي كه چشماش از حدقه 
بيرون زده و سفيدي آن به سرخي گراييده 
و ابروهاي پاچه بزي اش در هم فرو رفته 
نشسته  بي قواره اش  رايانة  مقابل  بود، 
از  غيرموجهي  و  موزون  حركات  و  بود 
كه  انگار  ما،  ديدن  از  بعد  مي زد.  او سر 
برق گرفته باشدش، خشكش زد و سپس 
سامان جان  شماييد؟!»  كه:«اِ،  گشود  لب 
هفته  «سه  فرمود:  و  نكرده  نامردي  هم 
دبي   از  بازي خفن  دايي جانم يك  پيش 
كه   Golden bee اسم2007  به  آورده 
و  است  مرحله اي  شانزده  و  دويست 
اينجا اصلاً پيدا نمي شود، ساسان تا حالا 
پنجاه مرحله اش را برده،  آن قدر با حال 
چقدر  نرفتم،  كه  اصفهاني  حيف  است!» 
توي  كه  بودم  كرده  آماده  انگليسي  متن 
نصف شبي،  شبي،  موقع،   يك  اصفهان 
سرپل خواجويي، سرسي و سه پلي، توي 
بيچاره  توريست  يك  اگر  جنباني،  منار 
سؤالي داشت، شبيه علامت سؤال نگاهش 
نكنم. البته فكر نكنيد اين تنها خور ملعون 
ريال  ميليون  دو  او  از  ما  كرديم.  رها  را 
غرامت، بابت فشار عصبي كه به خودمان 
ايشان  و  نموده  دريافت  كرديم،  وارد 
محكوم شد به اين كه به مدت ده سال، 
سالي دوبار خرج مسافرت ما را بدهد و 
البته در غير اين صورت بايد موهاي سر 
و ابروهايش را بتراشد و بازهم در غير اين 
صورت نامرديم اگر حقش را كف دستش 
نگذاريم. در حال حاضر عزيزانم، ما در 

محله مان يك عدد كولينا داريم.  

مسابقه طنز

ما در 
محله مان يك 

عدد كولينا 
ىداريم
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ش
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ش
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مشاوره و 
برنامه ريزي 

تحصيلي

سرجمع 8 هفته تا كنكور سراسري زمان باقيست اگر بتوانيد مستحكم، مداوم و 
با برنامه بدون اتلاف وقت، حركت كنيد، مطمئناً كسب نتيجه ي مطلوب از آن شما 
خواهد بود. بعد از پايان اين دوره ي سرنوشت ساز، مي توانيد به خيلي از امور روزمره 
برسيد و زندگي مثل قبل مي شود، با اين تفاوت كه در خط و مشي اصلي اهدافتان 

قرار گرفته ايد و اولين قدم هاي موفقيت را محكم و درست برداشته ايد.
خبر آموزشي ويژه

در اردوگاه شهيد باهنر تهران (واقع در خيابان نياوران) طرح هاي ويژه اي براي 
گروه هاي مختلف تحصيلي (سوم راهنمايي تا كنكور) برگزار مي شود كه مي تواند 

تحول قابل  توجهي در وضعيت تحصيلي مخاطبان ايجاد نمايد.
ويژه داوطلبان سوم راهنمايي تا سوم دبيرستان

طرح 1: برگزاري كلاس هاي افزايش معدل.
مدارس  ـ  مدارس  ورودي  آزمون  آمادگي  كلاس هاي  برگزاري   :2 طرح 

تيزهوشان
طرح 3: همايش ويژه اولياء جهت اطلاع رساني و آگاهي درخصوص مسايل و 
مشكلات تحصيلي، چگونگي برطرف نمودن افت تحصيلي، معرفي شاخص هاي يك 

مركز (مدرسه) آموزش خوب و معرفي مدارس برتر در هر منطقه و...
* مورد توجه است تمامي دوره ها به صورت رايگان برگزار مي شود

طرح 4: دريافت جزوات و سؤالات احتمالي امتحاني

ويژه داوطلبان پيش دانشگاهي و كنكور
1ـ در اختيار گذاشتن فضاي مطالعاتي با پشتيبان تحصيلي و هدايت روزانه

سايت  و  كنكور  سؤال]  و  [جزوه  تخصصي  كتابخانه  از  استفاده  امكان  2ـ 
سي دي هاي آموزشي [تشريحي ـ تستي ـ فرآيند پاسخ]

3ـ با امكان استفاده از خوابگاه بصورت شبانه روزي.
لغايت   18/30 ساعت  در  پاسخ  فرآيند  ـ  جمع بندي  كلاس هاي  برگزاري  4ـ 

20/30 هر روز
5ـ ارائه ي برنامه ريزي هاي فردي براي هر داوطلب.

6ـ برگزاري  كنكورهاي آزمايش پايان روز و پايان هفته [شبيه ساز]
7ـ برگزاري جلسات تكنيك تست زني و آشنايي با روش هاي صحيح تست زني.

* داوطلبان شهرستاني نيز مي توانند از امكانات خوابگاه استفاده نمايند. حضور و 
استفاده از تمامي طرح ها را براي تمامي گروه هاي سني پيشنهاد مي كنم.

آشنايي با نوع بندي مبحث ماتريس
A داده شده و مجهول  A I= + نوع اول: ماتريس A معلوم است و مثلاً 

و ) مسأله (
نوع دوم: در ماتريس يك رابطه داده مي شود (A = B+C) آنگاه جواب يك 

معادله ي مثلاً درجه  دوم ماتريسي را مي پرسند.
نوع سوم: يك ماتريس به نام A داده مي شود آنگاه A100 چقدر است [ماتريس 

مي تواند 2×2 و 3×3 باشد.]
پرسيده مي شود كه  داده مي شود و  مثلاً 2×2  ماتريس  تساوي 2  نوع چهارم: 

كدام گزينه درست است.
BA =?حال ماتريس ،A+B += [ -1

1
1

-1 نوع پنجم: A و B دو ماتريس و [
نوع ششم: اگر ماتريس AB معلوم و ماتريس C نيز معلوم [با يك مؤلفه ي m]، آنگاه 

به ازاي چه مقدار m، يك شرط... صادق است.
 ،A در ماتريس هماني، برابر ماتريس A نوع هفتم: حاصلضرب ترانهاده ي ماتريس

الزاماً ماتريس A چيست؟ [از اين نوع 4 حالت مختلف وجود دارد]
نوع هشتم: يك ماتريس 2×2 با يك مؤلفه ي m داده شده است شرط متقارن بودن 

مطرح شده، آنگاه m چيست؟
نوع نهم: مختصات تبديل يك نقطه تحت يك ماتريس چيست.

نوع دهم: تبديل يافته ي مربع [البته بصورت ماتريس] تحت يك ماتريس 2×2؟ [3 
حالت مختلف از اين نوع وجود دارد.]

 ،2×2 ماتريس  يك  حاصل  صفحه،  در  دوران  ماتريس  به  توجه  با  يازدهم:  نوع 
چيست؟

نوع دوازدهم: همسازه ي سطر دوم و ستون.... ماتريس 3×3، عبارتست؟

Α4 باشد آنگاه a (يكي  نوع سيزدهم: اگر A (يك ماتريس 3×3) باشد آنگاه 25 = 
از مؤلفه ي ماتريس) چيست؟

نوع چهاردهم: مجموع دو ترمينان ماتريس 3×3، برابر است با؟
نوع پانزدهم: معادله ي ماتريسي 3×3 . چند ريشه دارد؟

نوع شانزدهم: اگر A يك ماتريس بالا مثلثي با درايه هاي قطري (3 عدد مشخص) 
باشد، دترمينان اين عبارت؟

باشد كدام گزينه   k2ماتريس 3×3 دوم k1 و  اول  ماتريس 3×3  اگر  نوع هفدهم: 
صحيح است؟

نوع هجدهم: در يك ماتريس 7×7، همه ي اعضا به جز قطر فرعي صفر است، اگر 
اعضاي قطر فرعي (اين اعداد باشد)، دترمينان اين ماتريس؟ 

توجه:
انواع 18 گانه تمامي مثال ها، تمرين ها، تست هاي كنكور سراسري، آزاد و  1ـ 

تأليفي از سال 62 تا 86 را تحت پوشش مي دهند.
2ـ نوع هاي سوال خيز كنكور 87 شماره هاي 1، 2، 5، 9، 16 مي باشد.

بررسي نكات ادبيات 2 [10 درس اول]
نكات درس 1: صفحه 1 خط اول، صفحه 1 خط «اي حكيمي كه...»، خط 3، 
صفحه 2، كل شعر، صفحه 3 ،بيت اول، صفحه 3 بيت 4 (چه زنم چو ناي...) صفحه 
8 بيت 10، صفحه 9 بيت 7 (سليح محال سلاح و...)، صفحه 9، بيت 2 (به شهر تو 
شر...) ، صفحه 13 بيت 6 (پسر بر سر آورد...)، صفحه 13، بيت 16 (جهان آفرين = 
صفت فاعلي مركب مرخم)، صفحه 14 خودآزمايي (مقايسه ي شعر حمله ي حيدري 
و شعر مولوي در مورد علي(ع)، صفحه ي 22 خط 13 رقبا = جمع رقيب)، صفحه 
از مصدر كاستن)، درس 5 ، صفحه ي 30 زير  به آخر (مي كاهد  مانده  22، 5 خط 
عنوان ـ صفحه ي 31 كنار شكل (در ميهماني اول بعد از عروسي...) ـ صفحه 39 
پ2 (بقولات جمع بقول و آن جمع بقََل) ـ صفحه ي 42 سؤال 3 ـ صفحه ي 46 وسط 
صفحه (يالاّ ـ شبه جمله) ـ صفحه 53 سؤال آخر (محمدولي نماد انسان هاي...) ـ 
صفحه ي 61 سؤال 2 (نويسنده ميان سياوش و يوسف...) ـ درون مايه ي سووشون = 
ظلم ستيزي ـ صفحه 73 سؤال 2 ـ صفحه 73 سؤال 3 ـ صفحه 73 سؤال 4 ـ صفحه 
78 بيت سوم مصراع دوم ـ صفحه 82 (اشباح = جمع شبح) صفحه ي 83 خط آخر 

(نقاب حزن...) ـ صفحه ي 86 سؤال 1 (كوزت براي غلبه بر ترس و دلهره).
* در جلسات بعدي سعي بر بررسي صفحات و خطوط مهم سؤال خيز كتب و 

دروس ديگر خواهيم پرداخت.

تمرين هاى تكنيك تست زني ـ مهندسي معكوس
مشكوك  گزينه   3 و   2 تست هاي  به  پاسخگويي  درخصوص  پيش،  هفته ي  در 
مطلبي را درخصوص وظيفه ي طراح كه طرح سؤال و مخفي كردن گزينه ي درست 

در بين ديگر گزينه ها [البته در 70٪ موارد] است، مطرح كردم.
حال به مثال ها و پاسخ هاي داده شده در بعضي از تست هاي كنكور سراسري و 

آزاد سال هاي پيشين توجه كنيد.
* جالب است بدانيد در سال 1386 [كنكور سراسري تمامي رشته ها] بيش از 

60٪ از تست ها با اين روش به جواب  نهايي يا 2 گزينه مي رسيد.
(تمامي تمارين گفته شده، مربوط به كنكور سال 86 و 85 مي باشد)

4 3 44 3 2 127 12 8112( ( ( ( شماره1)    
حذف   3 و   2 گزينه  و  مي ماند  صورت  در  شباهت  علت  به   4 و   1 گزينه 

مي شوند.
حال به مخرج گزينه 1 (81) و گزينه 2 (12) نگاه كنيد يك تناسب وجود دارد 
پس  به علت وجود رابطه در 2 گزينه 1 و 2 گزينه ي احتمالي 4 نيز حذف و جواب 

نهايي گزينه 1 مي شود. [چون در خط بالايي گزينه 2 را از قبل حذف كرديم.]
شماره 2)

0 (4   1/2 (3   -1/2 (2   -1 (1
به  حال  مي شود  حذف   4 و   1 گزينه  پس  هستند  تضاد  در   3 و   2 گزينه ي   3
گزينه 1 و 4 نگاه كنيد علامت آن چيست. گزينه ي 4 كه علامت ندارد اما گزينه 1 
علامت منفي دارد كه مشابه گزينه 2 است پس گزينه 2 مي ماند و گزينه 3 نيز حذف 

مي شود.

مهندس پژمان
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شماره 3)
1ـ كوچكترين عدد صحيح كوچكتر از 1-

2ـ كوچكترين عدد گنگ بزرگتر از 1-
3ـ بزرگترين عدد صحيح كوچكتر از 1-

4ـ بزرگترين عدد گويا كوچكتر از 1-
به گزينه هاي 1 و 3 توجه كنيد هم شباهت و هم تضاد در آن ديده مي شود و 

تعداد ارتباط بيشتري وجود دارد. پس گزينه هاي 2 و 4 حذف مي شود.
اما از اين جا به بعد را نمي توان با مهندسي معكوس حل كرد و بايد هر 2 گزينه 

را در پاسخنامه علامت( ) بزنيم تا از قوانين پاسخنامه به يك جواب برسيم.
شماره 4)

1) قطعاً داراي دور 2) درخت  3) همبند  4) ناهمبند
گزينه 3 و 4 به علت تضاد مانده و گزينه 1 و 2 حذف مي شود كه هر 2 را بايد 

در پاسخنامه مثل سؤال قبل وارد نمود.
شماره 5)

K -45 (4  K + 10 (3  K (2  K + 45 (1
گزينه 1 و 4 مانده و 2 و 3 حذف مي شوند در گزينه 3 علامت + باعث انتخاب 

گزينه ي 1 مي شود.
در صورتيكه جواب اين تست 4 مي باشد كه استثناي تكنيك تست زني در آن سال 

بوده است. اما بالاخره شما از 4 جواب يك جواب درست را انتخاب كرده ايد.
شماره 6)

4 3( ( (( (( ((2 2 1× yzt xyxy t- -tO z z
گزينه هاي 1 و 2 شبيه هم هستند كه نمي توان يكي از آنها را انتخاب كرد.

شماره 7)
b (4 (a8b)وaوc موازي يك   (3   b-c موازي   a  (2    b-c بر  عمود   a  (1

صفحه
گزينه 3 و 4 حذف و گزينه 1 و 2 مي مانند كه بعلت وجود كلمه ي موازي در 

گزينه 4، گزينه 2 صحيح است.
شماره8)

4 3 2 19 10( ( ( (1 1 1 19 6 661 1- - × +O O O
گزينه 1 و 3 شبيه مي مانند و گزينه 2 و 4 حذف كه  به علت علامت – در گزينه 

4 گزينه 3 پاسخ صحيح است.
شماره 9)

 (4  A-B (3  B (2  AUB (1
گزينه 1 و 3 شبيه تر هستند و 2 و 4 حذف مي شوند كه گزينه 3 تفريق 2 گزينه 
1 و 2 است. يعني گزينه هاي 1 و 2 اجزاي جعل [گفته شده در هفته ي پيش] و هدف 

مي ماند يعني گزينه 3 مي ماند.
شماره 10)

l-sin2a(4  l+sin2a(3  cos2a(2  cosa-sina (1
گزينه هاي 3 و 4 مي مانند به علت وجود علامت – در 1 و 4 گزينه 4 مانده و 3 

نيز حذف مي شود.
شماره 11)

1) نصف فاصله كانوني تا بي نهايت
2) از بي نهايت تا كانون

3) از كانون تا نصف فاصله كانوني
4) از نصف فاصله كانوني تا كانون

شماره هاي 3 و 4 پاسخ صحيح تر و شبيه تر مي مانند اما به گزينه ي 4 و 1 [كلمه ي 
نصف فاصله كانوني] توجه كنيد پس گزينه 4 مي ماند و گزينه 3 نيز حذف مي شود.

* كل مهندسي معكوس يا آشنايي با ديدگاه طراحان كنكور و انواع گزينه سازي، 
روش هاي صحيح تست زني را مي توانيد در 2 تا 3 جزوه و 3 تا CD 4 صوتي و 

تصويري، دريافت نماييد.
اين روش به شما در 2 بخش كمك خواهد نمود.

1ـ پاسخ دهي به تست هايي كه بين 2 و 3 گزينه مشكوك هستيد.
اما طراح در  طراحي  آنها را نمي دانيد،  به تست هايي كه پاسخ  2ـ پاسخ دهي 

سؤال از ارتباطات واضح و شفاف استفاده كرده است.
مورد توجه است اگر مجري خوبي در انجام تمرين ها باشيد، به راحتي مي توانيد 

ميانگين معادل 25 تا 35٪ درصد كل خود اضافه نماييد.

بهتر است در هفته چندبار از خود آزمون بگيرم؟
داوطلبان ضعيف

در پايان هر هفته = حضور در يك آزمون شبيه ساز [تا 1 ماه مانده به كنكور]
داوطلبان متوسط

در طول هفته = يك روز آزمون جامع عمومي  شبيه ساز
در طول هفته = يك روز آزمون جامع اختصاصي شبيه ساز

در پايان هفته = يك آزمون جامع (عمومي و اختصاصي) شبيه ساز
داوطلبان خوب

روز 1= آزمون جامع عمومي1 و اختصاصي1
روز 2= آزمون جامع عمومي2 و اختصاصي2
روز 3= آزمون جامع عمومي3 و اختصاصي3

روز 4= آزمون جامع عمومي 4 و اختصاصي4
روز 5= آزمون جامع عمومي

روز 6= آزمون جامع اختصاصي
روز 7= آزمون جامع (عمومي و اختصاصي)

روز 8= رفع اشكال و تست سازي در تست هاي غلط و نزده آزمون هاي برگزار 
شده در طول هفته.

* در تمامي آزمون ها، صفحات مشكلات درست كنيد.
* آزمون ها، شبيه ساز كنكور باشند و تا 1 ماه مانده به كنكور به همين روش 

ادامه دهيد.
* رعايت زمان و استانداردهاي كنكور را رعايت كنيد.

تثبيت  باعث  از فردا شب صفحه ي مشكلات را مرور كنيد. مرور مشكلات   *
مطالب خواهند شد.

از شما هم ممنون هستيم 
كه از طريق نامه و تلفن با من در 

ارتباط هستيد
خواهران اسماعيلي (مهر نوش و گلنوش) از تهران ـ علي اكبر ممقاني از 
تبريز ـ رضا زارع  از شيراز ـ مصطفي كرماني از بابلسر ـ ساناز رستگاري از 
زابل ـ فرزانه اصغرپور از رشت ـ مجيد اجاق از بوشهر ـ مصطفي حسني از 
ساري ـ محمد منظوري از سبزوار ـ منيژه خاكپور از ساوه ـ كاوه جديدفرد 

از دهاقان ـ راحله حشمتي از بندرعباس.
در اوج باشيد.
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همراز
قابل توجه همراهان گرامي صفحة همراز:

جهت سهولت ارتباط شما عزيزان با اين صفحه، تصميم بر اين شده است كه از طريق تلفن 29993203 سه روز در هفته - شنبه، يكشنبه و دوشنبه 
- از ساعت 9 الي 12 درددل هاي خود را به طور خلاصه و واضح مطرح نماييد، تا هرچه سريعتر مشاوران گرامي به آنها پاسخ دهند. در ضمن از طريق 

ايميل مجله و يا فاكس 22221235 نيز مي توانيد نامه هاي خود را برايمان ارسال كنيد.

نوشين غريب دوست- كارشناس ارشد مشاوره

آشنايي آشنايي 
اينترنتي اينترنتي 
خوب يا بد؟خوب يا بد؟

با سلام خدمت استاد و همراز عزيز؛ 
من دختري 20 ساله و دانشجو هستم. سؤالي كه از شما دارم اين است: كه آيا 
آشنايي اينترنتي، مي تواند زمينه ي مناسبي براي آشنايي هاي منتهي به ازدواج باشد؟ 
البته من دختري نيستم كه دل به چنين ارتباط هايي ببندد و دورادور، يك دل نه صد 
دل عاشق شود و يا حتي ارتباط هاي اين چنيني برايش جدي باشد، هميشه هم اينطور 
بوده كه كمي جلوتر و پخته تر از سنم فكر مي كرده ام و تا امروز هم تمام سعي ام را 
در جهت حفظ عفت و نجابت و ارزش والاي جنسيتم كرده ام. وحداقل ارتباطم با 
خدا، نماز خواندن است. اينها را گفتم كه خداي ناكرده فكر نكنيد با دختري بي فكر و 
بي قيد و بند طرف هستيد، ولي خب، از مقتضيات سنم هم نمي توانم كاملاً دور باشم 
و شما بهتر از هركسي مي دانيد كه اشتباه بعضاً بزرگي به نام «چت» بدجوري گريبان 
نوجوانان و جوانان را گرفته است. خنده دار است كه آدم كاري را انجام دهد كه خود 

آن را «اشتباه بزرگ» مي نامد! البته اعتيادي به اين كار ندارم و هراز گاهي در 
حد وقت گذراني است، ولي سؤالي كه مطرح كردم، ذهنم را مشغول كرده 
اين نيست كه چنين آشنايي را مبناي شناخت قرار داده  و اصلاً منظورم 
و آن را خود شناخت تلقي كنيم. بلكه سؤالم اين است كه در صورت 
پيش آمدن چنين موقعيتي، آيا مي توان آن را صرفاً آغازي براي آشنايي 
و شناخت جدي و عميق قرار داد يا نه؟ و آن را جزء يكي از راه هاي 

آشنايي (مانند دانشگاه، مهماني، معرفي توسط اطرافيان و...) برشمرد؟
الف.م ـ ؟

دوست عزيز، من هم از شما به خاطر توجه تان به همراز و حفظ ارتباطتان با ما 
اميدوارم در  سپاسگزارم. به سلامت فكر و خودآگاهي شما هم تبريك مي گويم و 
تمام مراحل زندگي آن را حفظ كنيد و به آن ارتقاء بخشيد. در مورد سؤالتان بايد 
با توجه به اقتضاي اين زمان و مكاني پاسخ دهم كه عصر ارتباطات و سرعت است 
و همه چيز در جهت كاهش اتلاف وقت و بهره مندي كامل از زمان به پيش مي رود. 
بنابراين امروزه در كل دنيا و در جامعه ما هم استفاده از اينترنت به عنوان ابزاري 
براي دستيابي به اين اهداف رواج دارد و كاربردهاي مؤثر و مفيد فراواني هم داشته 
و دارد. نكته اينجاست كه هر يك از ما از اين ابزار چقدر در جهت مثبت و چقدر در 

جهت منفي استفاده مي كنيم. فضاي چت فرصتي را براي گفتگو و آشنايي آدم هاي 
متفاوت (به لحاظ تحصيلي ـ علمي و فرهنگي، دانش و هنر و...) با فاصله هاي مكاني 
(شهر ـ كشور ـ قاره...) فراهم مي كند كه اين تبادلات مي تواند به شناخت و آگاهي 
بيشتر طرفين در مورد موضوعات و سؤالات مورد بحث و علاقه طرفين منتهي شود. 
بنابراين بيشتر از آن كه ابزاري براي تفريح و سرگرمي يا عادتي براي وقت گذراني 
يا ايجاد مزاحمت براي ديگران باشد، مي تواند استفاده هاي مثبت فراواني از جمله 

اطلاع رساني داشته باشد. 
در آشنايي اينترنتي به قصد همسر گزيني، تنها راه ارتباط مبادله كلمات بي جان 
بدون حضور انساني شخص گوينده است؛ بنابراين (لحن كلام ـ احساسات جاري 
در آن، حالت و ژست بدن و صورت و...) حذف مي شود و همين مشخصه گوينده 
را قادر مي سازد تا اطلاعات واقعي در مورد خودش را حذف يا تحريف كند پس 
اندازه كه واقعي، مي تواند غيرواقعي  تبادل اطلاعات در فضاي مجازي به همان 
چقدر  ديد  بايد  حال  باشد.  طرفين  نيازهاي  و  علايق  از  برخواسته  و 
روي چنين اطلاعات مجازي مي شود حساب كرد. در بسياري از موارد 
ارتباط از طريق چت ماه ها به طول مي انجامد و ضمن عادت كردن به 
قرار  نفر  دو  اينكه  تا  مي شود  منتهي  هم  علاقه  و  رضايت  به  رابطه  اين 
ملاقات مي گذارند. اما در اين ديدار يا هيچ گونه جذبه و علاقه اي از حضور 
واقعي هم احساس نمي كنند يا اينكه در رفت وآمد هاي بيشتر به تناقضات  
به جا  آن چه  نتيجه  در  و  پي مي برند  بيان شده در فضاي چت  تحريفات 
مي ماند. هزينه و زمان تلف شده است يا بدتر از آن ادامه دادن به رابطه اي اشتباه به 

خاطر علاقه كاذب يا عادت كه فرد را دچار سردرگمي و آشفتگي خواهد كرد. 
ازدواج امري الهي و مقدس است كه دو انسان ذي روح را به هم پيوند مي دهد و 

متعهد مي كند تا در كنار هم كامل شده، رشد كنند و به آرامش برسند. 
بنابراين دستيابي به چنين هدف والايي، نيازمند شناخت پيچيدگي هاي ذهني و 
آشنايي با زواياي مختلف روحي و و رواني دو نفر از هم، مي باشد كه قاعدتاً در 

فضايي سلامت تر، امن تر و واقعي تر از فضاي مجازي اينترنت محقق گردد. 
پايدار و سرافراز باشيد 

حداقل 
ارتباطم با 

خدا، نماز 
خواندن است
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خيلي حساس و لجباز هستم!خيلي حساس و لجباز هستم!

همسرم تفريحات همسرم تفريحات 
مجردي را دوست مجردي را دوست 

دارد!دارد!
با سلام و خسته نباشيد. زني هستم كه با وجود داشتن يك فرزند 3 ساله و شاغل 
بودن و زندگي خوب و بر وفق مراد، متأسفانه مدتي است دچار مشكل بزرگي در 
زندگي ام شده ام. همراز عزيز، شوهرم خيلي اهل تفريح بخصوص مجردي است و 
چون من تنها روزهاي جمعه مي توانم در خانه باشم و به زندگي ام برسم او به تنهايي 
با دوستانش بيرون مي رود و هر چه در اين زمينه با او صحبت مي كنم هيچ نتيجه اي 
بوده  اما بي فايده  از خانواده هايمان هم كمك خواسته ام.  اين مورد حتي  ندارد. در 
است. در ضمن او شغل آزاد دارد و همين مسأله باعث شده كه وقت آزاد زياد داشته 
اما  ندارد.  قبال بچه و مشكلات اساسي زندگي  نيز هيچ گونه مسئوليتي در  باشد و 
همراز عزيز در كنار اين تفريحاتش بيشتر نگرانيم از آيندة اوست زيرا مي ترسم كه 
به راه خلاف كشيده شود. حالا هم مدتي است سر همين مسأله جر و بحث داريم. 
از شما مي خواهم كه راهي نشانم دهيد تا بتوانم اين مشكل بزرگ زندگي ام را حل 

كنم. 
پريا ـ ؟

دوست عزيز، من هم خدا را شكر مي كنم كه زندگي خوبي داريد و همه چيز 
كوه،  به  رفتن  و  مجردي  تفريح  به  همسرتان  علاقه  مورد  در  است.  مراد  وفق  بر 
منزل  در  ايشان  و خلاء حضور  هفته  هر  در  آن  تكرار  كه  دارم  قبول  بگويم،  بايد 
ابتدا در زندگي شما بوده  ناراحت كننده است. اما احتمالاً اين روندي است كه از 
و او هم به اين وضع عادت كرده است. بهتر است در يك موقعيت مناسب كه هر 
دو آرام هستيد و با روشي منطقي درباره اين موضوع با هم صحبت كنيد. در اين 

گفتگو تلاش كنيد به جاي سرزنش او، خواسته ها و نيازتان به حضور او در خانه را 
مطرح كنيد و از او هم بخواهيد تا خواسته ها و نيازهايش را به شما بگويد تا هر دو 
براي جلب آرامش و رضايت يكديگر تلاش كنيد. براي شروع مي توانيد به شوهرتان 
پيشنهاد بدهيد كه به جاي هر هفته، در ماه يك الي دو بار با دوستانش قرار بگذارد و 
در هفته هاي ديگر با هم به تفريح يا كوه برويد. همان طور كه گفتيد استفاده از روش 
قهر و دعوا نه تنها كمكي نمي كند كه به مشكلات دامن مي زند. ضمن اينكه بهتر 
است شما هم براي اوقات فراغت خود برنامه ريزي كنيد و كمي به خودتان و استقلال 
فردي تان فكر كنيد. زن و شوهر در عين اينكه مكمل هم هستند بايد بتوانند هويت 
براي دريافت خدمات مشاوره اي حضوري  نيز داشته و حفظ كنند.  فردي خود را 

مركز مشاوره مهرمريم مي توانيد با روابط عمومي مجله تماس حاصل نماييد. 
موفق و سلامت باشيد 

خانمي 23 ساله هستم كه حدود يك سالي است ازدواج كرده ام. متأسفانه قبل 
از ازدواج خيلي حساس و لجباز بودم و به اصطلاح به هر مسأله اي گير مي دادم. 
در حال حاضر هم همين مسأله باعث شده كه با همسرم تفاهم نداشته باشم و سر 
مسأله اي كوچك عصبي شوم ،البته همسرم هم خيلي زود عصبي مي شود و در واقع 
هرچه تلاش مي كنم تا شرايط او را درك كنم انگار در اين زمينه موفق نمي شوم. 
مشكل كنوني مان هم اين است كه او بچه دوست دارد ولي من فكر مي كنم با آمدن 
شخص تازه در زندگي مان مشكلاتمان بيشتر مي شود. حالا از شما مي خواهم كه طرز 
برخورد با مشكلم را بگوييد و نيز چه كار كنم تا حساسيت و عصبانيتم كمتر شود؟ 

به نظر شما با اين روحيه مي توانم زندگي موفقي داشته باشم؟
مريم ـ بوشهر 

مريم عزيز سلام. خوشحالم كه برايمان نامه نوشتي و مشكلت را مطرح كردي. 
آن،  با  مواجهه  در صورت  اينكه  يا  دارند  نمي دانند مشكل  يا  افراد  بيشتر  متأسفانه 

مشكل را انكار مي كنند، در نتيجه قادر به حل مسائل و گرفتاري هايشان نيستند. 
خوشبختانه شما به دلايل اصلي اختلاف با همسرتان آگاهي داريد و اين خود 
قدم بزرگي براي شروع به تغيير و اصلاح است. تحريك پذير و زود عصبي شدن 

مي تواند تحت تأثير عوامل مختلفي بوجود آمده باشد كه بايد هر كدام بررسي شده 
و روي آن ها كار شود. الگوپذيري نادرست از والدين، استفاده از شيوه هاي ارتباطي 
ناكارآمد يا درگيري با آن، وجود خلاءهاي عاطفي، پاسخ درست و بجا داده نشدن 
به نيازها و خواسته ها و... همگي مي توانند در تحريك پذيري ما مؤثر باشند. عامل 
به احساسات منفي  افكار غيرمنطقي است كه منجر  مهم ديگر خطاهاي شناختي و 
شده و متعاقب احساس منفي رفتار ما را هم تحت تأثير قرار مي دهد. به عنوان مثال 
اگر در مورد پيشنهاد ساده و بي غرض همسرتان اينطور فكر كنيد كه او قصد سرزنش 
يا تحقير شما را دارد احساس بدي پيدا مي كنيد و در نتيجه واكنش شما هم تدافعي 
در  مؤثر  عوامل  تا  كنيد  مشاور صحبت  با يك  است  بهتر  بود.  تهاجمي خواهد  يا 
عصبي شدنتان و افكار مخرب خود را شناسايي كرده و در جهت رفع و حل آن ها 
از كمك حرفه اي مشاور بهره بگيريد. به عقيده من هم تا به اصلاح و تغيير خود و 
همسرتان نياز داريد و به ثبات عاطفي و هماهنگي با هم نرسيده ايد بچه دار شدن را 

به تعويق بيندازيد. 
در ضمن توصيه مي كنم كتاب «از حال بد به حال خوب، ديويد برنز» را مطالعه 

كنيد. 
موفق باشيد. 



چرا، چگونه 

چرخه خنك سازي 
با فرض اينكه ماده خنك كن يخچال بخار آمونياك است و در دماي 27ـ درجه 

فارنهايت به جوش مي آيد، يخچال به صورت زير به خنك سازي مي پردازد:
1ـ كمپرسور (دستگاه فشار) گاز آمونياك را فشرده مي سازد. و هر چقدر فشار 

گاز بالا مي رود دماي آن نيز افزايش مي يابد.
2ـ لوله هاي مارپيچي پشت يخچال كمك مي كنند تا از حرارت بيش از حد گاز 
داغ آمونياك كاسته شود. گاز آمونياك تحت فشار بسيار بالا متراكم شده و به مايع 

آمونياك تبديل مي شود. 
3ـ مايع آمونياك تحت فشار بالا درون شير انبساط جاري مي شود. شير انبساط 
را مانند سوراخي كوچك در نظر بگيريد. در يك طرف سوراخ، مايع آمونياك تحت 
فشار بالا قرار دارد و در سمت ديگر سوراخ منطقه فشار پايين است (زيرا كمپرسور 

گاز را از آن سمت به بيرون مي فرستد).
4ـ مايع آمونياك فوراً به جوش آمده و بخار مي شود. و دمايش به 27ـ درجه 

فارنهايت تنزل مي كند. اين امر موجب خنك شدن فضاي داخلي يخچال مي شود.
5ـ گاز آمونياك سرد مجدداً به وسيله كمپرسور جذب شده و چرخه فوق تكرار 

مي شود.
به هر حال اگر شما در يك روز داغ تابستاني زماني كه تهويه هواي خودروتان 
روشن است خودروتان را خاموش كنيد ممكن است از زير كاپوت صداي «هيس» 
بشنويد. آن صدا، صداي جاري شدن مايع خنك كن فشار بالا از ميان شير انبساط 

است.
گاز آمونياك خالص بسيار سمي است و اگر يخچال نشتي پيدا كند براي سلامت 
از  خانگي  يخچال هاي  تمام  در  بنابراين  مي شود.  محسوب  تهديدي  خانه  ساكنان 

آمونياك خالص استفاده نمي شود.
ممكن است نام مواد خنك كن ديگري چون CFC (كلروفلوروكربن) را شنيده 
باشيد. اين ماده ابتدا در دهه 1930 توسط «دوپونت» به جاي آمونياك به كار برده 
CFC-12 (دي كلروفلوروكربن)  بر آن  ماده غيرسمي است. علاوه  اين  شد، زيرا 
يخچال هاي  اكثر  در  شان  بودن  ايمن  علت  به  و  دارد  آمونياك  مانند  جوش  نقطه 

صنعتي استفاده مي شود.
اما در دهه 1970 دانشمندان متوجه شدند كه CFC هم مضر است كه البته ضرر 
آن به لايه ازن مي رسد. بنابراين در دهه 1990 تمام يخچال ها و دستگاه هاي تهويه 

هوا از مواد خنك كني استفاده كردند كه حداقل ضرر را به لايه ازن برسانند.

يخچال هاي گازي و پارافينييخچال هاي گازي و پارافيني (شكل 1)
در  الكتريسته  نيروي  كه  مي كنيد  زندگي  جايي  در  اگر 
دسترس نداريد، پس بايد يخچالي تهيه كنيد كه نيروي خود 
از  پارافيني  يا  گازي  يخچال هاي  مي گيرد.  ديگر  منبعي  از  را 

اين نوع هستند.
اين نوع يخچال ها بسيار جالب هستند زيرا هيچ قسمت 
انرژي اصلي آنها از گاز يا پارافين تامين  متحركي ندارند و 
سوختن  حال  در  پارافين  شكل  به  گرما  از  بنابراين  مي شود. 

استفاده مي كند و درون يخچال را خنك مي سازد.
يخچال گازي از ماده خنك كن آمونياك استفاده مي كند، 
چرخه  ايجاد  براي  هيدروژن  گاز  و  آمونياك  آب،  از  يعني 

آمونياك بهره مي جويد.
اين نوع يخچال ها 5 بخش اصلي دارند:
*  ژنراتور ـ گاز آمونياك توليد مي كند.

*  جداساز ـ گاز آمونياك را از آب جدا مي سازد.
به  و  شده  متراكم  و  سرد  آمونياك  داغ  گاز  قسمت  اين  در  ـ  متراكم كننده     *

آمونياك مايع تبديل مي شود.
*  بخارساز ـ در اين قسمت آمونياك مايع بخار شده و دماي درون يخچال را  

خنك مي سازد.
*  جاذب ـ گاز آمونياك موجود در آب را به خود جذب مي كند. چرخه فوق 

به صورت زير عمل مي كند:
1ـ ابتدا ژنراتور گرم مي شود. گرما از سوختن چيزي مثل گاز، پارافين يا نفت 

سفيد توليد مي شود.
2ـ درون ژنراتور، محلول آمونياك و آب موجود است. حرارت دماي محلول را 

بالا برده و آمونياك را به نقطه جوش مي رساند.
اين بخش،  به قسمت جداساز سرازير مي شود. در  3ـ محلول در حال جوش 

جداساز، آب را از گاز آمونياك جدا مي سازد.
4ـ گاز آمونياك به سمت بالا و بخش متراكم كننده جريان مي يابد.

متراكم كننده تركيبي از پره  ها و لوله هاي فلزي مارپيچي است كه كمك مي  كند 
حرارت گاز آمونياك كاسته شود سپس آن را متراكم و به مايع تبديل مي نمايد.

5ـ آمونياك مايع به سمت بخارساز رفته و در آنجا با گاز هيدروژن مخلوط شده 
و سپس بخار مي شود، بدين ترتيب درون يخچال توليد دماي سرد مي كند.

بخش  اين  در  مي شود.  جاري  جاذب  سمت  به  آمونياك  و  هيدروژن  گاز  6ـ 
آبي كه در جداساز جمع آوري شده است با گازهاي هيدروژن و آمونياك مخلوط 

مي شود.
گاز  و  مي دهند  تشكيل  را  محلولي  و  شده  تركيب  هم  با  آب  و  آمونياك  7ـ 
هيدروژن آزاد مي سازند. اين گاز مجدداً به سمت بخارساز حركت مي كند. محلول 

آمونياك و آب به سمت ژنراتور رفته تا اين چرخه تكرار شود.

بسته  هاي خنك سازبسته  هاي خنك ساز(شكل 2)
ايجاد  و  خنك سازي  از  هنگام صحبت 
بسته هاي  از  چيزي  حال  به  تا  آيا  سرما 
خنك ساز شنيده بوديد؟ اين بسته ها درست 
ماننديك كيف پلاستيكي به نظر مي آيند كه 
با مايع پر شده اند. اگر به آنها ضربه بزنيد و 
يا تكان دهيد به سرعت خنك مي شوند. اما 

چگونه اين اتفاق مي افتد؟
است.  آب  خنك ساز  بسته  درون  مايع 
لوله  يا  پلاستيكي  كيف  يك  آب  درون  
آمونياك  نيترات  حاوي  كه  است  ديگري 
ساز ضربه  خنك  بسته  اين  به  وقتي  است. 
مي زنيد لوله درون آب مي شكند و آب جاري 
شده با نيترات آمونياك مخلوط مي شود. اين 
تركيب نوعي واكنش گرماگير توليد مي كند 
اين  كه باعث جذب حرارت  مي شود. در 
حالت دماي محلول به مدت 10 تا 35 دقيقه 

حدود 35 درجه فارنهايت تنزل مي نمايد.

يخ سازهايخ سازها (شكل 3)
حدود يك قرن پيش در اكثر مكان هاي مختلف 

دنيا، توليد يخ و حتي تصور آن سخت بود.
كشورهاي  از  يخ  بزرگ  قالب هاي  معمولاً 
سردتر به كشورهاي گرم تر صادر مي شد كه البته 
در سرزمين هاي داغ دنيا ديدن يخ امري محال بود 
بيستم يخچال هاي متراكم و  اينكه اوايل قرن  تا 
كوچك و نسبتاً ارزان قيمتي جهت نگهداري مواد 
خوراكي به ويژه توليد يخ به بازار عرضه شد. اما 

ترجمه: ناديا زكالوند 

چرخه خنك سازيچرخه خنك سازي 
با فرض اينكه ماده خنك كن يخچال بخار آمونياك است و در دماي 27ـ درجه

فارنهايت به جوش مي آيد، يخچال به صورت زير به خنك سازي مي پردازد:
1ـ كمپرسور (دستگاه فشار) گاز آمونياك را فشرده مي سازد. و هر چقدر فشار

گاز بالا مي رود دماي آن نيز افزايش مي يابد.
2ـ لوله هاي مارپيچي پشت يخچال كمك مي كنند تا از حرارت بيش از حد گاز

داغ آمونياك كاسته شود. گاز آمونياك تحت فشار بسيار بالا متراكم شده و به مايع 
ل آ

غ

خنك مي سازد.
*  جاذب ـ گاز آمونياك موجود در آب را به خود جذب مي كند. چر

به صورت زير عمل مي كند:
1ـ ابتدا ژنراتور گرم مي شود. گرما از سوختن چيزي مثل گاز، پارافين

سفيد توليد مي شود.
2ـ درون ژنراتور، محلول آمونياك و آب موجود است. حرارت دماي م

رساند م جوش نقطه به را آمونياك و ده ب بالا

يخچال چگونه كار مي كند؟يخچال چگونه كار مي كند؟
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اين يخچال هاي كوچك كه به يخ ساز معروف شده اند، چگونه كار مي كنند؟
اكثر يخ ساز ها به موتورهاي برقي مجهزند. اين موتور برقي نيز از يك شير فلكه 

آب و واحد گرم كننده برقي تشكيل شده است.
براي توليد نيروي لازم جهت به كار اندازي اين يخچال هاي كوچك مي بايست 
آن را به مدار الكتريكي يخچال معمولي آشپزخانه متصل نمود. در ضمن بايد آن را 

به لوله آب منزل هم متصل كرد تا به طور دايم آب تازه به يخ ساز جهت توليد يخ 
برسد. (شكل 4)

چرخه  اين  مي شود.  آغاز  يخ ساز  كار  چرخه  شد  انجام  فوق  اتصال هاي  وقتي 
معمولاً به وسيله يك مدار الكتريكي ساده و يك مجموعه كليد كنترل  مي  شود.

شكل 5 نحوه حركت يخ ساز را به تصوير كشيده است.
*  در آغاز چرخه، يك كليدزمان بندي شده در مدار جرياني به سمت شيرفلكه 
آب سولنوئيدي مي فرستد. در اكثر طرح ها شير فلكه آب در پشت يخچال  معمولي 
آشپزخانه قرار گرفته است اما به وسيله سيم هاي برق به مدار مركزي متصل مي شود. 
يك  الكتريكي  بار  فرستد،  مي  سيم ها  اين  درون  به  را  برق  جريان  مدار  كه  وقتي 

سولنوئيد را حركت مي دهد و شير فلكه آب باز مي شود.
*  شير فلكه آب فقط 7 ثانيه باز مي ماند، آنقدر كه قالب هاي يخ پر از آب شوند. 

جنس قالب يخ از پلاستيك است و چند 
گودي دارد. اين گودي ها معمولاً كوچك 
هريك  ديواره  روي  هستند.  دايره  نيم  و 
وجود  كوچك  شكافي  گودي ها  اين  از 
كه  يخي  قطعه هاي  تمام  بنابراين  دارد 
كناري شان  يخ  قطعات  به  مي شوند  آماده 

چسبيده اند.
پر  آب  از  يخ  قالب  كه  زماني    *
آب  تا  مي ماند  منتظر   دستگاه  مي شود، 
بخش  واقع  در  بزند.  يخ  قالب،  درون 
يخ  به  معمولي  يخچال  درون  خنك كننده 

كردن آب مي پردازد. درون يخ ساز يك ترموستات (شكل 6) كار گذاشته شده است 
كه ميزان دماي آب درون قالب يخ را بررسي مي كند. وقتي دما به ميزان معيني برسد 

ـ مثلاً 9 درجه فارنهايت ـ ترموستات يكي از كليدهاي مدار الكتريكي را مي بندد.
تا درون يك كويل گرمايي زير يخ ساز  اجازه مي دهد  اين كليد  بسته شدن    *
نيروي الكتريكي جاري شود. همانطور كه حرارت كويل بالا مي رود به گرم كردن 
از  به راحتي  يخ ها  را شل كرده و  يخ  قطعه هاي  زير  يخ مي پردازد و  قالب  انتهاي 

قالب شان جدا مي شوند. (شكل 7)

*  سپس جريان الكتريكي موتور يخ ساز را فعال مي سازد. موتور، چرخ دنده اي 
را مي چرخاند و از چرخش آن، چرخ دنده متصل به يك ميل محور پلاستيكي به 
آمده  بيرون  آن  از  كه  دارد  تيغه پران  مجموعه اي  محور  ميل  اين  درمي آيد.  حركت 
است. همانطوري كه تيغه ها مي چرخند يخ ها را از درون قالب درآورده و به سمت 
جلوي يخ ساز هل مي دهند. از آنجايي كه قطعات يخ به يكديگر متصل اند به صورت 

يك بخش واحد حركت مي كنند. (شكل 8)
جلوي  در    *
شكاف هاي  يخ ساز، 
موجود  پلاستيكي 
با  قالب ها  روي 
جور  پران  تيغه هاي 
است. تيغه ها از ميان 
عبور  شكاف ها  اين 
مي كنند و قطعات يخ 
درون  و  بيرون  به  را 
يخ ساز  زير  صندوق 

هدايت مي كنند.
انتهاي  در    *
حال  در  ميل محور 
يك  نيز  چرخش 
پلاستيكي   بادامك 
قرار  دار  شكاف 
از  قبل  درست  دارد. 

اينكه قطعات يخ به بيرون فرستاده شوند بادامك ميله جدا شده را گرفته به سمت بالا 
هدايت مي كند. پس از اينكه قطعات يخ خارج شدند، ميله مجدداً درست سرجاي 
خودش قرار مي گيرد. وقتي كه ميله به مكان اوليه خودش رسيد، كليدي زده مي شود 
به  نتواند  ميله  اگر  به كار مي كند.  و شير فلكه آب فعال شده و چرخه ديگر آغاز 
مكان خود برسد به اين علت است كه در مسير آن قطعات يخ روي هم انبار شده اند. 
بنابراين چرخه يخ سازي متوقف مي شود. اين عمل كمك مي كند تا دستگاه يخ سازتان 

پر از يخ نشود.
اين نوع يخ ساز براي مصارف خانگي كاربرد دارد اما جوابگوي اهداف تجاري 
نياز  نيست و براي يخ سازي در سطح وسيع به يخ سازهاي مجهزتر و قدرتمندتري 

است.

شكل(شكل(88))
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سرگذشت 
من

مهناز گفت: 
ـ صدام كه سهله آقا خليل، اگه مغول هم حمله كنه به خرمشهر، مهناز بي تو 

تكون نمي خوره از جاش...
حرفش دلم را قرص كرد. دلم را زير و رو هم كرد. انگار كارها داشت درست 
مي شد. پدرش راضي شده بود دخترش را بدهد به من. بالاخره اصرار مادرم نتيجه 

داده بود. مادرم از بس رفت خانه شان خواستگاري، به طعنه مي گفت: 
ـ اگه يه روزي چشمام كور بشه، پاهام به جاي خونه ي خودمون مي ره طرف 

خونه ي اونا!
تا  آب  كنار  بودند  آمده  جوانها  بيشتر  بودم.  ديده  شط  كنار  بار  اول  را  مهناز 
حرف هاي حاج رضا را بشنوند كه با انقلابيون قم و تهران در ارتباط بود. حاج رضا 

آن روز گفت: 
ـ آقا از پاريس اعلاميه دادن، رژيم پهلوي سرنگون مي شه، حالام كه خود شاه با 
زنش فرار كرده، ما بايد نشون بديم كه جووناي خرمشهري چيزي از جووناي قم و 

تهران كم ندارن، ما بايد خودمون رو نشون بديم، ما بايد...
دل مان  در  پهلوي ها  با  مبارزه  براي  شوقي  و  شور  و  مي زد  حرف  رضا  حاج 
ايجاد مي كرد. حاج رضا سرگرم حرف زدن بود كه ناگهان گاردي ها ريختند كنارمان، 
آن هم با گاز اشك آور. طبيعي بود كه بچه ها متفرق شوند. فكر اينجا را هم كرده 
ببرد.  را  اشك آور  گاز  اثر  تا  زدند  آتش  و  آوردند  بيرون  را  مقواها  بچه ها  بوديم. 
مقوايي را كه من آتش زده بودم خودم را تا حدودي نجات مي داد اما ديدم آنسوتر 

نيمه باز  چشمان  با  مي كند،  سرفه  و  مي پيچد  خودش  به  بدجور  كه دختري 
حكم  عقل  شرط  ندارد،  دست  در  گرفته  آتش  مقواي  ديدم  كردم  نگاهش 

مي كرد كه خودم را از شر گاز اشك آور برهانم، اما...
دويدم طرف دخترك و مقواي آتش گرفته را دادم دستش. نمي گرفت. 

لابه لاي سرفه هايش گفت:
ـ خودتون چي؟!

گفتم: 
ـ مهم نيست!

دخترك دلش مي خواست مقوا را بگيرد اما... خواستم از او دور شوم كه صدا زد:
ـ پس دست دوتامون باشه...

بايد مي دويديم. گفتم: 
ـ نمي شه! شما بدو برو به من كار نداشته باش!

دخترك جواب داد:
ـ نه! با هم مي ريم...

از محاصره ي پراكنده ي گاردي ها رهيده بوديم، اما باز هم قدم هاي مان تند بود، 
هر دو بي آن كه بدانيم با هم به يك مسير مي رفتيم، رفتيم تا رسيديم جلو فرمانداري. 
پشت  طرف  به  مي رفت  مهناز  اما  جامع  مسجد  طرف  به  بالا  بيايم  مي خواستم  من 

فرمانداري. اثر گاز اشك آور هم تمام شده بود و از مقواي آتش گرفته هم خبري نبود 
اما هنوز باهم بوديم. وقتي مي خواستيم از هم جدا بشويم هر دو مكث كرديم. انگار 
نمي خواستيم مسيرمان جدا شود، دخترك سرش را انداخته بود پايين اما نمي رفت. 

هوا داشت تاريك مي شد. بايد سكوت را مي شكستم. زمزمه كردم: 
ـ اگه مي ترسيد برسونمتون؟!

دخترك سرش را آورد بالا و لبخند زد. لبخندش قشنگ بود و قشنگ تر گفت:
ـ دست شما درد نكنه، خونه مون تو همين كوچه ي كنار فرمانداريه، اوناهاش 

اون كه درش آبيه...
جلو فرمانداري شلوغ بود. پرچم سه رنگ ايران با نشان شاهنشاهي داشت تكان 

مي خورد. نگاه كردم به پرچم و زمزمه كردم: 
ـ ايشالا تا چند وقت ديگه جاي اون نشون بايد نشونه ي اسلام باشه. 

دخترك گفت: 
ـ ايشالا...

دست هايش را هم گرفت بالا. داشتم نگاهش مي كردم، خيلي شبيه خواهرم بود، 
همسن و سال او هم، حدوداً شانزده هفده ساله. 
تكان خوردم كه حركت كنم. دخترك گفت: 

ـ مي ريد؟!
در جا ميخكوب شدم. تند پرسيدم:

ـ نرم؟!
دخترك كه انگار خجالت كشيده باشد سرش را انداخت پايين و آهسته گفت:

ـ مي خواستم جاي اين محبتت تون برم از خونه براتون يه ليوان آب 
بيارم...

دلم  بيشتر  انگار  اما  بود  تشنه ام  شد.  جا  به  جا  چيزي  دلم  توي 
مي خواست كنار دخترك بمانم و حرف او بهانه را فراهم كرده بود. سرم 
را به نشانه ي تأييد حرفش تكان دادم و او تند راه افتاد طرف خانه شان. 
من هم سلانه سلانه دنبالش رفتم و چند قدم مانده به خانه شان ماندم. چند 
لحظه اي گذشت و دخترك آمد، با يك سيني حلبي كه دو تا ليوان داخلش 
بود و يك پارچ شربت زرد. زني سالمند هم كنار دخترك بود، انگار مادرش 
بود. دخترك سيني را داد دست زن و خودش از پارچ، شربت ريخت توي ليوان و 

در همان حال گفت:
ـ مادرمه... آقا!

با سر به زن سلام كردم. زن مثل مادرم بود، لبخند به لب داشت. هم با تكان سر 
جوابم را داد و هم با زبان شيرين گفت: 

ليوان  دادي.  نجاتش  مهلكه  اون  از  چطور  گفت  دخترم  نكنه،  درد  دستت  ـ 
خوشمزه شربت آناناس را هورت كشيدم بالا و در همان حال گفتم:

ـ وظيفه م بود ننه، كاري نكردم...

نوشته ي:  امير حاج ابوالقاسم داستان زندگي: خليل ـ ب
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دخترك داشت شربت خوردنم را نگاه مي كرد. دو سه تا ليوان كه پشت سر هم 
خوردم به نشانه ي تشكر و خداحافظي سرم را تكان دادم. پيرزن گفت: 

ـ تو رو خدا مواظب خودتون باشين. چيزي نمونده تا سقوط رژيم پهلوي...
دخترك هم با «ها» گفتن حرف مادرش را تأييد كرد. بايد راه مي افتادم اما دلم 
نمي آمد. داشتم دنبال بهانه اي مي گشتم براي بيشتر ماندن. صداي اذان از دور دست 

مي آمد. نگاه كردم به آسمان و گفتم: 
ـ وقت مغرب شد، چشم، مواظبيم. خداحافظ شما...

و راه افتادم به طرف خيابان. رسيدم سركوچه و تند برگشتم و جلو خانه شان را 
ديد زدم. دخترك هنوز سيني به دست ايستاده بود و نگاهم مي كرد. 

آن روز گذشت و روزهاي ديگر هم پشت سرهم آمدند و رفتند. تظاهرات مردمي 
به اوج خود رسيد و من بيشتر وقت ها لابه لاي جمعيت دنبال دخترك مي گشتم، حتي 

چند بار به بهانه اي از جلو خانه شان هم گذشتم اما اثري از او نبود.
از خدا كه پنهان نيست، از شما هم پنهان نباشد، دلم بدجوري اسير دخترك بود، 
راستش نمي خواستم بي جهت خودم را درگير موضوع هم بكنم، شايد بهترين راه را 

انتخاب كردم و مادرم را فرستادم خانه شان خواستگاري. 
مادرم گفته بود:

ـ پسرم دانشجوي سال اوله، ايشالا مهندس مي شه..
بود  رفته  مادرم  كه  بعدي  مرتبه ي  بدهد.  جواب  دخترك  مادر  بود  شده  قرار 

خانه شان شنيده بود از مادر دخترك:
ـ راستش من هم از اون جوون خوشم اومده اما باباش مي گه تا آقا خليل شما 
بتونه بره سركار چند سال مونده، تا اون موقع چطوري مي خواد خرج زندگي رو 

در بياره...
بعد هم اين حرف اول و آخر آنها شد و هرچه مادر بيشتر به خانه شان رفت بيشتر 
بود كه مي توانم راضي شان كنم، آخر  ته دلم روشن  نمي دانم چرا  اما  اميد شد،  نا 
دخترك بدجور دلم را ربوده بود با آن نگاه قشنگش، بدتر اين كه فهميده بودم در 
كنار درس و دبيرستانش بدجور مي تازد براي قبولي در كنكور و رفتن به دانشگاه. 

بهمن 1357 هم فرا رسيد و مردم مزد مجاهدت خويش را گرفتند و بعد هم درس 
و دانشگاه ها از سر گرفته شد و برگشتم اهواز دانشگاه جندي شاپور تا ترم سوم درسم 

را شروع كنم، اما ...
انديشه ي دخترك گهگاه مي آمد سراغم. انقلاب شده بود و ديگر بي حجاب در 
محوطه ي دانشگاه نداشتيم اما هر بار كه دختري چادري مي ديدم، مي افتادم به ياد 
دخترك كه هنوز انقلاب پيروز نشده بود آن هم در حين تظاهرات چادرش را محكم 

به سر مي كشيد و مي دويد. 
چرخ روزگار باز هم چرخيد. رسيده بودم سال دوم دانشگاه كه انقلاب فرهنگي 
شد و تعطيلي دانشگاه ها پيش آمد. افتادم توي كارهاي جهادي و چندي بعد زمزمه ي 
تحركات بعثي ها در مرز به گوش مردم شهر رسيد و پنج شش ماه بعد وقتي يك 
روز مانده به بازگشايي مدارس، هواپيماهاي رژيم بعثي آموزش و پرورش آبادان را 
بمباران كردند. همه مي دانستند كه جنگ شروع شده است. قيامتي شده بود خرمشهر 
بودند  حركت  در  آبادان  طرف  به  سواره  و  پياده  خرمشهري  جوان هاي  آبادان.  و 
براي كمك به مردم. صحنه هايي مي ديديم كه خشك مان مي زد. پيكرهاي بي گناه با 

پيكرهاي تكه تكه شده و سوخته در انتظار انتقال بودند. تجاوز رژيم بعثي از 
همان روز به كشورمان آغاز شده بود. 

خيلي ها شهر را خالي كردند. ما هم همراه بسياري از جوان ها آمديم 
توي ستاد مقاومت خرمشهر كه پشت فرمانداري بود. حاكم شهر حكم داده 
بود تا ستاد مقاومت تشكيل شود. جوان هاي خرمشهري دست در دست 
هم به كارها سر و سامان مي دادند. من حتي در اين روزها هم مثل تمامي 
بار مادرم را فرستاده بودم  دو سالي كه گذشته بود حداقل ماهي يك 

خواستگاري اما نتيجه اي نگرفته بودم. 
آن روز هم گذشت و عملاً و رسماً جنگ عراق با كشور ما آغاز شد. بيشتر مردم 
در حال ترك خانه هاي خود بودند اما من در آن بحبوحه ي آتش و خون باز هم مادرم 
را بردم به خانه ي دخترك بلكه دل پدرش نرم شود. مادرم خسته شده بود از حدود 
دو سال رفتن و نتيجه نگرفتن، اما من... مي دانستم كه خبري خواهد شد. دو سه روز 

بيشتر از تجاوز رژيم بعثي نگذشته بود كه مادرم رفت خانه شان، با اين تهديد كه:
ـ برگردم ديگه نمي رم اونجا!

و  مادر  ديدم  نرسيده  و  رسيده  خانه.  آمدم  و خسته  زده  دود  چهره اي  با  شب 
خواهرانم انگار جشن گرفته اند، خوشحالي شان زايدالوصف بود. من هم كه خبر را 
شنيدم چند برابر آنها خوشحال شدم. پدر دخترك بالاخره راضي شده بود. مادرم از 

قول مادرش مي گفت:
ـ ننه ش گفت باباش گفته معلوم نيست چند لحظه به آخر عمرمون باقي باشه، 
بذار اين دو تا به هم برسن، اگه موندن كه خودشون يه جوري زندگي شون رو رو 

به راه مي كنن...
تيراندازي از آن سوي شهر به گوش مي رسيد. بمب و خمپاره بود كه  صداي 
مي ريخت روي سر مردم. شايد خودخواهي بود كه من در آن حال و اوضاع بروم 

خواستگاري اما رفتم. 
نشستيم توي حياط، روي تخت چوبي كنار ديوار و زير سايه يك درخت حرف 

زديم. حرف هاي دخترك دلم را هم قرص كرده بود و هم زير و رو.
در  هم  آن  كرد،  عقدمان  و  آورديم  عاقدي  دستپاچه  پدرم  قول  به  شب  همان 
پناه نور يك شمع، كه مواظب بوديم همان نور هم از پنجره ها  تاريكي و فقط در 

درز نكند بيرون. 
شبي بود آن شب. اين كه آدم در اوج جنايت يك دشمن ديوانه، به اميد روزگاري 
شيرين با زني كه قرار است شريك زندگي اش باشد پيمان همدلي ببندد شايد در نظر 

خيلي ها عجيب باشد اما براي من و مهناز اصلاً عجيب نبود. 
آن شب گذشت و قرارمان را گذاشتيم براي روز بعد كه با هم برويم به كمك  

مردم آسيب ديده از ستم بعثي ها. 
مهناز دوره ي امدادگري را گذرانده بود و هر كجا كه بمباراني صورت مي گرفت 
به  برسند  تا  حادثه  مجروحين  با  مي شد  همراه  هم  گاهي  مي رساند.  را  خودش  او 
بيمارستان، كه عمدتاً بيمارستان طالقاني آبادان بود. آن روز هم رفته بودم بيمارستان 
ببينمش كه دوستانش گفتند رفته از خانه دارو بياورد. هر چه ماندم نيامد. دلم شور 
افتاد. صداي انفجار از سراسر شهر بلند بود و دود و خاك هم فضا را پر كرده بود. 
از بيمارستان كه آمدم بيرون پريدم عقب يك وانت و خودم را رساندم خرمشهر و 
يكراست رفتم طرف فرمانداري. ستاد مقاومت مان پشت فرمانداري بود. نزديك كه 
شدم ازدحام جمعيت را ديدم و خاك و غباري كه در هوا غوطه  مي خورد. رفتم 
جلوتر. باورم نمي شد. بيش از نيمي از كوچه ي مهناز به ويرانه اي تبديل شده بود، 

مردم مي گفتند عراقي ها با خمسه خمسه نصف كوچه را زده اند. 
جنازه ها  گفتند  مردم  مي زدم.  صورتم  و  سر  توي  مهناز،  خانه ي  طرف  دويدم 
به لاي ويرانه ها و  پاهايم نمي رفت طرف گورستان. گشتم لا  برده اند گورستان.  را 

اثاثيه ها دنبال وسايل مهناز. حال خودم را نمي فهميدم. مي زدم توي سر خودم. 
توي ستاد مقاومت بودم. آب مي ريختند روي سرم. كسي گفت: 

ـ به هوش آمد!
بعثي ها نصف شهر را گرفته بودند. با گريه از پل خرمشهر آمديم عقب. با سختي 
و مرارت. خيلي ها نمي آمدند. دل شان مي خواست بمانند در خرمشهر حتي اگر قرار 

است كشته شوند. 
آمديم اين طرف شط. نشستيم پشت ديوارهاي شهر. رفتيم توي مرزها. حدود 
دو سال گذشت تا دمدمه هاي صبح سوم خرداد برگشتيم به خرمشهر. همه مي رفتند 
طرف مسجد جامع اما من مي دويدم طرف خانه ي مهناز. ويرانه ي خانه شان ويرانه تر 
شده بود. با چنگ و دندان آن چه را كه بعد از دو سال باقي مانده بود جا به جا 
مي كردم. گوشه اي كمدي شكسته زير خروارها خاك و آجر بود. خودم را كشتم تا 
خاك ها و آجرها را كنار زدم و دفتري پيدا كردم. پاره پاره و خاك گرفته. عطر 
پاره  بود لابه لاي كاغذهاي در حال پوسيدن. دفتر  پيچيده  انگار  مهناز 
پاره را نزديك كردم به صورتم. عطر مهناز بيشتر شد. چشمانم كاغذهاي 
خاكي و پاره ي دفتر را خيس كرد. عطر مهناز بيشتر شد. چشمانم خشكيد 
روي چند سطري كه نوشته شده بود. خشكم زد. دفتر را از چشمانم دور 
كردم. خودش بود، دستخط مهناز. با كف دست خاك هاي روي نوشته را 
كنار زدم و خواندم. عطر مهناز تمام وجودم را گرفت. خواندم... قربانت 
خليل جان، الان آمده ام خانه كه داروهاي اضافي را ببرم بيمارستان، خانه مان 
بوي تو را دارد، يك بوي خوب ديگر را هم اينجا استشمام مي كنم، كاش تو هم 

كنارم بودي و اين بو را استشمام مي كردي، انگار بوي بهشت مي آيد...
چشم  به  سياهي  لكه هاي  دفتر  كنار  بود.  شده  تمام  جا  همين  مهناز  نوشته ي 

مي خورد. 
*

از خانواده ي مهناز هيچ كس زنده نماند اما هنوز كه هنوز است هر سال سوم 
خرداد مي روم همان جا و جاي ويرانه ي خانه شان كه خانه اي ساخته شده مي نشينم 
به فاتحه خواني براي مهناز كه نمي دانم كدام يك از مزارهاي شهداي گمنام خرمشهر 

مال اوست. 
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كوتاه  موهاي  اسپورت،  شلوار  با  دارد  تن  به  رنگ  قرمز  ورزشي  لباس 
در  را  دست هايش  است.  داده  خاص  حالتي  او  ريزنقش  چهره  به  مشكي اش 
جيب شلوار اسپورتش فرو برده؛ بيهوده و بي هدف در حياط پرسه مي  زند. وقتي 
از خود  براي گفتگو به كتابخانه مي  روم، بيرون در اتاق چندين بار مي  بينمش. 
اما  مي  سوزد  برايش  دلم  راستش  دارد».  ترديد  گفتگو  براي  «حتماً  مي  پرسم: 
بالاخره  است.  مستأصل  و  درمانده  است  مشخص  مي  آزارد.  مرا  نيز  رفتارش 

تصميم مي  گيرد و به گفتگو مي  نشيند:
هفده سال دارم و به جرم زورگيري، سرقت، حمل سلاح سرد، اذيت و آزار و 
تهديد جاني بازداشت شده ام. البته شاكي ام لطف كرده و هرچه تخلف بوده به بنده 
از دوست  ادامه مي  دهد: هرچه  و  برلب مي  نشاند  تلخي  است. خنده ي  داده  نسبت 
رسد، نيكوست. چرا كه دوستان مرا به اين روز انداختند و حالا همه شان فراموشم 
كرده اند. مادري دارم كه ديپلم دارد و خانه دار است و پدرم تا سيكل درس خوانده و 
شغل آزاد دارد. خواهرم دانشجوست و دو برادر كوچكتر از خودم دارم. خودم ديپلم 
تجربي دارم، به همراه مدرك تافل. درسم بسيار عالي بود و معدلم هميشه بالاي 18. 
اما از دو سال قبل كه لبم به سيگار آشنا شد، زندگي ام نيز تغيير كرد. در جمع رفقا 
با سيگار و مشروب آشنا شدم در حالي كه پدرم اصلاً هيچ كدام از اينها را تجربه 
نكرده است. بعد از سيگار، تفريحي حشيش مي  كشيدم. اوايل فكر مي  كردم به حشيش 
اعتياد پيدا نمي كنم اما گرفتارش شدم و بعد آن درگير كراك. روزي 1/5 گرم كراك 
مصرف مي  كردم و يك سال بعد از مصرف، خانواده متوجه اعتيادم شدند و در مراكز 
بازپروري بستري ام كردند و پدر كه شوكه شده بود با تأسف گفت: «پسرم، راهي كه 
مي  ري، راه درستي نيست. دست از اين دوستان بردار.» پدر مرا بستري كرد. 27 روز 
كمپ بودم و وقتي سلامتي ام را به دست آوردم بعد از 15ـ10 روز وسوسه شدم 
و مجدداً شروع كردم. حتي چندين مرتبه در توالت دبيرستان مصرف كردم. مدير 
مدرسه مان مرد بسيار خوب و مهرباني است، وقتي متوجه شد يكي از دانش آموزان 
معتاد است با هزينه شخصي او را خواباند تا ترك كند اما اصلاً تصورش را نمي كرد 
كه من هم به كراك اعتياد داشته باشم. راستش يه جورايي مزه اش زير زبانم رفته بود 
و هربار وسوسه مي  شدم تكرار كنم. هر زمان كه از مواد خسته مي  شدم ترك مي  كردم 

و وقتي خستگي ام در مي  رفت دوباره سراغش مي  رفتم.
حقيقتاً اراده ام در ترك آن بسيار ضعيف بود. خانواده ام نسبت به دوستان مدرسه ام 
حساس شده بودند ولي بنده هيچ توجهي به حرفهايشان نمي كردم. اگر خيلي پاپيچم 

با تشكر از همكاري قوه قضائيه، مديريت محترم
كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

زهرا جهانشاهي

كوتاه  موهاي  اسپورت،  شلوار  با  دارد  تن  به  رنگ  قرمز  ورزشي  لباس 
در  را  دست هايش  است.  داده  خاص  حالتي  او  ريزنقش  چهره  به  مشكي اش 
جيب شلوار اسپورتش فرو برده؛ بيهوده و بي هدف در حياط پرسه مي  زند. وقتي 
از خود  براي گفتگو به كتابخانه مي  روم، بيرون در اتاق چندين بار مي  بينمش. 

ً
و ز ش يبي ر ب ين چ ق ر بيرون يروم ب ب و ي بر

وقتي چاقو دارم احساس امنيت مي  كنم!

هر زمان كه از 
هر زمان كه از 

مواد خسته مي  شدم، 

مواد خسته مي  شدم، 
ترك مي  كردم و وقتي 

ترك مي  كردم و وقتي 
خستگي ام در مي  رفت 

خستگي ام در مي  رفت 
دوباره سراغش 
مي  رفتم.دوباره سراغش 

مي  رفتم.

 با وجود 
خماري 

درسم حرف 
نداشت

هرچه از دوست 

رسد، نيكوست. 

چرا كه دوستان 

مرا به اين روز 
انداختند

يا در خيابان مي  خوابيدم. خانواده هم  بام  قهر مي  كردم و مي  رفتم پشت  مي  شدند، 
كوتاه مي  آمدند.

همين كوتاه آمدن ها موجب شد هفت بار بستري و دوباره به طرف آن كشيده 
شوم. با وجود خماري، درسم حرف نداشت. به جز معدل بالا مدرك تافل هم گرفتم 

و در حد حرفه اي ترجمه مي  كنم. اينجا هم در نشريه كانون مشغول فعاليت هستم.
سه، چهار ماه بعد از ديپلم گرفتن، از يكي از رفقا ـ مجيد ـ پنج هزار تومان 
قرض كردم و گفتم بعد از يك هفته پول را پس مي  دهم. اما يك هفته چند ماه شد و 
از پول دادنم، خبري نشد. او هم منتظر فرصت بود كه اين فرصت پيش آمد؛ من و 
يكي از رفقا چندين بار به مدرسه قبلي ام رفتيم و در توالت كراك مصرف كرديم. آن 
روز هم همين كار را كرديم. اما  مجيد كه از او پول قرض گرفته بودم، متوجه شد 
و سراغ مدير مدرسه رفت و ماوقع را تعريف كرد، مدير مدرسه هم با 110 تماس 
گرفت. مأمورها ما را گرفتند و رفيقم مجيد ابراز داشت كه به زور از او پول گرفته ام 

و با چاقو تهديد جاني اش كرده ام و چندين مرتبه آزارش داده ام و از او سرقت كرده ام.
مامورها مرا 9 روز در آگاهي نگه داشتند و بعد به دادسرا فرستادند و دادسرا مرا 
راهي كانون كرد. در دادگاه براي تهديد جاني، اذيت و آزار و سرقت، حكم برائت 
آمد اما بقيه موارد را گردن گرفتم و براي من حكم سه ماه و يك روز و 44 ضربه 

شلاق و براي دوستم حكم سه ماه و پانزده روز و 32 ضربه شلاق صادر شد.
خبرنگار: با خود سلاح سرد داشتيد؟

امنيت مي  كنم.  دارم احساس  با من است. وقتي چاقو همراه  بله، چاقو هميشه 
داشتم،  اعتياد  اينكه  خاطر  به  نكرده ام.  استفاده  چاقو  از  هيچ گاه  تاكنون،  هرچند 

هيچ وقت با كسي دعوا نكردم و يكسره سرم تو مواد بوده است.
خبرنگار: درحال ترك هستيد؟

بله. اينجا شب به شب قرص اعصاب مي  دهند و راحت تر مي  توان مواد را ترك 
كرد. از وقتي مواد مصرف نمي كنم خيلي چاق شده ام و رنگ و رويم نيز بازتر شده 
است. تصميم دارم ديگر سمت مواد نروم. از بچه هاي هم سن و سال خودم مي  خواهم 
قدم جاي پاي من نگذارند. كار خلاف آخرش دستگيري و بازداشت و شرمندگي از 
خانواده است. به آن هايي كه در اين راه قدم مي  گذارند مي  گويم يك روز پشيمان 

مي  شويد. تا دير نشده از راه خلاف برگرديد.
انسان هميشه در انتظار فردا و در حسرت ديروز است. حسرت گذشته را نخوريد، 

به آينده اميدوار باشيد و گام محكم و استوار و درست برداريد.
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براي خوشبخت شدن فرصت داريم

بايد صداقت 
حرف هايم را 

ثابت كنم
قرار نبود ما 

هيچ وقت 
بچه دار 

شويم

بيشتر از هفت سال از آن اتفاقات مي گذشت اما هنوز برايم تازگي داشت. انگار 
همين چند ساعت قبل بود منتظر بودم، پدر و مادرم توبيخم كنند. مي دانستم، خيلي 
زود با خبر مي شوند. زن عمويم كسي نبود كه بتواند حرف توي دهنش نگه دارد. 
براي آنكه حرص مادرم را هم درآورده باشد حتماً به گوش همه مي رساند. وقتي با 
«هنگامه» براي خريد كتاب رفته بوديم ما را ديده بود. من خودم را زدم به نديدن 
و از كنارش گذشتيم اما مي دانستم اين خبر مثل توپ صدا مي كند، به سرعت همه 

مي فهمند و خانواده ام هم با خبر مي شوند.
مادرم روي بچه هايش خيلي حساس بود. به خصوص من كه تنها پسرش بودم. 
حالا با اين خبر شوكه شده بودند اما.. رفتارشان آن طور كه من انتظارشان را داشتم 
نبود. فقط مادرم با من صحبت كرد و گفت دلش نمي خواهد از دختر يا پسرش كسي 
بد بگويد و برايم شرح داد كه اين كارها عاقبت ندارد و بهتر است به فكر درس و 
دانشگاه باشم. ولي واقعيت اين بود كه من تصميم خود را گرفته بودم. از سال اول 
دانشگاه هنگامه را مي شناختم و حالا بعد از گذشت نزديك به سه سال تصميم قطعي 
براي ازدواج داشتم، دير يا زود تصميم داشتم موضوع را با خانواده ام مطرح كنم و 

حالا زن عمويم پيش دستي كرده بود.
بود.  من  عقيده  خلاف  نظرش  نداشت.  قبول  را  حرف ها  اين  اصلاً  مادرم  اما 
نمي خواست ازدواج هيچ كدام از فرزندانش بر پايه دوستي باشد. تازه مشكلاتمان 
آغاز شده بود. همه حرف هايم را به مادرم گفته بودم. او مي گفت بايد فكر اين دختر 

را از ذهنم بيرون كنم و من حرف آخر را زده بودم: يا هنگامه يا هيچ كس.
بگيرم،  ازدواج  براي  بالاخره رضايتشان را  توانستم  تا  زمان زيادي طول كشيد 
اما روز خواستگاريمان حتي هنگامه هم مي دانست كه خانواده ام از سر ناچاري به 
خواستگاري آمده اند. بالاخره همه چيز خوب پيش رفت و نامزد شديم. هفت، هشت 
ماه  طول كشيد تا مراسم عروسي را برگزار كنيم. روزهاي اول سنگيني خاصي ميان 
هنگامه با خانواده ام، بخصوص مادرم وجود داشت اما به مرور زمان روابط بهتر شد 
و آن ها هنگامه را به عنوان عروس خانواده پذيرفتند. در طول مدت نامزدي، بيشتر 
اوقات در خانه پدر هنگامه بودم و مادرم از اين قضيه راضي نبود. بالاخره مراسم 
آنجا  ما  و  كرد  خالي  را  خودشان  منزل  پايين  واحد  پدرم  و  شد  برگزار  عروسي 
زندگي مان را آغاز كرديم، از زندگي ام راضي بودم، حس خوشبختي تمام وجودم را 

پركرده بود، خانواده ام هم از اينكه مي ديدند زندگي خوبي دارم خوشحال بودند.
نزديك به يك سال از ازدواجمان مي گذشت، هنگامه زن خونگرمي بود و در اين 

مدت خانواده ام او را مانند فرزند خودشان قبول كرده بودند. زندگي مان هر روز بهتر 
از روز قبل مي شد، از نظر مالي هم هر روز بهتر از ديروز مي شد. اما چند ماه بعد به 
يكباره تمام قصر خوشبختي مان فروريخت. مدتي بود كه خانواده  ها اصرار داشتند 
نتيجه  ديديم  وقتي  ماه  پنج  از گذشت چهار،   بعد  اما  بچه دار شويم  زودتر  هر چه 
نمي گيريم، هنگامه به دكتر مراجعه كرد، اول هيچ كدام از خانواده ها اطلاعي نداشتند 
اما دكتر اميد مي داد كه با خوردن دارو بالاخره نتيجه مي گيرد. بعد از دو سال با كلي 
دارو مصرف كردن، دكتر عوض كردن و آزمايش هاي فراوان، دكترها جواب قطعي 
خود را دادند؛ قرار نبود ما هيچ وقت بچه دار شويم. نمي دانستيم بايد چه كنيم. هنگامه 
شوكه شده بود. با هم قرار گذاشتيم كه به كسي در اين باره حرفي نگوييم. تصميم 
داشتيم ترس از زايمان و تولد بچه را بهانه كنيم و سرپرستي كودكي را از پرورشگاه 

قبول كنيم اما نمي دانم مدتي بعد خانواده ام از كجا فهميدند كه واقعيت چيست.
هنگامه عصبي شده بود. حوصله كسي را نداشت. حتي رفت و آمدش با خانواده 
من را هم محدود كرد. البته آن ها خودشان هم كم مقصر نبودند. احساس مي كردم 
رفتار آن ها هم تغيير كرده است. انگار به عمد حرف هايي مي زدند كه در آخر به بچه 
ختم مي شد. كم كم آن ها هم از هنگامه دوري مي كردند. كم كم اعتراضات مادرم براي 
بچه دار شدن آغاز شد. مي گفت مي خواهد نوه اش را ببيند، اوايل انگار نمي توانست 
حرف دلش را بگويد اما مدتي بعد مستقيم مي گفت زني كه ثمر نداشته باشدبه درد 
نمي خورد. هنگامه هميشه عصباني بود. در زندگي امنيت نداشت؛ من دوستش داشتم 
اين  تمام  كند. حتي  باور  نمي توانست  او  اما  نمي شويم  بچه دار  كه  نبود  مهم  برايم 
حرف ها را به مادرم هم گفته بودم. اما مادرم مي گفت، چند سال ديگر كه سنم بالا 
رفت تازه مي فهمم كه اشتباه كرده ام و جاي خالي بچه را خوب حس مي كنم، بهتر 
است كه تا دير نشده اقدام كنم. اما اين مشكل اصلي ام نبود. مشكلم هنگامه بود كه 
ديگر به من اطمينان نداشت. بايد صداقت همه حرف هايم را به نوعي برايش ثابت 
مي كردم. خسته شده بودم، روحيه ايم خراب شده بود، از طرفي خانواده ام و از طرفي 
هنگامه مرا تحت فشار گذاشته بودند. اما رفتار آن ها باعث مي شد يكدفعه به هم بريزم. 
تا اينكه هنگامه حرف طلاق را به ميان كشيد باور نمي كردم. برايش توضيح دادم كه 
ديگر حق ندارد چنين حرفي را به ميان بياورد، اما حرف هاي او خيلي جدي تر از اين 
بود، امروز نوبت دادگاهمان است. او براي طلاق اقدام كرده، مي خواهم تمام اين 
چيزهايي را كه به شما گفتم آنجا رو به روي قاضي به هنگامه بگويم. او نبايد پشتم را 
خالي بگذارد و برود، ما در كنار يكديگر براي خوشبخت شدن هنوز فرصت داريم. 

سهيلا مؤدبي
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اشاره:
در چندين شماره قبل روش هيپنوتيزم كردن را ياد گرفتيد. برايتان توضيح 
دادم كه چه افرادي را نبايد هيپنوتيزم كرد و چه كساني بهتر و راحت تر هيپنوتيزم 
علم  پايداري  و  مفاهيم  بهتر  و  بيشتر  برويد  جلو  بيشتر  هرچه  حالا  مي شوند. 

هيپنوتيزم را خواهيد شناخت.
در اين شماره سعي مي كنم به يكي از سؤالات شما پاسخ دهم. ابتدا پاسخ 
مي دهم به سؤال بسيار خوبي كه خواننده اي بسيار خوب از من كرده است و 

البته پاسخ اين خانم مي تواند براي همه عموميت داشته باشد.
بيشتر چه بيماريهايي با هيپنوتيزم قابل علاج و درمان مي باشند؟

به  هيپنوتيزم،  را  بيماريها  همة  تقريباً  فرد،  شدن  هيپنوتيزم  شرط  به  گفت  بايد 
درجاتي پوشش خواهد داد و بدون اغراق هيچ بيماريي نيست كه اين روش نتواند 

روي آن مؤثر باشد. بجز چند بيماري انگشت شمار كه قبلاً به آنها اشاره كرده ام.
براي  روش  اين  كه  مي كنند  خيال  اغلب  آنچه  برخلاف  كه  مي كنم  يادآوري 
و  اشتباه   است  پنداري  اين  كه  بگويم  بايد  است،  مفيد  رواني  و  روحي  بيماريهاي 
هيپنوتراپي روشي مفيد براي بيماريهاي جسمي است! در واقع شيوه درماني مفيدي 
براي بيماريهاي داخلي، اطفال، زنان،  جراحي، ارتوپدي، و.... مي باشد و متخصصين 
بيماريهاي فوق و بخصوص پزشكان محترم عمومي بيشترين استفاده را از اين روش 
و شايد  برد  ـ خواهند  آن  در  بالا  تجربة  و  علم  اين  به  آگاهي  البته در صورت  ـ 
روانشناسان و روانپزشكان در آخر  اين ليست قرار بگيرند. ضمناً به طور جدي متذكر 
مي شوم كه فقط كساني درمان با هيپنوتيزم را انجام دهند كه اجازة درمان با روش هاي 
ديگر، يعني تخصص درمان بيماريها را دارند. و اگر پزشك نيستيد هيپنوتيزم را ياد 
بگيريد تا از آن براي كارهاي ديگري، كه به تدريج به آنها خواهم پرداخت، استفاده 
كنيد. اما درمان بيماريها را به متخصصين آن واگذاريد!  اگر چه هيپنوتيزم به طور 
ذاتي و بدون هيچ طرح درماني و هيچ تلقين ويژه اي و فقط با انجام آن باعث كاهش 
اضطراب مي شود، لذا در همين مرحله كه داريد تمرين مي كنيد هيچ ضرري براي 
هيپنوتيزم شونده ايجاد نخواهيد كرد بلكه حداقل فايدة آن، كاهش يا رفع اضطراب 
است كه خود بسيار مفيد و گاهي ناخواسته باعث درمان غيرمستقيم خيلي از بيماريها 
مي شود! خوب حالا پس از پاسخ مشروح به سؤالي كه از بنده شده بود، مي پردازم 

به مسأله بسيار بسيار مهمي كه مي تواند براي همة جامعه مفيد باشد.
تأثير هيپنوتيزم در درمان اعتياد

آيا هيپنوتيزم مي تواند در درمان اعتياد به مواد مخدر و سيگار و الكل نيز مؤثر 
باشد؟ و اگر جواب مثبت است اين ميزان چقدر است؟

ابتدا بايد درك درستي از اعتياد داشت، كه بايد گفت نوعي رفتار بيمارگونه است 
كه ديگر رفتارها را نيز تحت تأثير قرار داده و آن ها را نيز مختل مي كند؛ بنابراين اعتياد 
يك بيماري است با ابعاد مختلف كه رفتار و رفتارهاي شخصي و نيز شخصيت او را 
تغيير مي دهد و مختل مي كند، به عبارتي يك بيماري مزمن و بسيار عودشونده است 
كه درمان آن نياز به طيفي از تخصص هاي مختلف مثل انسان شناسي، جامعه شناسي 
نقش  نيز در آن  به جز تخصص، تجربه  لذا  دارد. و  و....  روانشناسي و روانپزشكي 
بسيار مهمي را بازي مي كند. براي درمان اين بيماري به تركيبي از درمان جسمي و 

از درمان  نياز داريم. جايي كه در آن پس  درمان روح و روان 
جسم بيمار، شخصيت و رفتار او را نيز حتماً بايد تصحيح كرد. 
باز هم بجز اينها، فكر بيمار نيز اختلال داشته و بايد آن را نيز 

درمان كرد.
در ضمن جنس و سن بيمار نيز مهم است. همچنين جغرافيا 
و تاريخي كه در آن زندگي مي كند، خانواده و جامعه اي كه 
در آن زندگي مي كند، ميزان تحصيلات، نوع تفكر و مذهب 

او، تأهل و تجرد او و... مهم است.
در مجموع بايد عرض كنم، هيچ دو معتادي مثل هم نيستند و طبيعي 
است كه درمانشان نيز مثل هم نباشد. اينجانب پس از نزديك به 20 سال 
تجربه و تخصص، عمده توان خود را در بخش روحي و رواني درمان 
اعتياد مصروف مي كنم. شايد بالغ بر 90 درصد درمان در همين قسمت 

است كه نياز دارد وقت و هزينه بيشتري برايش گذاشت.
هيپنوتيزم به كدام بخش درمان كمك بيشتري 

مي كند؟
هم به بخش درمان جسمي و هم قسمت رواني آن و صدالبته، اهميت 

آن در قسمت روحي، رواني اعتياد بسيار مهم است. چه بسا بارها و بارها شنيده ايد 
و به  كه كس يا كساني، بارها و به راحتي، اعتياد خود را ترك كرده اند و مجدداً 
راحتي به اعتياد خود عود و بازگشت داشته اند. بروز اين مسأله شايد به اين خاطر 
مي بايست  كه  روانش  و  روح  درمان  از  و  بوده  مدنظر  فقط  بيمار  جسم  كه  باشد 
كه  شنيده ايد  حتي  گاه  مانده اند.  غافل  مي داشت  عهده  به  را  درمانش  عمدة  بخش 
كسي چندين سال در زندان بوده و به محض آزاد شدن اولين كاري كه كرده است 
بازگشت به اعتياد بوده! در زندان به اجبار جسمش درمان شده، اما روحش همچنان 

معتاد باقي مانده، و به محض آزادي مجدداً به سوي اعتياد مي رود.
ميزان توانايي هيپنوتيزم در درمان اعتياد

در مورد بيماري چند وجهي، مزمن و عودشونده اعتياد، بايد بگويم در كتابهاي 
كلاسيك و آكادميك روانپزشكي، ميزانهاي متغيري از موفقيت حدود 20 تا 30 درصد 
تا 50 يا 60 درصد هم ذكر شده است. ولي اينجانب شخصاً به نقطه اي از موفقيت 
هيپنوتيزم در درمان اعتياد رسيده ام كه ميزان تأثير آن را نزديك به 90 درصد يا حتي 
بالاتر از آن مي دانم. بنده  تأثير شگرف هيپنوتيزم در درمان جسمي و روحي، را به 
عينه مشاهده كرده ام، پزشكان اگر همة ابعاد آن را بشناسند و درست و صحيح آن را 
جلو ببرند و بخصوص ديالوگهاي غيرمستقيم و مناسب بيمارشان را در مكان و زمان 

مناسب خود بكار برند، نزديك به 100 درصد موفق خواهند شد.
اول آن است كه  داد. شرط  انجام  بيمار  اعتياد  براي ترك  چندين كار مي توان 
مورد را در عمق مناسبي از هيپنوتيزم قرار دهند، بعد از آن مي توانند براي اولين قدم 
كاري كنند كه مغز فرد معتاد شروع كند به ترشح ماده اي به نام سرو تونين. (اين 
همان ماده اي است كه به طور طبيعي از مغز ترشح شده و باعث شادابي و سرخوشي 
انسان مي شود). ترشح اين ماده با ورزش افزايش مي يابد و در افسردگي با كاهش 
آن مواجهيم. صبح ها ترشحش بيشتر است و عصرها كمتر و خلاصه ترشح آن تحت 
دارد.  كنترل خود  را تحت  آدمها  واقع خلق  در  و  مي باشد  گوناگوني  تأثير عوامل 

مواد  و  ماده  اين  مي كند  مصرف  مخدر  مواد  كه  كسي  بنابراين 
ديگري را مثل اندورفين (مورفين داخلي) و... تحت كنترل خود 
درمي آورد و ميزان آن ها را بالا مي برد (منظور همان واسطه هاي 
شيميايي را). لذا شخص دچار سرخوشي و سرحالي و شادابي 
بيش از اندازه خواهد شد. در واقع ترشح و تنظيم اين مواد از 
بدن نخواهند  كنترل طبيعي خارج مي شوند، ديگر در كنترل 
بود و روزي كه شخص مصرف آن ها را قطع مي كند به علت 

كاهش سطح اين واسطه هاي شيميايي، دچار مشكل و علائمي مي شود كه 
به اين علائم، نشانه هاي قطع و يا همان چيزي كه به خماري معروف است؛ 
مي گويند. اين تصوير ساده اي بود كه از فيزيولوژي بيماري اعتياد برايتان 
ترسيم كردم، لذا با ايجاد ترشح مثلاً سروتونين از مغز و ديگر واسطه هاي 
شيميايي مي توان علائم قطع مواد مخدر (خماري) را كاهش داده و فرد را 
در شرايط جسمي بهتري قرار دهيم. و اين اولين گام و البته ضروري ترين 
قسمت درمان است. بيماري كه جسمش تحت فشار است اصلاً به هيچ 
درمان ديگري پاسخ نمي دهد. پس خط مقدم درمان اين است كه بتوانيم به 

هر شكلي علائم خماري بيماران را كاهش دهيم.

قسمت ششم
دكتر شباك

ر ز
حيح كرد.
ن را نيز 
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واهند
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لائمي مي شود كه
است؛ معروف ري

هيپنوتراپي 

روشي مفيد 

براي بيماريهاي 

جسمي است

حداقل فايده 
هيپنوتيزم 

كاهش يا رفع 

اضطراب است
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حتماً براي شما نيز پيش آمده كه در محيط ويندوز با پيغام خطا يا Error ي 
روبه رو شويد. حال ممكن است قصد داشته باشيد متن اين Error را Copy و در 
جايي Paste كنيد. همان طور كه مي دانيد به مانند متون ديگر داخل ويندوز نمي توان 
متن Error  ها را نيز توسط موس انتخاب و سپس كپي كرد. در اين كار قصد داريم 
راهي بسيار ساده اما كاربردي براي Copy و Paste كردن متن Error ها در محيط 

ويندوز به شما معرفي كنيم.
را   Ctrl+C تركيبي  كليدهاي   Error پيغام  شدن  پديدار  از  پس  است  كافي 
همزمان فشار دهيد. (دقت كنيد پنجره Error در حالت انتخاب باشد. سپس براي 
امتحان اين موضوع Notepad را باز كرده و دكمه هاي Ctrl+V يا راست كليد 

Paste < را بزنيد. اين كار را در هر محيط اديتور ديگري نيز مي توانيد انجام دهيد. 
خواهيد ديد كه تيتر Error ، پيغام آن و نهايتاً دكمه هاي موجود در آن با يك 
تصوير  همانند  گرفته اند،  قرار  متني  فايل  به صورت  و  همه جدا شده  از  خط چين 

زير:

امير سرتيپ زاده

اخبار كمي نت

سخنراني «بيل گيتس» در 
Ces2008 همايش

ترفندي كوچك اما كاربردي 
پيرامون Error هاي ويندوز

خواه شما از دوستداران اين مرد و يا مخالفان او باشيد، كمتر كسي 
مايل است تا آخرين سخنراني مهم او در همايش CES2008 را از دست 
بدهد، بخصوص آنكه مطالبي همچون فروش يكصد ميليون نسخه ويندوز 

ويستا از جمله سخناني است كه بيل گيتس به ميان آورده است.
«بيل گيتس» مدير ارشد كمپاني مايكروسافت همراه با «روبي باچ» از 
بين المللي  همايش  خود  سخنراني  با   «Devices Division» مؤسسه 
CES2008 را افتتاح نمود. همايش مذكور امسال در ايالت لاس وگاس 
هتلVenetion Resort hotel سالن Palazzo Ballroom برگزار 

شد.
مهمترين سخنراني هاي  از جمله  و  را مي توان آخرين  اين سخنراني 
بيل گيتس به حساب آورد، زيرا پس از آن به دليل تغييرات صورت گرفته 
در رأس مديريت كمپاني مايكروسافت، او كم كم اقتدار خود را از دست 
مي دهد و براي كنار رفتن تدريجي و همچنين پرداختن به فعاليتهاي بشر 

دوستانه كه همواره به آنها علاقه داشته است، خود را آماده مي كند.
برگزار  مايكروسافت  طرف  از  ساله  هر  كه   CES2008 همايش  در 

مي شود، محصولات جديدي همچون سيستم عامل ويندوز ويستا،
 Xbox 360 ، Zune ، Office 2007 ، ويندوز لايو، ويندوز 
معرفي  ويندوز  براي  مايكروسافت  شده  ساخته  بازي هاي  و  موبايل، 

مي شوند.

موبايل
امروز طرفداران بازي هاي موبايل زياد شده، يكي از اين هاي مورد علاقه ي مردم 

بازي محبوب فيفا 2006 است.
اين بازي با حجم بسيار كم و با گرافيك بسيار بالاتري نسبت به ساير نسخه هاي 
منتشر شده تاكنون روي هر سيستم تلفن همراه كه جاوا را پشتيباني كند قابل نصب 

است. (تقريباً همه ي گوشيهاي صفحه رنگي)!
عملكرد  و  كرده  تغيير  كاملاً  قبلي  نسخه هاي  به  نسبت  كار  و سرعت  گرافيك 

دكمه ها كاملاً تصحيح شده اند.
براي دانلود لينك زير مراجعه كنيد.

http://www.takdownload.com/mobile/Game/FIFA06.zip
هشدار درباره استفاده طولاني از تلفن همراه

انواع  به  متصل  گوشي هاي  از  استفاده  به  نسبت  بار  چندمين  براي  پزشكان 
دستگاه هاي mp3player براي گوش كردن به موسيقي هشدار دادند.

آنان معتقدند كه اين گوشي ها در درازمدت و در صورت استفاده مداوم، سلامت 
به  بلند  با صداي  دارند  علاقه  جوانان  كه  به خصوص  مي اندازند.  به خطر  را  فرد 
موسيقي گوش دهند و چندان اهميتي به آسيب ديدن احتمالي دستگاه شنوايي خود 

نمي دهند.
پزشكان بخصوص در مورد وسيله اي موسوم به ear bud هشدار مي دهند كه 
و  مي شود  گرفته  كار  به  موسيقي  شنيدن  براي   ipod از  كنندگان  استفاده  توسط 
سيگنال هاي صوتي را به شدت تقويت مي كند. اين وسيله به گونه اي طراحي شده كه 

صداهاي مزاحم محيطي را به حداقل مي رساند. خدا به دادمون برسه!  
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يه آدم 
معلوم

* مريم 815 – تهران
يه نامه نوشتي ولي انگاري يادت رفته اسم خودت رو بنويسي.

اميدوارم خط تو رو اشتباه نكرده باشم، تو نامه فقط شعر نوشتي و يه تبريك به 
دوست عزيزي كه خيلي بهش ارادت داري. گفتي 29 ارديبهشت تولد او بود: 

« خوش به حال بهار و ارديبهشت كه در روزهايش تو را تقديم دنيا كرده است، 
هميشه شادمان باشي و اميدوار» تو هم سبز باشي مريم.

* فاطمه – نوكنده
گفتي اين قدر غصه مي خوردي كه فرصت نداشتي برا من نامه بنويسي!

يعني پس حالا قدري از غم و غصه هات كم شده كه برام نامه نوشتي؟ هميشه 
شاد باشي. اين نوشته كوتاه آخر نامه ات بود:

از عشق  نيست، قشنگ تر  از گل چيزي  زيباتر  نيست،  از آسمون جايي  «بالاتر 
حرفي نيست، عزيزتر از معلوم كسي نيست.»

از نوشابه اي كه برا من باز كردي، ممنونم.
* شاپرك از شهر قصه ها

بذار تا يادم نرفته يه فال حافظ برات بگيرم: «خوش است خلوت اگر يار يار من 
باشد / نه من بسوزم و او شمع انجمن باشد/...»

خب، ديگه تصميم گرفتي شاپرك باشي؟ خوبه از اسم قبلي ات خيلي بهتره. گفتي 
در آينده اي نزديك عروسي خاله راضيه و آقا مجتباست، مبارك شون باشه، از طرف 

تو به اينا تبريك مي گم. انشاا... يه روزم عروسي تو باشه... به همه سلام برسون
*نازنين – آّباده

به به چه عجب سركار خانم نازنين؛ دانشگاه خوش مي گذره؟ با درسا 
چه طوري؟ اميدوارم همه چي بر وفق مرادت باشه. راستي گفتي شوهرخاله ات  
براثر برق گرفتگي مرحوم شده، خدا رحمتش كنه، تسليت من و بچه ها رو بپذير، 
به هيوا هم تسليت بگو. خدا به خاله و بچه هايش صبر بده. ممنونم هر از چند گاهي 

سري به ما مي زني.
* حنانه

حسابي  شدي  دانشجو  كه  روزي  اون  از  نمي گيري،  تحويل  ديگه  كه  هم  تو 
نشده  كم  و  پابرجاست  همچنان  دوستت  مشكلات  كه  مي بينم  شده.  شلوغ  سرت 
كه هيچي اضافه هم شده! از قول من بهش بگو كه خيالش جمع باشه چون بازم به 

رو  وسفيد  سياه  گربه  اين 
ديوار  رو  روزي  چند  مي بينين؟ 
حياط مجله يه جايي رو انتخاب 
كرده بود و مي اومد صبح ها اون 

جا مي خوابيد!
همون  كردم  فكر  بار  اولين 
تكون  اصلاً  چون  مرده  جا 
كردم  صداش  وقتي  نمي خورد، 
پيشي...! با بي ميلي سرش رو بلند 
كرد و بعد از اين نگاهي به من 

كرد و دوباره خوابيد.
انگاري با نگاش مي گفت: «گربه آزار، مگه مرض داري صدام مي كني؟»

دقايقي بعد با دوربين رفتم سراغش تا لااقل ازش عكس بگيرم. دوباره صداش 
كردم، وقتي دوربين رو دستم ديد، چند تا ژست گرفت.

با گربه هاي  خب گربه هايي كه تو يه مجموعه ي فرهنگي زندگي مي كنن، لابد 
ديگه كلي فرق مي كنن و خيلي چيزا سرشون مي شه.

ببينين چه جوري تو دوربين نگاه كرده...
* از اين كه دارم زود به زود به نامه هاتون جواب مي دم، چه حس خوبي دارم. 

واقعاً كه خوشحالم، ديگه اجازه نمي دم نامه ها تا چند ماه انبار بشه.
اگه نامه ها خيلي زياد شد، فوري جواباي كوتاه مي دم تا ديگه اين همه به انتظار 

جواب نامه هاتون نباشين.
* يه سري از بچه ها وقت امتحانات شون رسيده، چه تو مدرسه چه دانشگاه، لطفاً 

تمام حواستون رو متوجه درس كنين تا به خوبي از عهده امتحانات بربياين.

از  يكي  مي نوشتم،  رو  بالا  مطلب  داشتم  كه  همين حالا  بگم،  يه چيز جالب   *
دوستان بازيگرم تماس گرفت و گفت:

از مجله ... به من زنگ زدن و گفتن باهاتون مصاحبه كنيم!
فكر كنين يه مجله مث مجله رستوران! مجله اي كه نماينده يه صنف تو بازاره، 

تعجب كردم!
گفتم: نمي دونم مگه اونام مجله دارن؟ گفت: آره انگاري تو شماره قبل با «امين 

زندگاني» مصاحبه كردن...
قرار شد من يه بررسي بكنم و ببينم كيفيت مجله چه جوريه. انگاري همه صنوف 

تو فكر يه مجله هستن، فكر كنين فردا هر صنفي برا خودش مجله اي داشته باشه.
مثلاً مجلات: ساندويچ، كبابخانه، نانوا، جوشكار و...

* عجب هوايي شده تهران، امروز (چهارشنبه 25 ارديبهشت) تهران خيلي ابريه 
و كلي بارون اومد. انگاري تهران شده شمال، بعضي از همكارا كه خيلي بارون رو 
دوست دارن، رفتن تو حياط تا دقايقي بدون چتر با تمام وجود بارون رو حس كنن.

جالبه كه منم تو اين هوا دارم آهنگ «بغض ابر» رو گوش مي دم با صداي «مهرزاد» 
از آلبوم «آخرين صدا» چند بيتش رو بنويسم.  «بغض ابري كه رو دريا تركيده/ صداي 
دختر  رو سر  زندون/  رو سرمرداي  خيابون/  يا  بيابون  تو  نشنيده/  و  خواهش دشت 

باغچه، روتن قالي ايوون/ واسه بارون كه ديگه فرقي نداره/...»
با اين هوا، چه صفايي داره، جاي همه تون خالي.. باز بارون باريدن گرفت...

* شكست شما ممكن است يك خوشبختي در لباس بدبختي باشد!
هربت كاسون

اگر يادمان بود و باران گرفت 
                                   نگاهي به احساس گل ها كنيم

                                        سهيل محمودى 

يادداشت هاى

معلوم هنردوست

تهران ت– * مريم 815
يه نامه نوشتي ولي انگاري يادت رفته اسم خودت رو بنوي
اميدوارم خط تو رو اشتباه نكرده باشم، تو نامه فقط شعر

ارديبهش دوست عزيزي كه خيلي بهش ارادت داري. گفتي 29
« خوش به حال بهار و ارديبهشت كه در روزهايش تو را ت

غم و غصه هاش اضافه مي شه البته با اين تفكري كه داره. مگر اين كه نگاش رو به معلومستانمعلومستان
مشكلات تغيير بده، اگه اين جوري پيش بره خيلي اذيت مي شه.

مسائل طرح شده زندگي رو بايد حل كرد چون اگه بي خيال از كنارش رد بشي، 
يه نمره منفي بزرگ مي گيري و حتماً تو نمرات پايان ترم زندگي ات تأثير مي ذاره.

سلام منو بهش برسون، سبز باشي حنانه.
* طوطي خوش  آواز – گلستان

توش  كه  داشتم  ازت  بزرگ  پاكت  يه 
پرُ نامه بود، فكر كنم حدود 100 صفحه اي 
سال  از  آذرماه  نامه هات  جالبه، چون  باشه! 

1385 شروع مي شد تا ارديبهشت امسال!
برام  زودتر  نتونستي  چرا  گفتي  البته 
داشتي  نوشتن  نامه  شروع  در  كني،  پست 
برا كنكور مي خوندي و حالا دانشجوي ترم 
ننوشتي چه  برام  هنوز  دانشگاه هستي،  دوم 

رشته اي و كجا قبول شدي.
در هر صورت طوطي خوش آواز، يادت 
دوستان  حضور  از  صفحه  بچه هاي  باشه 
دوست  يه  هم  تو  و  مي كنن  استقبال  جديد 

جديد براشون هستي.
يه سري كارت پستال فرستادي كه خودت 
درست كردي، معلومه خيلي هنرمندي. يكي 
از اونا رو چاپ كردم از تابلوهاي نقاشي ات 
عكس بگير و برام بفرست. راستي از طبيعت 
شهرتون گفتي به خصوص آبشار هفتگانه اون جا، لازم شد حتماً «خان به بين» رو در 
ليست جاهايي كه بايد ببينم بنويسم. راستي تو دفترت چند حكايت از ملانصرالدين 

نوشتي و يه نقاشي قشنگ، ممنونم.
اما يك فال حافظ براي تو: «صوفي گلي بچين و مرقع به خار بخش/ وين زهد 

خشك را به مي خوشگوار بخش/...»
هميشه سبز باشي.

* zizi – بابل
مي دونم درس و دانشگاه حسابي وقت تو رو پر كرده ولي همين كه گاهي به ما 

سر مي زني باعث خوشحالي ماست.
دانشجويان  مي كنم  فكر  هميشه  من  مي ره؟  پيش  خوب  درسا  مترجم،  خانوم 
رشته هاي زبان و رياضي سخت ترين درس ها رو مي خونن. به خصوص زبان با اون 
كتاباي بزرگ كه عكس زيادي هم توش نداره. سلام منو به دريا و رودخونه بابلسر 

برسون زي زي. تو امتحانات آخر ترم موفق باشي.
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* Bojo – ماسال

متولدين خرداد ماهمتولدين خرداد ماه
آشنا  غريب  و  كاشمر   -k ايوب  دوم،  فارس   – آفتاب  اعظم 
صومعه سرا   – چناران 10-، سپيده   – تبريز هفتم، عشق صورتي   –
12، شبگرد تنها از شهر خفاش 16، وحيده و سعيده – نهبندان 18، 
ساني مهربون – نورآباد ممسني و آبي ترين دريا 19، ليلا – ورامين 
20 ، سميه اراك و الهام – نمين 21 ، نگار از حصار تنهايي – لنگرود 
22، باران پاييزي – تهران و سميه – مرند 27، مژي جيگر – گلوگاه 

(نمي دونم چه روزي).
تولد همه تون خيلي مبارك باشه، از بقيه خردادي ها معذرت 
مي خوام كه اسم شون تو ليست نيست. ديگه نمي دونستم كي تو 

اين ماه متولد شده. يه هوراي بلند برا تولد شما... 

اميد دريچه اي است رو به فردايي روشن، پس بياييد 
با اميد هر چه بيشتر فردا را نوراني تر كنيم.

بهار – گرگان
«گويند اميد صبر و ايمان است

گر آن پيشه كني ملك سليمان است»
Bojo – ماسال

گره گشاي  و  بيماران  تمامي  شفاي  مي  تواند  اميد 
مشكلات تمام مردم باشد.

نقاش دوره گرد
اميد يعني آشنايي دل هاي ما با دلتنگي ياد خدا، اميد 

يعني با ياد خدا در انديشه آرزوها بودن.
   شاپرك- سرخه

چند هفته پيش يادتون هست گفتم هر كسي دلش مي خواد «اميد» رو برام 
تعريف كنه و بگه اميد يعني چي؟ گفته 

بودم تا پايان ارديبهشت وقت 
داريم چند نفري نوشته هاشون 

رو برام فرستادن كه چاپ مي كنم.
 تا بعد...

اميد از نگاه شمااميد از نگاه شما

شش تا نامه فرستادي، انگاري با هم پست شدن چون با هم رسيدن چرا همه 
رو يه جا نفرستادي؟ شش تا پاكت جداگانه بود، نكنه دوست داري به درآمد اداره 

پست اضافه كني؟
يه عكس از پرنيا كوچولو فرستادي، قشنگه، حالا ديگه هفت ماهش شده . گفتي 
چاپ نكنم تا يكي بهترش رو بفرستي بعد بچاپم! باشه منتظرم. اين نقاشي رو كشيدي 

و گفتي، هيچ توضيح خاصي نداره اما من براش توضيح مي ذارم:
اون خانومه يه چيزي به اون آقاهه گفته و حالش رو گرفته!

مثلاً: تو يه دسته گل كوچولو آوردي تا من... بشم؟ باهات قهرم چون اون گل 
خيلي كوچيكه و... تو يه نامه كلي اسم برام انتخاب كردي و پرسيدي اسم منم جزو 

اونا هست؟ بهتره جواب ندم تا تو همين جوري حدس هاي ديگه هم بزني.
سبز باشي.

* اكسيژن – تا يباد
يه نامه طولاني ازت داشتم از 13 دي 86 تا امسال، مهمترين اتفاق نامه ات اين 
بود كه تو نامه هاي سال گذشته مي گفتي عيد 87 خيلي روزاي سختي خواهيد داشت! 
اما تو نوشته هاي سال جديد گفتي كه عيد 87 خيلي خوش گذشت. هم به تو و هم 

به خونواده ... خدا رو شكر كه سال جديد رو خوب شروع كردين.
بذار اول يه دعوا باهات داشته باشم، تو چرا درست و حسابي غذا نمي خوري؟ 
به  احتياج  زندگي كردن  و  خنديدن  غصه خوردن،  درس خوندن،  برا  نمي دوني  مگه 
تغذيه خوب داري؟ خجالت نمي كشي مي ري روي ترازو؟ نكنه خودت رو با ترازوي 
آشپزخونه وزن مي كني؟ يه گله ازت بكنم، بعضي چيزا برام نوشتي اما اين قدر نصفه 

و نيمه كه چيزي نفهميدم و فقط فكرم رو مشغول كرد.
بالاي صفحات نامه ات يه بيت شعر قشنگ نوشتي واي كاش شاعرانش رو هم 
مي گفتي. يه بيتش اينه: «وقتي براي بدرقه ي عشق مي روي/ از كوچه هاي خسته ما هم 

عبور كن/...» هميشه اكسيژن وجودت همراه با سرزندگي باشه.
* دانيل استيل – چالوس

تو واقعاً خودتي؟! يعني داني تويي كه بعد از مدت ها برام نامه فرستادي؟! بذار 
نه  نوشته...  نامه  تو  اسم  به  ديگه  يه كس  شايد  كنم  دوباره دست خطت رو چك 

خودتي، هم خطت همونه، هم امضات.
حتماً مي دوني كه خوشحال شدم. به چند دليل:

1- اين كه نامه فرستادي ازت خبردار شدم 2- دانشگاه رو تموم كردي (چقدر 
زود) 3- برا فوق ليسانس امتحان دادي.

اميدوارم موفق بشي، بازم از اين كارا بكن داني، هم من خوشحال مي شم هم 
بقيه بچه هاي صفحه.

* گلبهار – شوشتر
گفتي اسمت رو بذاريم «گل سوخته»!

«گل سوخته» چيه، تو هنوزم گلبهاري، اگه گلبهار نبودي ميون اين همه مشكلات 
توكلت به خدا نبود! واقعاً نامه ات سراسر اندوه و درد بود، يعني چرا مشكلات تو و 

خونواده ات تموم نمي شن؟
مي دوني چقدر بچه ها تو رو دوست دارن؟ اون هفته كه اولش نوشته بودم تو – 
زبونم لال – فوت كردي و بعد گفتم كسي خواسته اذيتت كنه و دروغه، اولش كلي 

ناراحت شدن و بعدش همه خوشحال شدن.
حالام از همون بچه ها مي خوام كه دعا كنن تا اوضاع و احوال اون جا بهتر بشه. 
خدايا، از دل گلبهار كه خبر داري، مي  دوني كه هميشه به خاطر پدر و مادر، برادر 

داري، خواهش  دوستش  خيلي  هم  تو  مي دونم  كشيده،  سختي  چقدر  خواهراش  و 
مي كنم بهش كمك كن. مي بيني همش به تو توكل كرده، نذار از درگاه مهربان تو، 

نااميد برگرده...
* نقاش دوره گرد

يه نقاشي برام كشيدي ولي انگاري در حد و اندازه هاي تو نيست!
يه جورايي خيلي ساده اس، نمي تونم چاپ كنم چون بچه ها ازت انتظار بيشتري 

دارن، لطفاً آثار قو ي تري بفرست.
چرا اين قدر تلاش مي كني تا زيرآب روزاي زندگي ات رو بزني؟

حالا كه داري از لحظات عمرت استفاده مي كني پس اين قدر از دستش ناراحت 
نباش. مگه كلاس هاي هنري نمي ري؟ انگيزه اي بهت نمي ده كه اعتماد به نفس داشته 
باشي؟ مواظب خودت باش. راستي چرا خط روي پاكت و خط نامه ات با هم فرق 

مي كرد؟
* مريم – نورآباد ممسني

برام  رو  حرفات  و  مي دوني  خودت  دوست  منو  كه  اينه  خاطر  به  من  تشكر 
نامه  برام  حتماً  مي خوام  و  ممنونم  ازت  بازم  كردي؟  تعبير  اشتباه  چرا  مي نويسي، 

بنويسي.
* غريب آشنا – تبريز

لطفاً اگه مي خواي اسمت رو عوض كني با يه اسم قشنگ تر از اين عوض كن. 
به نظر من اسم انتخابي تو از اين يكي قشنگ تر نيست.

در مورد «حامد كميلي» گفتي، اتفاقاً «خط شكن» با بازي او از شبكه تهران پخش 
مي شه. مگه بعدش از شبكه هاي استاني پخش نمي شه؟

«نمي گذارم  نوشتي:  نامه ات  آخر  تو  كه  بود  جالب  «انيشتين» چقدر  اين جمله 
مدرسه رفتنم مانع درس خواندنم شود!»
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اخبار 
هنرى

«كيهان كلهر» آهنگساز ونوازنده 
كمانچه،درفستيوال«المورد» مصر به 
اجراي قطعات موسيقي مي پردازد. 
و  آهنگساز  كلهر»  «كيهان     
فستيوال  در  كه  كمانچه  نوازنده 
به  لبنان  بيروت  شهر  «المورد» 
قاهره  پرداخت،به  برنامه  اجراي 
همين  مصر  بخش  در  تا  مي رود 
فستيوال قطعاتي را اجرا كند. اين نوازنده كمانچه همچنين 6 خرداد به ايتاليا مي رود 
تا در شهر «برگمو» اين كشور همراه با «اردال ارزنجان» نوازنده باقلاما، كنسرتي را 
در فستيوال «اي سي ام» برگزار كند. پيش از اين نيز آلبوم همنوازي اين دو نوازنده با 
نام «تا بيكران دوردست» در ايران منتشر شده بود. پس از اين كنسرت او در روز 29 
مي مصادف با 8 خرداد در هلند دو قطعه از سوئيت هاي موسيقي فيلم «جواني بدون 
جواني»در قالب كنسرتي اجرا مي كند. «كلهر» به زودي آلبومي از آثار جديدش را كه 
به همراه گروه جاده ابريشم ضبط كرده به بازار موسيقي ايران عرضه مي كند. در اين 
آلبوم كه هم اكنون در مرحله صدور مجوز قرار دارد،قطعه «شهر خاموش»كه «كلهر» 
براي كودكان حلبچه ساخته به چشم مي خورد. اين نوازنده كمانچه در ماه گذشته 
آمريكا  برگزار كرده است. وي در  نقاط مختلف جهان  را در  از 10 كنسرت  بيش 
بدون جواني»به  فيلم «جواني  اركستر سمفونيك شيكاگو قطعات موسيقي  با  همراه 
كارگرداني «فرانسيس فورد كاپولا» را به آهنگسازي «گلي گف»آهنگساز آرژانتيني 
به صحنه برد. او در اين كنسرت علاوه بر اين كه گروه را همراهي مي كرد، در بخش 
هايي هم به اجراي تكنوازي سوئيت معروف اين موسيقي فيلم پرداخت. پس از آن 
در دانشگاه «ييل» آمريكا قطعاتي را به صورت تكنوازي كمانچه اجرا كرد و بعد 
به ژاپن سفر كرد تا همراه با گروه موسيقي «جاده ابريشم» و «يويوما»نوازنده ويولن 

قطعاتي را به صحنه ببرد .

مجموعه  عطاران»  «رضا 
براي  را  «بزنگاه»  تلويزيوني 
رمضان  مبارك  ماه  در  پخش 
از شبكه سوم سيما كارگرداني 
به  كه  مهام»  «مهران  مي كند. 
تهيه  محمدي»  «ايرج  همراه 
بر  را  «بزنگاه»  سريال  كنندگي 
عهده دارند، گفت: اين مجموعه 
 35 قسمت   30 در  تلويزيوني 
و  شد  خواهد  ساخته  دقيقه اي 

اين  ماجراهاي  افزود:  است.  وي  نگارش  در حال  آن  داستان هاي  در حال حاضر 
درام  يك  آن  داستان  و  است  نگارش  حال  در  آرين»  رضا  «محمد  توسط  سريال 
رئال اجتماعي است و به محض پايان يافتن نگارش كار ساخت آغاز خواهد شد. 
وي در ادامه گفت: محل فيلمبرداري اين سريال در تهران خواهد بود و هنوز هيچ 
بازيگري براي حضور در اين سريال انتخاب نشده است. آخرين كار «رضا عطاران» 
در مقام كارگردان مجموعه «ترش و شيرين» بود كه در ايام نوروز سال 86 از شبكه 
سوم سيما پخش شد و توانست بالاترين رتبه بينندگان را به خود اختصاص دهد. 
متهم گريخت، خانه  به حال كارگرداني مجموعه هاي ترش و شيرين،  تا  «عطاران» 
به دوش، كوچه اقاقيا، قطار ابدي، مجيد دلبندم، ستاره ها و سيب خنده را برعهده 

داشته است. 

«مهدي فخيم زاده» نويسنده و 
كارگردان ،  از ساخت مجموعه 
جديد  اثر  بازپرس  تلويزيوني 
كرد  اعلام  و  داد  انصراف  خود 
پس از 5 سال قصد كارگرداني 
يك فيلم كمدي را دارد.    اين 
كارگردان اظهار داشت: در حال 
عدم  خستگي،  دليل  به  حاضر 
از  مشكلات شخصي   و  انگيزه 

ساخت مجموعه «بازپرس» منصرف شده ام. 
با مضمون اجتماعي و در قالب  فيلم سينمايي  تأكيد كرد: قصد دارم يك  وي 
در  بيشتر  اخير  در سال هاي  كه  كارگردان  اين  كنم.  كارگرداني  را  موقعيت  كمدي 
حيطه كارگرداني سريال هاي پرمخاطب تلويزيوني (مثل خواب و بيدار، حس سوم و 
بي صدا فرياد كن) فعاليت داشته است، آخرين فيلم سينمايي خود را در سال 1382 با 
عنوان «هم نفس» ساخت و به اين ترتيب بازگشت او به سينما، پس از 5 سال صورت 
مي گيرد. او در ژانر كمدي موقعيت، آثار پرمخاطب و برجسته اي چون «همسر» و 

«خواستگاري» را كارگرداني كرده است. 

نمايش  در  دارد،  قصد  كه  داد  خبر  آييش  فرهاد 
و  ترجمه  با  رضا  ياسمينا  نوشته ي  جنگ»  «خداي 
بپردازد  نقش  ايفاي  به  طهماسبي   مائده  كارگرداني 
موقت  نام  با  را  سينمايي  فيلم  اولين  امسال  تابستان  و 

«شيرين و فرهاد» بسازد. 
داد:  توضيح  ايران  تئاتر  و  سينما  بازيگر  اين 
در صورت  و  ترجمه  شده  «خداي جنگ»  نمايشنامه ي 
سال  در  را  آن  داريم  قصد  مناسب،  سالن  پيداكردن 
زمينه  در  فعاليت هايش  درباره  او  كنيم.  اجرا  جاري 
كارگرداني تئاتر با بيان اينكه براي كارگرداني تئاتر فعلا 
برنامه اي ندارد، خاطرنشان كرد: ابتدا قرار بود ورسيون 
تيرماه  از نمايشنامه «مكبث» شكسپير،  شخصي خود را 
امسال در تالار اصلي تئاترشهر اجرا كنم اما به دليل مشكلاتي كه در متن نمايشنامه 
وجود داشت، اجراي آن نمايش منتفي شد و به دنبال متن ديگري هستم كه در زمان 

ديگري آن را اجرا كنم. 
او كه اين روزها سرگرم بازي در تله فيلم «اتوبان» به كارگرداني سجاد آويني 

است، از احتمال كارگرداني يك تله تئاتر براي شبكه چهار سيما خبر داد. 
آييش در اين زمينه تصريح كرد: از سوي آزادان – تهيه كننده تله تئاتر – پيشنهادي 
براي ساخت يك تله تئاتر مطرح شده است كه تمرينات آن از نيمه دوم خردادماه 
آييش همچنين خبر  فرهاد  نكرده ايم.  را مشخص  نمايشنامه  اما هنوز  آغاز مي شود، 
امسال  يا شهريور ماه  بلند سينمايي خود را مرداد  فيلم  داد كه قصد دارد نخستين 
جلوي دوربين ببرد. اين فيلم كه عنوان موقت آن، «شيرين و فرهاد» است، براساس 
فيلم نامه اي از خود آييش ساخته مي شود و داستاني كمدي، عاشقانه و تخيلي دارد. 

آييش كه خود قصد ندارد در اين فيلم بازي كند، در پايان به گفت: قرار است 
وارد  مرحله،  اين  با طي كردن  ارايه شود كه  براي صدور مجوز  به زودي  فيلم نامه 
در  تلويزيون چندي پيش  و  تئاتر، سينما  بازيگر  اين  پيش توليد خواهيم شد.  مرحله 

تله فيلم «در سكوت تنهايي» به كارگرداني سعيد ابراهيمي فر به ايفا نقش پرداخته است. 

با گذشت نيم قرن از نخستين دوبله ي  فيلم در ايران،   
كشورمان  دوبله   هنر   ( ارديبهشت   25  ) گذشته  هفته 
گويندگان  انجمن  رييس  ممدوح،  ناصر  شد.  ساله   63
و سرپرستان گفتار فيلم، در مطلبي كوتاه به مناسبت اين 
روز بيان كرد :  "من به عنوان يك عضو انجمن گويندگان 
و سرپرستان گفتار فيلم، سالروز نخستين دوبله درايران 
را به همه ي هنرمندان عرصه ي دوبله تبريك مي گويم و 
ضمن تشكر و قدرداني از زحمات عوامل دست اندركار 
عرصه  دراين  نيم قرن  از  بيش  كه  كشورمان  دوبله ي 

فعاليت كرده اند بايد عرض كنم دوبله ي ايران در بين ساير كشورها بسيار شاخص 
و چشمگير بوده و هست.  "

وي در پايان ابراز اميدواري كرد: با وجود جوانان مستعد و علاقه مندي كه طي 
همچنان  دوبله  هنر  درخشندگي  و  كيفيت  گذاشته اند،  عرصه  اين  به  پا  سال ها  اين  

پايدار باشد.

دبير سرويس هنري : مجيد فلاح شجاعي 

فرهاد آييش فيلم سينمايي «شيرين و فرهاد» را  مي سازد

«كيهان كلهر» در كنار اهرام ثلاثه مصر مي نوازد

«عطاران» با «بزنگاه» ماه رمضان به شبكه سه مي آيد

فخيم زاده از كارگرداني «بازپرس» انصراف داد

ناصر ممدوح: دوبله ايران همچنان شاخص است
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حدوداً ده روز پيش بود كه در روز معلم تله فيلمي با عنوان «مدرسه اي براي 
ديگران» به تهيه كنندگي قاسم جعفري از شبكه دوم سيما پخش شد. در ميان 
بازيگران اين فيلم، بازيگر نقش غلام يك سرو گردن از بقيه بالاتر بود و همين 
موضوع بهانه اي شد تا وي را پيدا كنيم و با او گپ و گفتي هرچند كوتاه داشته 

باشيم، با ما همراه شويد.
***

* آقاي سيامك خان راشدي، يه مقدار از خودت برامون مي گي؟
** چي بگم، بيوگرافي؟

* يه چيزي تو اين مايه ها!
** متولد 1358 هستم و ديپلم هنرستان صدا و سيما و ليسانس بازيگري دارم. 

اولين كارم هم بازي در نقش فريد تيزهوش در سريال سياه، سفيد، خاكستري بود.
* كار سيامك شايقي؟

** آره!
* پس كلي سابقه داري، چون اون مال سالها پيش بود اگه اشتباه نكنم.

** بله، من اون زمان توي هنرستان صدا و سيما بودم. يه روز آقاي شايقي به 
مدرسة ما براي تست گرفتن و انتخاب بازيگر اومد و من رو انتخاب كرد و اينطوري 

بود كه وارد دنياي تصوير شدم.
* ديگه چه كارهايي كردي؟

** بذار از آخر بيام اول؛ همين تله فيلم مدرسه اي براي ديگران، فيلم مجنون 
ليلي، سريال دكتر قريب، سريال فقط به خاطر تو، سريال براي آخرين بار، فيلم هاي: 
نغمه، گاهي به آسمان نگاه كن، زير درخت هلو، سريال داستان يك شهر، سريال 

بگذار آفتاب برآيد و...
* فكر نمي كردم توي كارنامه ات اينقدر كار داشته باشي.

** تازه چندتايي هم حضور ذهن ندارم و جالبه بهتون بگم من توي پايان نامة 
اصغر فرهادي و پريسا بخت آور بازي كردم.

* تئاتر؟
** بله، اونا فوق ليسانس تئاتر هستن.

* اصغر فرهادي رو از كجا پيدا كردي؟
** فرهادي توي هنرستان صدا و سيما معلم ما بود رابطة ما از معلم و شاگردي 

بالاتر بود، من حتي توي اولين كار تصويري فرهادي هم بازي كردم.
* پس بازي توي داستان يك شهر هم به همين دليل بود، نه؟

** بله، دقيقاً.
با  ديگه  چرا  پس   *

فرهادي كار نكردي؟
از  بايد  ديگه  اينو   **
اون  چون  بپرسي،  فرهادي 
بعد  بازيگر،  من  و  كارگردانه 
از داستان يك شهر اون توي 
هم  من  و  افتاد  ديگري  فاز 
اصراري بهش نكردم. به همين 
در  من  ديگه  احتمالاً  راحتي. 
نبودم  براش  كردن  بازي  حد 

(با خنده).
كار  هم  تئاتر  راستي   *

كردي؟
تئاتر  توي  بيشتر   **
دانشجويان  نامه هاي  پايان 
يكي،  و  بود  فوق ليسانس 
توي  البته  ديگه.  كار  تا  دو 
نمايش پرومته در زنجير دكتر 

قطب الدين صادقي هم به عنوان مديرصحنه كار كردم. راستش زياد علاقه اي به تئاتر 
تئاتر  بازي در  با  بازيگري جلوي دوربين  ندارم چون برخلاف خيلي ها معتقدم كه 

خيلي فرق داره و هركدوم دو تا مقولة جداگانه است.
نه؟  يا  فعلي ات راضي هستي  از وضعيت  بگو كه  ته دل راستش رو  از   *
چون تو هم درس اين رشته رو خوندي و هم كلي كاركردي، اما اونطور كه 

بايد چهره نشدي!
** واقعاً نمي دونم بگم آره يا نه. از يه جهاتي نه، اگر از همين زاويه اي كه تو 
گفتي نگاه كنم بايد بگم نه. اما از زاويه اي ديگه، آره راضي ام، چون من هم ديپلم 
اينا كم  اين كارو دارم و هم ليسانس اين كارو و كلي كار توي كارنامه ام هست، 
نيست. من عاشق و تشنة بازيگري ام و براي تفنن نيومدم توي اين راه، كلي مصيبت 
و اعصاب خوردي رو به جون خريدم، حتي يكي دو كار مثل فيلم نغمه و گاهي به 
آسمان نگاه كن بود كه نقش بسيار بسيار كوچكي رو بازي كردم و اصلاً هم خجالت 

نكشيدم، چون اينارو همه يه تجربه مي دونم و ذات اين كار مقدسه.
* بت بازيگريت كيا هستن؟

** خارجي: جك نيكلسون و ايراني: رضا كيانيان.
* چرا كيانيان؟

بازيگري كار كردم و چنان شيفتة اخلاق و  استاد  اين  با  تا كار  ** يكي، دو 
مرام و سوادش شدم كه از خود بيخود شدم و عين بچه پرروها رفتم باهاش دوست 

شدم (با خنده).
يا  دادي  پول  بهش  مي كني،  كار  زياد  جعفري   قاسم  با  جديداً  انگار   *

فاميل تونه (با خنده)؟
** هيچ كدوم، جعفري به گردن من خيلي حق داره و حاضرم توي كاراش بدون 
هيچ توقعي چايي ببرم. شايد باور نكنين، اما آشنايي من با جعفري خيلي اتفاقي بود،  
يعني رفتم دفترش فرم پر كنم و بعد كم كم توي چند تا از كاراي دفترش نقش گرفتم. 
جعفري عوامل رو خيلي خوب مي شناسه و مي دونه از كي كجا استفاده كنه، من به 
شخصه كه خيلي چيزا از ايشون ياد گرفتم و در همين جا ازش كلي تشكر مي كنم.

* يه جمله يا شعر بگو و تو رو به خير و مارو به سلامت!
** بعضي ها دلشون براي ماهي مي سوزه و بعضي ها براي ماهيگير، اما هيچ كس 

دلش براي كرم سر قلاب نمي سوزه!
                    

گفت وگوى 
هنرى

گفتگو با «سيامك راشدي» بازيگر جوان تلويزيون و سينما 
گفتگو از: لطف االله محمدي

من عاشق و تشنة بازيگري اممن عاشق و تشنة بازيگري ام
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گفتگو كوتاه 
فاطمه سهرابيبا هنرمندان

كتاب  المللى  بين  نمايشگاه  برپايى  دوران  در 
فرصتى پيدا شد تا در غرفه "خانه شهرياران جوان" 
عزيزان  اين  ميزبان    ، كتاب  فرهنگسراى  در  واقع 
از  بهانه اى شد كه گزيده اي   اين  هنرمند باشيم و 
مصاحبه با آنان را براى شما ثبت كنم . اميدوارم خالى 

از لطف نباشد.

 
*سلام خانم نظرى معلومه حسابى درگير هستيد و دسترسى به 

شما خيلى سخت شده؟
**سلام ،  اختيار داريد، الان سر كار "عمليات غير محرمانه"هستم 

به كار گردانى مسعود رسام.
*براى كدام شبكه؟

**شبكه تهران.
*نقش تان چيست؟

**نقش طاهره را بازى مى كنم كه نقش اصلى است و يك نقش با 
مزه و متفاوت است كما اين كه وجود مسعود رسام هم باعث شد كار 
رو قبول كنم .فيلم دست مايه طنز داره و راجع به خانمى است كه تنها 

زندگى مى كنه و پسر غيرتى داره و فقير هستند .
*با چه كسانى همبازى هستيد؟

**يوسف تيمورى، سعيد پيردوست، مهران رجبى، عباس محبوب، 
شيوا خنياگر ، رضا توكلى و فريبا نادرى.
*گويا سر كار ديگرى هم هستيد؟

به كارگردانى بهروز افخمى  كه يك  **بله  ، فيلم "عمليات125" 
سريال 14 قسمتى است براى شبكه تهران كه با عبدالرضا اكبرى، مارال 

فرجاد،رضا رويگرى و ديگر عزيزان در اين كار همبازى هستم.
*كارى هم آماده پخش داريد؟

**فيلم سينمايى "بهار قبل و بعد"، سريال 18 قسمتى "هويت"كه 
تله فيلم   ، نقش روژان را دارم كه فرمانده عمليات قتل و غارت است 
سينمايى  فيلم  و  جامى  قاسمى  حسين  كارگردانى  نيل"به  از  "نشانى 

"محافظ" به كارگردانى جواد كاسه ساز.
*به نقش منفى اشاره كرديد ، كمتر در كارهاى منفى شما را 
يا منفى باشد  ديديم  ، خودتان راجع به اين كه نقش تان مثبت 

حساسيتى نداريد؟
**نه، نه،اصلا، نقش براى من مهمه و اينكه چه قدر جاى كار داشته 

باشه و سخت باشه ،  خواه منفى باشه يا مثبت. 

فلور نظرى: نقش طاهره را بازى مى كنم

احسان عليخانى : اولين بار است كه اين 
مطلب را عنوان مى كنم ...

 
كمتر  مدتيه  عليخانى،  آقاى  *سلام 

شما رو مى بينيم  ، دليلش چيه؟
**سلام خانم حقيقتش من هرزگاهى با 
اين اتفاق مواجه هستم و از من اين سوال رو 
مى پرسن، در شغل من  اگه زياد ديده بشى 
تكرارى مى شى و حركاتت براى مردم تكرار 
مكررات مى شه و كابوس من همينه ، بنابراين 
حداقل  كه  گذارم   مى  نفس  براى  را  ر  كا 
دوست  بينن  مى  رو  من  كار  هم  نفر   5 اگه 
داشته باشن  و ديگه اين كه تا حرف جديدى 

نداشته باشم صلاح نمى دونم برگردم .
به حرف  به اين گذشت زمان  *حالا 

تازه اى هم رسيدين؟
مطلب  اين  كه  است  بار  اولين  **اينجا 

را عنوان مى كنم و آن اينست كه با مدير شبكه 3 مذاكراتى را كرديم و برنامه اى 
را خواهيم داشت كه از 20 خرداد تا 20 شهريور روى آنتن مى رود ،البته الان در 
حال پيدا كردن موضوع و يك فرم مناسب هستيم  و جلساتى هم در اين زمينه  مى 

گذاريم.
*با اين تجربيات در مقوله اجرا ،  آيا هيچ وقت خواستيد كه بازى را هم 

تجربه كنيد؟
**بيشتر از 20 بار به من پيشنهاد بازى شده اما دوستان خوب من اين كار را 
تجربه كرده اند و تلخ بوده  ، من كارم را با بازى شروع كردم  اما مى ترسم برگردم 

*چرا؟
**چون وقتى حرفتان فرم صداقت دارد و در مقوله بازى اگر نتوانيد اين كار 
را انجام بدهيد برگشت به اجرا سخت مى شود  جواب من منفى نيست و اگر كار 

خوبى باشه حتما قبول مى كنم.
*گويا كار تهيه هم مى كنيد؟

**برنامه محرمانه جزو دهمين كار من در مقوله تهيه كنندگى بود .  طبق آنچه 
كه گفتم ترجيح مى دم در زمانهايى كه كار اجرا ندارم كار تهيه بكنم.

*سلام آقاى بقايى شما كجا اينجا كجا؟ چه خبر؟
**سلام ، فعلا كه در حال راه اندازى مجموعه اى براى شبكه 5 هستيم ،اگه 

خدا كمك كنه . 
*موضوعش چيه؟

**قراره هر شب 15 دقيقه پخش بشه  . مجموعه در مورد حقوق شهروندى ، قانون 
مدارى و انتقاد پذيرى و به رسميت شناختن حقوق ديگران است و فعلا 100 برنامه 

است ،  البته هنوز تاييد رسمى نشده و از گفتن نام و اطلاعات ديگه معذورم.
*گويا يه مدتى هم مشاور گروه كودك و نوجوان شبكه 5 بوديد ؟

بيمارستان خوابيدم و رگشو در  ،  بعد از دو سال ترك كردم رفتم   **آره 
آوردم (با خنده)

*چرا؟
با آقاى زارعان كه سالها مشاور گروه كودك بودند  **تا بعد از نوروز 86 
كار كردم و در اين مدت خيلى به پيشرفت كارم كمك كردند، بعد از آن سر كار 

مسعود رسام رفتم  واين  خود به خود دليلى براى جدايى شد.
*در كار مسعود رسام چه نقشى را داريد؟

**اين سريال "بزرگ مرد كوچك" نام داره و هنوز پخش نشده ، من نقش يك 
ناظم خشن مدرسه را دارم .

بهروز بقايى :  دو سال ترك كردم رفتم 
بيمارستان خوابيدم
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بازى  را  خشن  نقش  اين  داشتيد  احساسى  چه  خورد؟  تان  روحيه  *به 
كرديد؟

**به نظرم در مجموع بد در نيامد ، البته بينندگان بايد نظر بدهند اما تا جايى كه 
توان داشتم كار كردم وبه نظرم نتيجه مثبت بوده.

*كار على وزيريان،يك وجب از آسمان، به كجا كشيد؟
**اطلاع دارم كه در مرحله 
تدوين است و فكر مى كنم يكى 
ايران  سينماى  خوب  كارهاى  از 

است.
*چه طور؟

فيلم   اين  در  نظرم  **به 
شكسته  سينما  اى  كليشه  عناصر 
شده البته عمدى در كار نبوده اما 
فيلم كار خودشو مى كنه و گروه 

خوبى كار را ساختند.
*نقش تان چيست؟

**من پدر پسر بچه اى هستم 
كه از خدا يك وجب از آسمان 
بر  آرزوشو  رو مى خواد و خدا 
آورده مى كنه .پدر بچه آدم فقير 
و زحمت كشى است  كه زندگى 
بى سر و سامانى دارند و در يك 

اتاق زندگى مى كنند .

 
*سلام خانم امير ابراهيمى ، چه خبر از اوضاع و 

احوال كار؟
**سلام عزيزم ، راستش امسال 6 تا كار را رد كردم 
چون نمى خواستم فقط از اسمم استفاده بشه ،  مى خوام 
بازى كنم .يك هنرمند دوست داره بازى خوب ارائه بده تا 
اينكه به پول كار فكر كنه ،  من حاضرم نان و پنير بخورم تا 

رل بد بازى كنم ،تو نقش هام لال باشم كه فايده نداره.
*شما از آن دسته بازيگرانى هستيد كه يكنواخت 
دوره  اين  بازيگران  به  راجع  نظرتان  كنيد،  كارنمى 

چيست؟
اند  آمده  خانه  كار  يك  از  انگار  بازيگرها  **همه 
بيرون! ظاهرها عوض شده و يكجور بازى مى كنند .بازيگر 

بايد كمى در كارهايش خلاقيت داشته باشد.
*كارى هم آماده پخش داريد؟

كارگردانى  به   1 شبكه  براى  "گلريزان"  **سريال 
مسعود رشيدى را آماده پخش دارم.

*نقش تان چيست؟
**نقش يك حاج خانم را دارم كه پسرش شهيد شده 
و 19 ساله كه جنازه اش پيدا نشده ، فكر مى كنم از آن 
بازى  قشنگ  گن  مى  است چون  هاى حسابى شده  نقش 

كردى ،  آخه فكر مى كردم نتونم بازى كنم.
*با چه كسانى همبازى هستيد؟

مهدى  امينى،  نوذرى،پويا  ايرج   ، صديقى  **فرامرز 
امينى خواه ، مونا فرجاد، كاظم افرندنيا و يوسف مراديان.

*الان مشغول كارى هستيد؟
هستند  نامه  فيلم  نوشتن  مشغول  دونفر  يكى   ، **نه 
در  نيستم  مايل  هم  زياد  بشود،  هايى  بحث  يك  قراره  و 
تلويزيون با توجه به عشق و علاقه ام فيلم تكرارى بازى 
كنم ولى متاسفانه فيلم ها آنقدر بد شده كه آدم نا اميد مى 
شه . هنرپيشه هاى قديمى غيب شده اند و به آنها ارج و 
احترام نمى گذارند در صورتى كه تعدادشان خيلى زياد 

است.

كتايون امير ابراهيمى :   من حاضرم 
نان و پنير بخورم تا نقش بد بازى كنم !  

گويا   ، مدرس   آقاى  *سلام 
مشغول كارى هستيد؟

گيد  مى  كه  همينطوره  **سلام، 
به  بارانى"  تئاتر"ملودى شهر  الان سرتله 

كارگردانى هادى مرزبان هستم .
*نقش تان چيست؟

جواني  كه  دارم  را  مهيار  **نقش 
است كه از اروپا برگشته وآن جا مشغول 
رشت  به  حالا  و  بوده  وكالت  تحصيل 
برگشته چون پدرش فوت كرده است. در 
با مسائل مختلفى روبرو مى شود  رشت 
به ماندنش منجر مى شود  نهايت  كه در 

البته اين اتفاق براى دهه 20 است.
را  نقش  اين  كه  شد  *چه 

پذيرفتيد؟
نمايشنامه  از  براى مرحوم رادى بود كه يكى  اينكه متن  **در درجه اول 
نويسان معاصر است ، بعد ارادتى كه به هادى مرزبان داشتم ،وجود اميد زندگانى 
كه سالها با هم كار كرديم و رفيق هستيم و نقش كه خيلى به من نزديك بود، 

البته گره هايى دارد كه از پس آن بر مى آيم.
*با چه كسان ديگرى همبازى هستيد؟

**على بى غم، آفرين چيت ساز، آزاده صمدى، مسعود حشمت و زنديش 
حميدى .

*اجرا ، موسيقى و يا بازى؟ كدام را دوست داريد؟
**من شخصا اولويت و يا تفكيكى قائل نيستم به دليل اينكه ريشه همه اين ها 
هنر است و اين ها هر كدام شاخه اى از اين درخت هستند و هر كدام زيبايى 
خودشان را دارند . من به همه اين ها علاقه دارم والا سراغشان نمى رفتم و يا 
كمرنگ حاضر مى شدم . اگر كم حضور دارم دليل اين نيست كه دوست ندارم ،  

منتها بر حسب شرايط حوزه كارى ام را عوض مى كنم .

اميرحسين مدرس : به همه 
اين ها علاقه دارم
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سينماى 
جهان

فيلمساز سرشناس ايتاليايى كه از يكسال پيش روى پروژه 30/7 ميليون دلارى 
"باريا" كار مى كند، با اين فيلم به ريشه هاى خود در ايتاليا بازگشته است. 

انتظار نمى رود "باريا" جوزپه تورناتوره كه اكنون در مراحل پس از توليد است، 
تا پايان سال 2008 آماده نمايش شود، هرچند سازندگان فيلم قصد دارند آن را در 

بازار فيلم جشنواره كن عرضه كنند كه از اين هفته آغاز مى شود.
تونس  در  فيلم  لوكيشن هاى  از  يكى  در  مطبوعاتى  نشستى  در  اخيرا  تورناتوره 
حاضر شد و هرچند درباره داستان فيلم جديد خود چيزى نگفت، اما درباره مسيرى 
كه "باريا" طى كرد حرف زد. عنوان فيلم تلفظ سيسيلى شهرى است كه او در 

آن به دنيا آمد و در حومه پالرمو در سيسيل قرار دارد.
فيلمساز 52 ساله گفت   ، ايده پروژه "باريا" سال ها در 
ذهن او بود، اما هميشه به اين فكر مى كرد كه براى ساخت 
به  آن بايد صبر كند تا سن اش كمى بالاتر برود. از "باريا" 
عنوان شخصى ترين پروژه تورناتوره تاكنون ياد مى شود، اما 
احتمالا مى توان آن را بلندپروازانه ترين فيلم او نيز دانست كه 

اين مساله چند دليل دارد. .
به  استوديويى  فيلم،  صحنه هاى  براى  "باريا"  سازندگان 
مساحت شش هكتار در بن عروس، منطقه اى صنعتى خارج از شهر تونس 
مركز اين كشور درست كردند و موريتسيو ساباتينى كه سابقه همكارى در 

فيلم هاى روبرتو بنينى را دارد، كارگردان هنرى فيلم است.
"دار  دكورهاى  برابر  سه  "باريا"  براى  شده  ساخته  دكورهاى  ابعاد 
است.  چيتا  چينه  استوديو  در  اسكورسيزى  مارتين  نيويوركى"  دسته  و 
تشبيه كرده  "كاليدوسكوپ"  به  را  فيلم خود  لحاظ سبك،  به  تورناتوره 
"گروه  واژه  از  "باريا"  توصيف  براى  احتمالا  منتقدان  گفت  او  است. 

بازيگرى" استفاده مى كنند كه شايد اين تعبير درست باشد.

دنباله فيلم بسيار موفق سال 2001    "ريچارد  فيلمبردارى "اس. داركو" 
كلى" كه داستان آن هفت سال پس از فيلم اول روى مى دهد، يكشنبه 18 مه 

(28 ارديبهشت) كليد خورد . 
در  را  داركو  دانى  كوچك  خواهر  نقش   " چيس  ديوى   "
برايانا اويگان "و  فيلم اول تكرار مى كند و "اد وست ويك"،" 
"جاستين چت وين" ديگر بازيگران "اس. داركو" هستند كه در 

بازار كن جشنواره امسال حضور دارد.
اين پروژه 10 ميليون دلارى را" كريس فيشر" كارگردانى 
 Nightstalker مى كند كه از فيلم هاى قبلى او مى توان به
كرد.  اشاره  تپه"  دامنه  قاتل  جنايت هاى  "وحشيگرى:  و 

داركو  سامانتا  مى شود.  آغاز  دانى  مرگ  از  پس  داركو"  "اس.  داستان 
خواهر كوچك دانى و كورى بهترين دوستش اكنون 18 ساله اند و در 

سفرى جاده اى به لس آنجلس اسير تصاويرى عجيب و غريب مى شوند.
سال 2001 با بودجه اى در حدود شش ميليون  فيلم "دانى داركو" 
دلار با بازى جيك جيلنهال، هولمز آزبرن و مگى جيلنهال ساخته شد و 
داستان درباره نوجوانى پرآشوب به نام دانى داركو است كه در جريان 
انتخابات رياست جمهورى سال 1998، از حادثه اى مرگبار نجات پيدا 
مى كند و با خرگوشى غول پيكر روبرو مى شود كه او را وا مى دارد به 

اعمال خرابكارانه دست بزند.

يك كمدي 
غم انگيز مي سازد

جوزپه تورناتورهجوزپه تورناتوره

در فيلم جديد تورناتوره بيش از 100 بازيگر شامل مونيكا بلوچى، لوئيجى لو 
كاسيو، رائول بووا و لينا ساسترى حضور دارند. تورناتوره از جزئيات داستان چيزى 
نگفت و تنها به اين نكته اشاره كرد كه فيلم او يك كمدى است كه هم بامزه است 

و هم غم انگيز.
زندگى سه نسل را از سال هاى 1930 تا 1970  تورناتوره گفت داستان "باريا" 
در بر مى گيرد و شخصيت هاى اصلى فيلم او پپينو و مانينا هستند كه نقش اين دو را 
فرانچسكو شانا و مارگارت ميد بازى مى كنند. خالق فيلم معروف "سينما پاراديزو" 
اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه سياست  ، محور اصلى فيلم اوست و داستان 

در دورانى اتفاق مى افتد كه "همه شيفته سياست بودند."
اما  هستند،  شخصى  زندگينامه  نوعى  به  او  فيلم هاى  تمام  تورناتوره  گفته  به 
خود او نيست. هرچند كارگردان ايتاليايى اين فيلم را  شخصيت اصلى فيلم "باريا" 
خيلى شخصى تر از "سينما پاراديزو" مى داند. اين بار نيز تورناتوره با انيو موريكونه 

آهنگساز سرشناس ايتاليايى همكارى كرده است.
در  او  كار  از  پيچيده تر  بسيار  را  فيلم  اين  در  موريكونه  موسيقى  تورناتوره 
توصيف كرد كه پارسال به عنوان نماينده ايتاليا در بخش اسكار بهترين  "ناشناس" 
اين  كار  بلندپروازانه  جنبه هاى  از  ديگر  يكى  داشت.  غير انگليسى زبان حضور  فيلم 
است كه "باريا" در دو نسخه تهيه مى شود. يكى به لهجه محلى براى پخش در سيسيل 

و خارج از كشور (با زيرنويس) و ديگرى به زبان ايتاليايى.
فيلم  بهترين  اسكار  برنده  پاراديزو"  "سينما   1989 سال  فيلم  براى  تورناتوره 
و "افسانه 1900"  غيرانگليسى زبان شد. از ديگر فيلم هاى او مى توان به "ستاره ساز" 

اشاره كرد.

 و خرگوش 
غول پيكر

دانى داركودانى داركو

طى ك باريا كه

آ
ع
اح
اين

ا

در  را  كو 
"و  يگان

د كه در

گردانى 
Nigh
كرد.

داركو سامانتا  ود. 
ساله اند و در 18 

داستان "باريا" 

زندگى سه نسل 

را از سال هاى 

1930 تا 1970 در 

بر مى گيرد

فيلم "دانى داركو" 

سال 2001 با 

بودجه اى در حدود 

شش ميليون دلار 

ساخته شد

افسانه 1900
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بازيگر سياه پوست نامزد اسكار براى حضور در تريلر "باورنكردنى" به كارگردانى 
در  امسال  سپتامبر  دوم  از  آن  فيلمبردارى  كه  كرد  آمادگى  "اعلام  جردن  "گرگور 

ميشيگان آمريكا آغاز مى شود. 
مامور زن  بازى جكسن و يك  با  بازپرس سياه پوست  درباره يك  فيلم  داستان 

پليس فدرال است كه بايد نقشه اى تروريستى را خنثى كنند.
فيلمنامه "باورنكردنى" را پيتر وودوارد نوشته و اورين موورمن آن را بازنويسى 
كرده است. جكسن 60 ساله در 1995 براى فيلم "داستان عامه پسند" كوئنتين تارانتينو 
نامزد اسكار شد. او از اوايل دهه 1970 وارد عرصه بازيگرى شد و بيش از 110 فيلم 

و مجموعه تلويزيونى در كارنامه دارد.
از معروف ترين فيلم هاى جكسن مى توان به "تب جنگل"، "بازى هاى ميهن پرستانه"، 
"پارك ژوراسيك"، "جان سخت: انتقامجو"، "جكى براون"و "شكست ناپذير" اشاره 

مقام  در  استون  اليور  جنجالى  حتى  يا  سياسى  فيلم  نخستين  "دبليو"  شايد 
كارگردان نباشد، اما مى توان از آن به عنوان نخستين فيلم كمدى كارنامه فيلمساز 

جنجالى آمريكايى نام برد. 
از جمله  متحده  ايالات  پيشين  روساى جمهور  زندگى  اين  از  پيش  كه  استون 
ريچارد نيكسن را به تصوير كشيده، اين روزها با فيلم كردن زندگى جرج دبليو بوش 

و چند اظهار نظر عجيب در هاليوود جنجال بپا كرده است.
او درباره تازه ترين پروژه سينمايى خود W به شماره نشريه اينترتينمنت ويكلى 
گفت: فيلم جديد من مى تواند بامزه تر از اين هم باشد، چون بوش بامزه است. او 
ناشى و دست و پا چلفتى است و هميشه در حال شكلك درآوردن. 
او رئيس جمهورى متعادل نيست، پس اجازه بدهيد كمى 

دستش بيندازيم.
اين فيلم

"دبليو" بوش جوان را در سن 26 سالگى نشان مى دهد 
در  مادرش  و  پدر  خانه  چمن  محوطه  در  خودرو  با  كه 
جيب  از  سكه اى  بازيگوشى  با  و  مى كند  تصادف  واشنگتن 
امور خارجه اش در دوران رياست جمهورى مى دزدد.  وزير 
به گفته استون، اين فيلم زندگى كسى است كه استعدادهايى 
قرار  خود  از  بزرگتر  آدم هايى  سايه  زير  همواره  و  داشته  محدود  بسيار 
از  هيچكدام  نتوانست  "دبليو"  پروژه  توليد  براى  كه  استون  است.  گرفته 
استوديوهاى بزرگ هاليوودى را ترغيب به سرمايه گذارى كند، قصد دارد 
فيلم را در ماه اكتبر پيش از انتخابات رياست جمهورى ماه نوامبر روانه 
اكران در سينماها كند. البته او هنوز بازيگر نقش ديك چنى معاون رئيس 

جمهورى را انتخاب نكرده است.
"دبليو" پس از "جى. اف. كى." و "نيكسن" سومين فيلم استون 62 ساله 
درباره روساى جمهور آمريكاست. او قرار بود قتل عام ماى لاى در جريان 

ناشى و د

ك
وا
وزي
به گ

د ا

"دبليو" بوش جوان 

با بازيگوشى سكه اى 

از جيب وزير امور 

خارجه اش در دوران 

رياست جمهورى 

مى دزدد

جكسن 60 ساله در 

1995 نامزد اسكار 

شد و بيش از 110 

فيلم و مجموعه 

تلويزيونى در 

كارنامه دارد

فيلم كمدي 
مي شود

جنگ ويتنام را در فيلم "پينكويل" به تصوير بكشد كه به خاطر اعتصاب نويسندگان 
آمريكا ساخت آن به تعويق افتاد. فيلمنامه "دبليو" را استنلى وايسر يكى از همكاران 

او در فيلم "وال استريت" نوشته است.
جاش برولين، جيمز كرامول، اليزابت بنكس، الن برستين و تندى نيوتن به ترتيب 
در نقش هاى بوش پسر، بوش پدر، لورا و بارابارا بوش و كاندوليزا رايس وزير امور 
خارجه سياهپوست دولت بوش ظاهر مى شوند. نيوتن 36 ساله در زامبيا به دنيا آمده، 
در انگلستان بزرگ شده و در فيلم هاى "محاصره شده"، "محبوب"، "وقايع نگارى 

ريديك" و "نوربيت" بازى كرد ه است.
يوآن گرافاد ستاره مجموعه فيلم هاى "چهار شگفت انگيز" نيز براى بازى در نقش 
نقش  است.  نهايى  مذاكرات  انجام  در حال  انگلستان  سابق  وزير  نخست  بلر  تونى 
رايس به عنوان يكى از معدود كسانى كه در هر دو دوره رياست جمهورى بوش 

همراه او در كاخ سفيد بوده، بسيار مهم توصيف شده است.
استون كه خود مدت ها با الكل و مواد مخدر دست و پنجه نرم مى كرد ،  براى 
كارگردان  فيلم،  بهترين  اسكار  جايزه  سه  نامزد  كى."  اف.  "جى.   1991 سال  فيلم 
آنتونى  بازى  با  "نيكسن"  فيلمنامه  براى  نيز  او سال 1996  اقتباسى شد.  فيلمنامه  و 
هاپكينز نامزد اسكار بود.اين فيلمساز براى دو فيلم "جوخه" 1986 و "متولد چهارم 
با مضمون جنگ ويتنام  ، جايزه اسكار بهترين كارگردانى را از آن   1989 ژوئيه" 
خود كرد و سال 1979 نيز براى "قطار سريع السير نيمه شب" ساخته آلن پاركر اسكار 
بهترين فيلمنامه اقتباسى را گرفت. از ديگر فيلم هاى تاريخى وى مى توان به "دورز" 

درباره جيم موريسن ستاره راك و "اسكندر" درباره اسكندر اشاره كرد.
فيلمى مستند درباره فيدل كاسترو رهبر   HBO براى شبكه  استون سال 2002 
را كارگردانى كرد كه  "مركز تجارت جهانى"  نيز فيلم  كوبا ساخت و سال 2006 
درباره دو پليس است كه پس از حمله 11 سپتامبر در ميان ويرانه ها گير مى افتند. 
ساخت فيلمى درباره محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران يكى ديگر از پروژه هاى 

مورد نظر استون است.

زندگى جرج بوش 

كرد. او اخيرا فيلم پرفروش "جهنده" را روى پرده داشت. 
جردن 42 ساله كه متولد استراليا است، سازنده فيلم هايى چون "دو 
است. او به تازگى توليد فيلم  و "ند كلى"  دست"، "سربازان بوفالو" 
"خبرچين ها" را به پايان برده كه در آن بيلى باب تورنتن، كيم بيسينگر، 
وينونا رايدر و ميكى رورك نقش آفرينى مى كنند. جردن اين فيلم را با 

اقتباس از داستان هاى كوتاه برت ايستن اليس ساخته است.

 "باورنكردنى" 
مى شود 

ساموئل ال. جكسن
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" عاقبت در گوشه ي آوازها خواهيم مرد / در سكوت وهمناك سازها خواهيم مرد/..." 
اين بيت را خيلي دوست داشتم و اغلب در گوشه و كنار كاغذ هايي كه زير دستم بود مي نوشتم 
. شاعرش را نمي شناختم  ولي وقتي براي مصاحبه نزد اين هنرمند  رفتم ، اين غزل را در 
مجموعه شعرش ديدم! معلوم است كه  خيلي خوشحال شدم زيرا  ديگر شاعر آن شعر  

را مي شناختم .
 در آلبوم " شهر خاكستري " ( خط قرمز ) اين افتخار را داشتم كه در كنار آثاراو چند 
ترانه  از  او  . چرا كه  خوانده شد   " رياضيان  حسين   " اثر  از من توسط خواننده  ترانه هم 

سرايان خوب كشور نيز هست .
"سيد عباس سجادي "  متولد سال 1349 در خلخال است ، ليسانس حقوق قضايي 
خوانده اما فعاليت هايش هيچ ارتباطي با حقوق قضايي ندارد . چرا كه سال هاست در 

عرصه هاي هنري حضوري پررنگ داشته و دارد .
از مجري گري در تلويزيون از سال 1374 تا  بنيان گذاري انجمن ترانه سرايان ايران 
(1380) ،  از طراحي و دبيري جشن بزرگ ترانه هاي آسماني تا عضويت در شوراي شعر 

صدا و سيما و ...
از سال 84 نيز  مدير عامل موسسه" نغمه شهر " بوده و از طرفي ديگر مدير امور 
موسيقي سازمان فرهنگي هنري  شهرداري تهران است  . در اين  زمان كم الحق كارهاي 

بزرگي در اين مجموعه انجام داده كه مورد تحسين است . 
به خاطر اشراف او در شعر و موسيقي وقتي فعاليت هايي در اين عرصه را سامان دهي 

مي كند ، به شكلي مطلوب به انجام مي رساند . 
 وقتي در محل كارش رفتم استاد " محمد علي بهمني " مهمان او بود و با معذرت 

خواهي از استاد ما در خصوص فعاليت هاي او در تلويزيون 
گفتگو  به  و...  ترانه  و  شعر   ، شهرداري  هنري  فرهنگي  سازمان  موسيقي  امور    ،  

پرداختيم .
ماحصل اين گفتگو را در ذيل بخوانيد :

*از آغاز همكاري تان با مجموعه فرهنگي هنري شهرداري تهران بگوييد.
هنري   معاون  عسگرپور»  مهدي  «محمد  آقاي  دعوت  به   1385 سال  زمستان  ـ 
وقت سازمان فرهنگي هنري شهرداري دعوت به همكاري شدم. بعد از چند جلسه 
گفتمان ايشان به اين نتيجه رسيدند كه مي توانم در اين حوزه سياست هايي را كه در 

نظر دارند، اجرايي كنم.
*گويا اولين فعاليت هاي شما  به عنوان  مدير امور موسيقي سازمان و مدير 
بنام  از هنرمندان  تجليل  مراسم  برگزاري سلسله   " نغمه شهر   " عامل موسسه 

كشور  با عنوان «آواي دوست» بود.
ـ بله پيرو آن بيت معروف:

 «خشك سيمي، خشك چوبي خشك پوست / از كجا مي آيد اين آواي دوست؟!»
ما عنوان اين مراسم تجليل را آواي دوست گذاشتيم.  از همان آغاز بناي كار 

گفتگو با «سيد عباس سجادي» ترانه سرا،  مجري تلويزيون و...

مرد/سازها خواهيم مرد/...""" م اهياا خوخ اا سااازهاز
ير دستم بود مي نوشتم 
  رفتم ، اين غزل را در 
را  ديگر شاعر آن شعر  

بعضى ها 
موسيقي را 
هنر ممنوعه 

مى دانند

مجيد شجاعي

خودمان را روي اعتمادسازي گذاشتيم كه اين اصل خيلي هم مهم است.
به نوعي جلب توجه كرد و هنرمندان ديدند جايي وجود دارد كه به  برنامه ها 
هنرمندان توجه خاصي مى شود. درست است كه هرازچند گاهي از هنرمندي تجليل 
توجه اي  اندك  با  و  نگرفته  انجام  است،  هنرمندان  شايسته  كه  آنگونه  اما  مي شود 

مي توان كارهاي بزرگي انجام داد.
*چند برنامه از سري مراسم آواي دوست برگزار كرديد و براي چه كساني؟

ـ فكر مي كنم 12 ـ 10 برنامه اجرا كرديم، استاد پايور، بيژن ترقي، جليل شهناز، 
مرتضي  مشكاتيان،  پرويز  يوسف زماني،  حسين  گلچين،  نادر  كرمانشاهي،  معيني 

احمدي، منصور نريمان و...
* گويا در زمينه جشنواره موسيقي هم فعاليت داشتيد.

ـ بله برگزاري جشنواره موسيقي محله و موسيقي بانوان هم از جمله كارهاي ما 
بود. در اين راستا سراغ بانوان تاثير گذار موسيقي رفتيم تا از آنان تجليل كنيم.

* توليد موسيقي هم در برنامه هاي شما هست؟
ـ اتفاقاً چنين كرديم و سراغ كارهاي توليدي هم رفتيم، آثاري كه خروجي آن 
كل جامعه را در بر بگيرد. خوشبختانه اولين محصول ما هشت CD با عنوان «پرده 

عشاق» بود كه بخشي از  نغمه هاي عاشورايي  قديم تهران را شامل مي شود .
اين اثر مورد توجه و عنايت صاحب نظران قرار گرفت. غير از آن تعدادي آلبوم 
و كتاب هم كار كرديم.«نعت خورشيد» (مدح و منقبت حضرت رسول(ص) ) در 
سال پيامبر اكرم (ص)  كه همه نعت خوانان برجسته كشور را در تهران جمع كرديم 

و آنان به اجراي برنامه پرداختند.
چندين CD از اين همايش تهيه شد كه در نوع خودش خيلي شنيدني است.

همچنين جشنواره اي براي موسيقي حماسي اقوام ايراني برگزار كرديم كه در آن 
از پديدآورندگان موسيقي دفاع مقدس هم تجليل شد. بزرگاني چون مجيد انتظامي، 

زنده ياد بابك بيات، رشيد وطن دوست، اسفنديار قره باغي، كويتي پور، آهنگران و...
*توليد آثار موسيقي پاپ هم در كارهاي شما لحاظ شده است؟

ـ نگاه يك جانبه اي به موسيقي پاپ نداريم، ضمن اين كه معتقد هستيم موسيقي 
پاپ تافته اي جدا بافته از موسيقي نيست و براساس اقتضاي سياست هاي خودمان با 
آن رفتار مي كنيم. در جشنواره موسيقي محله بخش موسيقي پاپ هم داشتيم و امسال 
هم اين اتفاق خواهد افتاد. در تدارك هستيم تا توليداتي هم در زمينه موسيقي پاپ 
داشته باشيم. بايد خيلي عادي با موسيقي پاپ رفتار شود نبايد به چشم يك بيمار و 

معلول به آن نگاه كرد! 
فرهنگي  معاونت  موسيقي  بخش  خوب  حركت هاي  از  يكي  نغمه»  «نقد   *  
هنري شهرداري تهران است كه خيلي كارشناسانه اتفاقات موسيقي كشور را 

به بوته نقد مي كشد، اين حركت در سال جديد هم ادامه خواهد داشت؟ 
ـ اين جلسه ماهانه يكي از اتفاقات مهم موسيقي كشور است كه در آن  كنسرت هاي برگزار شده 
يا آلبوم هاي منتشر شده  و ديگر اتفاقات موسيقي كشور به بحث و گفتگو گذاشته مي شود.                                                                                                                                          
اين اتفاق مي تواند نوعي آسيب شناسي باشد براي متوليان فرهنگي كشور تا از نتايج 

گفتگوى 
هنرى
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موقع حاضر نيستم كه اين امكان خوب و شگفت انگيز را از دست بدهم.
علاقه اساسي ام به ساخت برنامه است نه ديده شدن به عنوان مجري. من 12 ـ 10 
سال است كه مجري تلويزيون هستم، عشق تصوير ندارم و دلم مي خواهد به واسطه 

حضورم خوراك فكري براي مخاطب ايجاد كنم.
همه  اين  ميان  در  هستيد،  كشور  خوب  ترانه سرايان  و  شعرا  از  شما   *

كارهاي گوناگون فرصت رفتن به سراغ شعر را داريد؟
ـ من به سراغ شعر نمي روم، شعر بدون اين كه اجازه بگيرد به سراغ شما مي آيد. 
شعركار نيستِ  ، ذوق است و ذوق مجوز حضور نمي گيرد. من براي شاعري تلاش 
نمي كنم.شعر دو مرحله دارد، جوشش كه در اين مرحله شاعر الهام مي گيرد و اتفاقي 
در دل و ضميرش رخ مي دهد. در مرحله دوم نقش رسالت شاعري آغاز مي  شود و 
آن اين كه شاعر چگونه اين پديده را به سامان برساند و معماري كند، چرا كه شاعر 

معمار كلمات است.
* شما هميشه وقت داريد وقتي شعر به سراغ تان آمد، با او همراه شويد و 

كلمات را معماري كنيد؟
ـ گاهي وقت ها كار زياد، مزاحم اين كوشش مي شود ولي خوشبختانه كار من 
به ذوق من نزديك است. كاري كه در تلويزيون و شهرداري مي كنم با دلبستگي هايم 

همخواني دارد.
* شما از ترانه سرايان معاصر هم هستيد، چگونه براي موضوعي قالب ترانه 

را انتخاب مي كنيد؟
پيدا مي كند. گاهي ممكن است  را  قالب خودش  آفرينش  از  قبل  ـ هر شعري 
محتوايي را در قالب غزل كار كنيد و گاه قصيده و زماني هم ترانه. آن حس است كه 

شما را به قالبي رهنمون مي كند. ترانه ظاهري ساده دارد ولي خيلي سخت است.
استاد شجريان تعبير زيبايي در مورد ترانه سرا دارد و مي گويد كه ترانه سرا مانند 
سازنده  ساز است، چگونه بايد يك سازنده ساز نجاري هم بداند و مختصات چوب 
را بشناسد. ترانه سرا هم بايد موسيقي را بداند. البته اين به آن معني نيست حالا همه 
در  موسيقي  بعضي ها  بگويند.  ترانه  بيايند  بعد  و  بروند  موسيقي  دنبال  ترانه سرايان 

وجودشان نهفته است.
* مي شود ارزيابي از ترانه قبل و بعد از انقلاب داشت؟

از  پيش  است.  متفاوت  هم  با  آن  از  پس  و  انقلاب  از  پيش  ترانه  ـ جغرافياي 
انقلاب جريان متحدي قرار داشت و تعداد محدودي ترانه سرا در اين عرصه فعاليت 
مانند حالا  تعدد رسانه ها  امروز حكايت ديگري حاكم است، آن زمان  اما  داشتند. 
نبود و اين چندگانگي وجود نداشت. مثلاً حالا عده اي هستند و با عنوان ترانه سرايان 

لس آنجلسي فعاليت مي كنند، اين جريان در قبل وجود نداشت.
* امروز ترانه سرايان زيادي در كشورمان فعاليت مي كنند، همه به اين كار هجوم 

آوردند. بعضي ها در عمرشان يك آلبوم نشنيدند اما ادعاي ترانه سرايي دارند.
به  خيلي ها  شود!  نان  و  نام  باعث  مي تواند  ترانه  كه  كردند  تصور  بعضي ها  ـ 
سوي اين كار رفتند اما چقدر ترانه سرا هستند را، گذر زمان مشخص مي كند. ترانه 
امروز فضاي تب آلودي دارد، آرامش پس از توفان مشخص خواهد كرد چه كساني 

ماندگارند و چه كساني فراموش مي شوند.
بعد از ما عده اي غربال به دست مي آيند و سره را از ناسره جدا مي كنند.

از  يكي  گفتگو  اين  ختام  حسن  است  ممكن  شد،  ترانه  از  صحبت   *
ترانه  هاي جديد شما باشد؟

ـ بله حتماً

مباحث اين جلسات بهره برداري فرهنگي بكننند. اين جلسات امسال با مشاركت خانه 
هنرمندان در همان محل برگزار خواهد شد. 

موسيقي حال حاضر  از  ارزيابي  موسيقي، چه  از  شما  شناخت  به  توجه  با   *
كشور داريد؟ 

ـ آن چه موسيقي امروز ما از آن رنج مي برد، نامهرباني برخي از مسؤولان است. 
اين نامهرباني به خاطر عدم شناخت است كه بيشتر از طرف مديران فرودست اتفاق 
پايين  به  بالا  از  اما هر چه  نيست  بسته  قدر  اين  ارشد كشور  نگاه مديران  مي افتد! 
مي رسيم، چنين چيزي بيشتر نمود پيدا مي كند.  متاسفانه بعضي از مديران فرهنگي 
براي انجام  نشدن فعاليت هاي فرهنگي سركار هستند! متأ سفانه بعضي ها موسيقي  را 
يك هنر ممنوعه مي دانند! اما اگر به موسيقي با عنوان يك علم نگاه كنيم و بستري 

براي شكوفايي آن فراهم كنيم، خيلي از معضلات اجتماعي ما حل مي شود. 
به قول سهراب: «چشم ها را بايد شست / جور ديگر بايد ديد..» 

 * شما يكي از مجريان تواناي تلويزيون در برنامه هاي فرهنگي -  هنري 
در  شما  تر  كمرنگ  حضور  براي  دليلي  اجرايي  مسؤوليت هاي  آيا  هستيد، 

تلويزيون است؟ 
ـ مجري هاي تلويزيون در ابتداي كار هميشه انتخاب مي شوند اما وقتي به تجربه 
رسيدند، ديگر خودشان انتخاب مي كنند. به واسطه توقعي كه مخاطب از من دارد، 
تهيه  به  آبي»  «اتاق  برنامه  اكنون  هم  نكنم.  شركت  برنامه اي  هر  در  مي كنم  سعي 
كنندگي «آقاي كرد» در روزهاي فرد از ساعت 18 تا 19 از شبكه دوم پخش مي شود 
كه من مجري آن هستم. اتاق آبي به طور زنده اتفاقات فرهنگي و هنري را مورد 

ارزيابي قرار مي دهد. 
 * گويا شما در تلويزيون برنامه سازي هم مي كنيد. 
ـ بله چند برنامه ساختم  كه مورد توجه هم قرار گرفت. 

اولين برنامه با عنوان «بم خواني» كه در آن سخنراني و آواز استاد شجريان را 
پخش كرديم. در همان برنامه با استاد گفتگو هم كردم، اين حركت به خاطر لطفي 
بود كه استاد به بنده داشته و دارند.بم خواني چند بار پخش شد و خيلي مورد توجه 

قرار گرفت. 
 * وقتي همان موقع استاد شجريان را ديدم كه باشما گفتگو مي كنند، واقعاً 

تعجب كردم. بم خواني نمونه يك برنامه خوب هنري در تلويزيون است. 
«بوي شرجي»  با عنوان  بندرعباس ساختم  برنامه ديگري در  ـ در همين راستا 

درباره استاد «محمدعلي بهمني» كه دوبار تكرار شد. 
«بوي جوي موليان» سفرنامه شاعران ايراني به تاجيكستان بود كه چهار قسمت 

آن از شبكه دوم پخش شد و دو قسمت هم در شبكه جام  جم. 
«در امتداد دريا» هم عنوان برنامه اي براي زنده ياد «سلمان هراتي» بود كه در دو 
قسمت پخش شد. آخرين برنامه اي هم كه در ساخت آن مشاركت داشتم، «مرصع 
با مشاركت  اردبيلي» كه  استاد «سليم موذن زاده  از  بود. مستندي  خوان خورشيد» 

خواهرم «فتانه سجادي»  - كه مجري تلويزيون است ـ ساخته شد. 
 * سطح برنامه سازي شبكه هاي تلويزيوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

ـ متأسفانه سطح برنامه سازيها خيلي پايين آمده و من  از اين بابت گله دارم. از 
طرفي كيفيت اجراي مجري ها هم به شدت نزول كرده. با توجه به فعاليت و ارتقاء 

شبكه ها، بايد تلويزيون به سوي مجري كارشناس پيش برود. 
 * فكر مي كنيد مجريان حال حاضر شبكه هاي تلويزيوني، از توانايي اجرا 

برخوردار نيستند؟ 
ـ مي توانم به جرأت بگويم كه 80ـ70 درصد مجري ها از حداقل اطلاعات اين 
هنر با خبر نيستند. اگر يك مجري از ادبيات چيزي نداند چگونه مي تواند در يك 

برنامه  زنده، نگاه سازندگان برنامه را به مخاطب منتقل كند؟ 
تلويزيون شده است.  از دلايل حضور خيلي ها در سينما و  شهرت طلبي يكي 
به جاي اين كه افراد خودشان را خرج تلويزيون كنند، تلويزيون خودش را خرج 

آدم ها مي كند! 
* اين اتفاق تنها در مورد مجري ها صدق مي كند؟ يعني تهيه كنندگان و 

برنامه سازان تلويزيون بركار خود اشراف دارند؟ 
ـ اتفاقاً در برنامه سازي هم چنين است، برنامه ساز بايد آن قدر اطلاعات داشته 
باشد كه بداند چه مي خواهد. بايد به دكور، نورپردازي و... اشراف داشته باشد تا 
تهيه كنندگان  درآورد.  اختيار  به  را  چيز  همه  برنامه اش،  موضوع  با  همسو  و  همراه 
امروز بيشتر رابط مالي و اداري با صدا و سيما و عوامل توليد هستند و اشرافي بر 

ماهيت و هويت برنامه ندارند!
اين است كه گاهي در برنامه مي بينيم كه برنامه مجري محور شده و مجري به 
برنامه ها را به سمت و سويي  جاي تهيه كننده تصميم مي گيرد. گاهي هم مجريان 

مي كشانند كه خودشان اطلاعات دارند!
در  ديگر  اجرايي تان،  كارهاي  حجم  خاطر  به  روزي  است  ممكن   *

تلويزيون حضور نداشته باشيد؟
ـ تلويزيون براي من به جهت مخاطب يك امكان خاص است. تلويزيون در همه 
خانه ها حضور دارد و شما به راحتي مي توانيد در جمع  خانواده ها راه پيدا بكنيد. هيچ 

عنوان اين ترانه «روزهاي كودكي» ست:
بازم اون ستاره امشب داره چشمك مي زنه 

آره چشمك مي زنه، انگاري با شك مي زنه 
دلم از زمين و از ابراي آسمون گرفت 

واسه اون شب هاي مهتابي دلم لك مي زنه 
روزاي بچگي مون آفتابي بود يادش بخير 

حيف ديگه خورشيد خانوم پير شده عينك مي زنه!
اون روزا دست نسيم پنجره ها رو وا مي كرد 

حالا وقتي باد مياد، پنجره برفك مي زنه 
خواهرم عروسك بچگي هاشو دوس داره 

هنوزم رو پيرهنش منجوق و پولك مي زنه 
مي گيرم عروسك خواهرم و حس مي كنم 

واسه ي بچگي ها قلب عروسك مي زنه 
يادمه قلكامون هي پر و هي خالي مي شد 

اين روزا واسه يه سكه دل قلك مي زنه 
چشاي سبز چراغو دزديدن بي انصافا 

همش اين چراغ قرمز داره چشمك مي زنه 
يه صداي آشنا خوابمو در هم مي كنه 

يه نفر تو كوچه مون باز داره سوتك مي زنه 
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قبل  از  سريع تر  را  دانه درشتش  تسبيح  ناصر  شيخ 
ابروان  زير  از  و  مي چرخاند  پهنش  و  پت  انگشتان  زير 
پرپشتش با چشماني به سان پلنگي زخمي به مهمانانش 
مي نگريست؛ به سيد حبيب، به ستوان اميري و به من. بعد 
به قاسم- پسرش زل زد و با صداي دورگه و كلفتش به 

او گفت: بچه برو چاي بيار. نشستي اينجا كه چي؟
شيخ بعد رو كرد به ستوان اميري و گفت: قاتل از 

ما نيست.
سيدحبيب،  كه  بگويد  چيزي  كرد  باز  لب  ستوان 
گفت:  و  ناصر  شيخ  به  كرد  رو  علوان  مسجد  روحاني 
با  اگه  ما  گذشته.  ازمون  سني  تو  و  من  شيخ ناصر! 
ريش سفيدي قضيه رو حل نكنيم خب معلومه اين جوونا 
به  دستي  بعد  اسلحه كشي.  و  دعوا  برا  داغه  كله شون 
ريش سفيدش كشيد و ادامه داد: بيا و قضيه شمشير رو 
كرد  مچاله  را  تسبيحش  شيخ ناصر  كنيم.  حلش  همينجا 
كف دستش و گفت: نه سيد. انگار تو هنوز منو نشناختي. 
هفتاد سال از خدا عمر گرفتم ولي هيچ وقت زير بار زور 

نرفته ام. اين علوان بالايي ها دارن حرف زور مي زنن.
اتاق شد،  وارد  با سيني چاي  پسر شيخ كه  قاسم_ 
ستوان اميري مهلت حرف زدن يافت و گفت: قضيه بيخ 
كنم.  كمكي  نيرو  تقاضاي  مركز  از  مجبورم  كنه،  پيدا 
والا بد مي شه. برا خودتون خوب نيس. روستاي علوان 

حسابي تابلو مي شه.
به  رو  و  كشيد  سر  را  چاي  استكان  سيدحبيب 
شيخ ناصر كه هنوز خشم در صورتش نمايان بود، گفت: 
تمومي  علوانيا  ،جنگ  هست  تو  پيش  شمشير  وقتي  تا 
نداره. شما از شمشير بگذريد بالاييا از خون جوونشون 

مي گذرن.
شيخ ناصر يكباره منفجر شد و با چشماني درنده رو 
به سيد و ستوان گفت: من با هيچ احدالناسي سر شمشير 
مال  علوان  شيخ  شمشير  مي دونن  همه  نمي كنم.  معامله 

علوان پاييني هاس.
ستوان اميري سبيل كلفتش را دستي كشيد و گفت: 
نمي دونم اين شمشير چيه كه يه روستارو ريخته بهم، به 

خدا از شما دو تا پيرمرد بعيده.
سيدحبيب چشم غره اي به ستوان رفت و گفت: 

با مني؟
شيخ  بابا.  نه  گفت:  علوان ستوان  شيخ  جادر 
ديشب  ديدي  مي گم.  بالايي هارو 
چي  سراغش  بوديم  رفته  كه 

مي گفت؟
شيخ ناصر با ولع گفت: اون 

پيرمرد چي  گفت؟
ادامه داد: مي گفت  ستوان 
اون شمشير مال ما بوده. علوان 
پايينيا سالا پيش ازمون زدنش.

سرش  روي  را  عمامه اش  سيدحبيب 
اين شمشير و  صاف كرد و گفت: حديث 
اين دو تا شيخ حديث غريب و قديمي ايه. 
بچه  وقتي  كه  مي كنه  نقل  پدرش  از  پدرم 
بالا  از  مرد  تا  چهل  تابستون  يه  تو  بوده، 
و پايين علوان سقط شدن. برا چي؟ برا يه 

شمشير بي ارزش.
مي گي  تو  سيد!  گفت:  ناصر  شيخ 
ماست.  شرافت  شمشير  اين  اما  بي ارزش. 

سرش  مردمم  مي دوني  بره.  كه  بدمش  دودستي  مي گي 
قسم مي خورن؟ آخه اين شمشير دويست سال پيش از 
دست خود شيخ علوان بزرگ به دست جدم داده شده. 

والا ادعاي علوان بالايي ها از حسادته.
را  حرفهايشان  با حوصله  من  و  داشت  ادامه  بحث 
مي شنيدم. خدا را شكر كه ستوان آنجا بود و به خاطر 
او هم كه شده آن دو پيرمرد عرب مجبور بودند فارسي 
بحث  تمام  ساعت  دو  از  بعد  سيدحبيب  كنند.  صحبت 
به شيخ ناصر  به من اشاره مي كرد،  بي فايده درحالي كه 
گفت: اين بنده خدا هم كه از اهواز اومده برا آمارگيري 
خدا  اهالي.  خونه  در  بره  نمي كنه  جرأت  شده.  آواره 

خودش عاقبت همه ما را ختم به خير كنه.
گفت:  تخم  و  اخم  با  و  كرد  من  به  رو  هم  ستوان 
بدموقعي اومدي علوان. اينجا وضعيت قمر در عقربه. هر 
لحظه ممكنه دو طايفه برا يه شمشير ناچيز بريزن رو هم. 
من كه مي گم تو اين شرايط آمارگيري از علوان بالا و 

پايين صلاح نيست.
درحالي كه دستم را گذاشته بودم روي كيف دستي ام  
آمارگيري  بايد  ديگه  روز  چهار  تا  گفتم:  ستوان  به  رو 
علوان تمام بشه. منم مأمور دولتم. تابع دستوراتم. بگن 
آخرش  اما  اهواز.  مي رم  برمي دارم  را  بساطم  نگير  آمار 
درست  وقت  هيچ  پايينيا  و  بالاييا  بين  و  اومديم  چي؟ 

نشد. بالاخره كه آمارگيري از علوان بايد انجام بشه.
ستوان كه گويي حرفهايم را نشنيده بود، گفت: فردا 
بيا پاسگاه با اداره تون تماس بگير. بگو وضع اينجوريه، 
آمارگيري تو اين شرايط محاله. اگه قبول نكردن، يه برگه 
پر مي كني پاش امضا مي زني و خودت همه مسؤوليت 
رو برعهده مي گيري. اونوقت با خودته هرچي مي خواي 

بكن.
بعد نيم نگاهي به شيخ ناصر انداخت و با طعنه گفت: 
مي شه.  آسون  كارت  بگيري  آمار  درگيري  از  بعد  البته 
چون به يمن اين شيوخ يكدنده و اون شمشير، ديگه تو 

علوان كسي نمي مونه كه ازش آمار بگيري.
زد  اتاق  از  بي خداحافظي  گفت  كه  را  اين  ستوان 
از  و  شد  بلند  هم  سيدحبيب  دنبالش  رفت.  و  بيرون 
شيخ ناصر خداحافظي كرد و اومد سمتم و گفت: تو كه 
امشب مهمان شيخي، درس خونده اي، باش صحبت كن. 

تيريه تو تاريكي. بلكه سر عقل اومد.
بعد دستي به ريش بلند و سفيدش كشيد و رفت.

سيني  با  شيخ  پسر  قاسم-  نرفته،  بيرون  سيدحبيب 
اومد تو اتاق و استكانها را برداشت. وقتي جلوي من زانو 
به سمت گوشم  برداشت،  مرا  نيمه خالي  استكان  و  زد 
خم شد و گفت: برو تو حياط بات حرف دارم. اين را 

گفت و رفت.
شيخ ناصر حسابي دمغ بود. مشتش را انداخته بود زير 
چانه و به گل قالي خيره شده بود. چشمان غضبناكش 
او  با  از سخن گفتن  مرا  بود كه  علامت ورود ممنوعي 

منع مي كرد.
شيخ  جانب  از  توجهي  اندك  بي آنكه  و  شدم  بلند 
لب  حياط  تو  رفتم  بيرون.  اتاق  از  زدم  شود  نصيبم 
حوض، زير نخل و آسمان صاف و هلال ماه، به انتظار 
قاسم نشستم. داشتم كلافه مي شدم. گرماي هوا از يك 
از  طايفه اي  اين جدال  و  مي زد  را چاك  گريبانم  طرف 
مي كرد.  مختل  داشت  را  برنامه هايم  همه  ديگر  سوي 
برگشته ام  اقبال  به  آهي كشيدم و غرق در خودم شدم. 
انديشيدم كه همچون ياري باوفا هميشه همراهم بود. آخر 
اين چه جايي بود كه مي بايست سهم من شود. موسوي 

مسؤول- تقسيم آمارگيرها را به ياد آوردم. همين ديروز 
بود كه مي گفت: «سعيدي! هرچي فكر كردم ديدم فقط 
آدم زرنگي مثل تو مي تونه بره علوان. فقط شانس بياري 
يه  سر  خدا  بنده هاي  اين  آخه  باشه.  صلحشون  زمان 

قضيه دويست ساله سالي يازده ماه با هم درگيرن.»
و  بيخ دار  چنين  قضيه  آن  نمي كردم  تصور  من  اما 
آرامش  تنها  از  و  كردم  آسمان  به  نگاهي  باشد.  جدي 
دهنده ام خواستم از اين بلوا نجاتم دهد و همه چيز را 

ختم به خير كند.
دست زمختي شانه ام را لمس كرد. برگشتم و چهره 
پرهيجان قاسم را ديدم كه مثل هر جنوبي ديگري بزرگتر 
از سنش مي نمود. نشست كنارم و گفت: ها! آقاسعيدي! 

تو فكري، چي شده؟
با بي ميلي نيم نگاهي به قاسم انداختم و گفتم: نديدي 
برا  مياد.  بوي خون و خونريزي  بزرگاتون چي گفتن؟ 
تو ظاهراً چيزي نيست ولي برا من هست. آواره شدم. 
زن و بچه م تو شهر چشم به راه منن. اگه بدونن تو چه 
افتادم از ترس پس مي افتن. قاسم دستي  اوضاعي گير 
اما  بده  ظاهراً  اوضاع  اين  گفت:  و  زد  آب حوض  تو 
مي خوام خوبش كنم. برا تو و من، مردش هستي يا نه؟

چي  از  گفتم:  دريده  چشماني  با  مبهوت  و  مات 
حرف مي زني؟

پايين  آورد  را  صدايش  تن  قبل  از  جدي تر  قاسم 
و گفت: مي دونم آقام شمشير را كجا قايم كرده. گنج 

علوان تو مشت منه.
حياط  تو  كشونديم  گفتم:  عصبي  و  گيج  كمي 
همين رو بگي؟ ببين من اصلاً علاقه اي به اين عامل فتنه 

ندارم.
من  به  خوب  گفت:  و  جلوم  زد  چمباتمه  قاسم 
گوش كني مي شه عامل خوشبختيت. كافيه كمكم كني 

ببريمش شهر، همين.
و  راه پله  رفتم سمت  و  بلند شدم  كلافه  و  عصبي 
گفتم: نه عامو! جونِ من ارزش داره. نمي خوام واسه يه 

شمشير بي ارزش و كله  داغ تو فداش كنم.
هنوز پايم را روي اولين پلكان راه پله نگذاشته بودم 

كه لب باز كرد و مرا بي اختيار متوقف كرد.
گفت: سعيدي! عجله نكن. تو كه نمي دوني غلاف و 

دسته شمشير شيخ علوان از طلاي خالصه.
وقتي با چشماني مردد برگشتم و به قاسم نگريستم، 
ميليون  هفتاد  شصت  از  كمتر  مي گه  شيخ  داد:  ادامه 

نيست. حالا هستي؟
با  عمرم  تو  من  گفتم:  و  پلكان  همون  رو  نشستم 
بدبختي زندگي كردم ،اما هيچ وقت كج دستي نكردم. 
خصوصاً تو اين قضيه كه حسابي 

پردردسر و خطرناكه.
و  زد  لبخندي  قاسم 
گوشم  لب  و  نشست  كنارم 
صاحب  شمشير  اولاً  گفت: 
نداره. حتي شيخ هم هيچ وقت 
مال  مي گه  خودشه،  مال  نگفته 
علوانياس. كه مال اونا هم نيست. 
دويست سال پيش شيخ علوان تو يه جنگ 
موقع  اون  مي شه.  كشته  ديگه  طايفه  يه  با 
تا پسرعمو  بين دو  بعد  بودن،  علوانيا يكي 
كه يكيش جد پدرم بوده سر شمشير دعوا 
اونوقت  از  مي رسه.  ما  جد  به  كه  مي شه 
كه  مي بيني  شد.  قسمت  دو  علوان  حالا  تا 

شمشير صاحب نداره.
و  شر  بره  علوان  از  شمشير  اين  اصلاً 

زيرنظر: روح اله مهدي پور ايمان مسگرزاده ـ اهواز

قبل  از  سريع تر  را  دانه درشتش  تسبيح  ناصر  شيخ 
ابروان  زير  از  و  مي چرخاند  پهنش  و  پت  انگشتان  زير 
پرپشتش با چشماني به سان پلنگي زخمي به مهمانانش 
مي نگريست؛ به سيد حبيب، به ستوان اميري و به من. بعد 
به قاسم- پسرش زل زد و با صداي دورگه و كلفتش به 

او گفت: بچه برو چاي بيار. نشستي اينجا كه چي؟
شيخ بعد رو كرد به ستوان اميري و گفت: قاتل از 

ا

مردمم مي دوني  بره.  كه  بدمش  دودستي  مي گي 
قسم مي خورن؟ آخه اين شمشير دويست سال

م

دست خود شيخ علوان بزرگ به دست جدم دا
والا ادعاي علوان بالايي ها از حسادته.

حرفهاي با حوصله  من  و  داشت  ادامه  بحث 
ب مي شنيدم. خدا را شكر كه ستوان آنجا بود و 
او هم كه شده آن دو پيرمرد عرب مجبور بودند

م
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فتنه هم مي خوابه.
تو چشم  الآن  كه  كسي  تنها  علوان  تو  نترس،  ثانياً 

نيست تويي.
به  بايد  چرا  اصلاً  نمي بريش.  چرا  خودت  گفتم: 
مثل  منو  نكشيدين  نقشه  معلوم  از كجا  كنم؟  اعتماد  تو 
گوشت قربوني فدا كنين؟ جدي تر از قبل گفت: به شير 
نكشيدم.  برات  بدي  نقشه  هيچ  مي خورم  قسم  مادرم 
بعدش هم اوني كه نبايد اعتماد كنه، منم كه دارم هفتاد 

ميليون مي ذارم كف دستت.
داد:  ادامه  بي معطلي  ديد،  را  سكوتم  وقتي  بعد 

پيداش  راحت  كه  جايي  زيرزمين،  تو  مي ذارمش 
وقته.  بهترين  اذون  از  قبل  صبح  كني. 

مي ري ورش مي داري و بي درنگ 
مي زني  نخلستون  تو  از 

مي ري  و  جاده  به 
روز  دو  اهواز. 
به  ميام  بعدش 

آدرسي كه الآن به من مي دي. من كه بهت اعتماد دارم 
تو  رفيقم  بهترين  بهرام  نيست.  عيب  محكم كاري  ولي 
تا  اهواز  رسيدي  وقتي  از  فارسه.  خودت  مثل  اهوازه. 

اومدن من، هواي تورو داره.
زل زده بودم به آب حوض كه زير نور ماه با نوازش 
نسيم شبانه پاييزي مي رقصيد. در خودم فرو رفته بودم. 
بودم  دانسته  را  شمشير  ارزش  وقتي  از  چرا  نمي دانم 
موتور گازي،  ياد مي آوردم.  به  را  بدبختي هايم  همه اش 
اجاره خانه معوقه، زن و بچه پرتوقع. مدام حرفهاي قاسم 

را مرور مي كردم.
هر دو ساكت بوديم كه صداي دهشتناك شيخ تنمان 
را لرزاند. شيخ رو ايوان، درست بالاي سرمان مثل عقابي 
تيزپرواز و زرنگ ايستاده بود. نگاهش خشن و بي رحم 
بود. و اين براي قالب تهي كردن كافي بود. عصايش را 
جاسم  شب  گفت:  قاسم  به  و  ايوان  نرده هاي  روي  زد 
آقاي  بده.  نگهباني  برنو  با  حياط  تو  مي ذاري  رو  ناتور 

سعيدي رو هم ببر اتاق بش بده.
و  زد  من  به  چشمكي  قاسم  رفت.  و  گفت  را  اين 

گفت: بيا بالا همه چيز رديفه.
***

خفه  فضايي  در  داشتم  گويي  بود.  دردناكي  حس 
گورم را مي كندم. از طرفي سنگيني شمشير كه لاي گوني 
آن  به  نگاهي  مي كرد،  وسوسه ام  بود  شده  پيچيده  نخي 
گنج قيمتي بيندازم و از طرفي ديگر نگران لو رفتن قضيه 
بودم. قاسم خيلي تابلو بازي مي كرد. دست جاسم نگهبان 
حياط را گرفته بود و برايش چرت و پرت مي گفت. كه 

اگر جاسم كمي عقل 
تو كله داشت، شك مي كرد اين 
وقت صبح اين شيخ زاده چش شده 
كه داره روده  درازي مي كنه. خدا 
هيكل  علي رغم  جاسم  شكر  را 
و  نبود  باهوش  چندان  گنده اش 
من به ياري كلك قاسم با سلام 

و صلوات زير نور ماه كه تنها روشنايي 
حياط بود ،در را باز كردم و لحظه اي بعد در 
آغوش كوچه سرد و تاريك دم صبح بودم. 
نفسي عميق كشيدم و بعد با سرعتي پلنگ آسا 
سر  دويدن.  به  كردم  شروع  ديوار  بغل  از 
قامت  مقابلم  در  نخلستان  رسيدم  كه  كوچه 
افراشته بود و گويي منتظر بود مرا در آغوش 
را  زنان خودم  نفس نفس  و  مضطرب  بگيرد. 
لاي نخلها انداختم و بي وقفه شروع كردم به 
دويدن. بي اختيار به ياد شيطنت هاي كودكي 

ي كرد اين
ش شده 
نه. خدا 
هيكل  
و بود 
 سلام

 تنها روشنايي 
 و لحظه اي بعد در

افتادم. بي شك همه ما كودكاني هستيم كه هرازگاهي آنجا 
كه هوس بر عقلمان چيره شود بيش از پيش كودكي مان 
مي گريختم  اما  بودم.  اينگونه  هم  من  مي دهيم.  نشان  را 

درحالي كه كوله پشتي ترديد را با خودم مي كشيدم.
در ميانه نخلستان جايي كه از دور پرچم 

پاسگاه كلانتري را مي شد ديد 
با  دادم.  تكيه  نخلي  به 

رفتم  كلنجار  خودم 
از  را  شمشير  كه 
و  دربياورم  گوني 

با اندك نگاهي 
ن  ا بد

آرام گيرم. 
بعد درحالي كه نگران هدر رفتن فرصت 
فرار بودم با حرص و ولعي بي سابقه گوني نخ پيچ را باز 
تنها  نه  ديدن درخشش طلايي رنگ شمشير  با  و  كردم 
مي افتادم.  زيبايي پس  همه  آن  از  داشتم  كه  نشدم  آرام 
با طرح هاي اسليمي  غلاف حدود يك متر طول داشت 
با نقش دو سر  ناب و دسته شمشير كه  به رنگ طلاي 
شير باز از جنس طلا در روي تيغ منحني شمشير جاي 

داشت.
مات آن همه جلال و شكوه و از خود بي خود بودم. 
شمشير  قبل  از  بيش  شوقي  با  حريصانه  و  سريع  خيلي 
را گوني پيچ كردم و مهياي ادامه فرار شدم كه صدايي 
متوقفم كرد. زانو زده بودم و به سان مادري كه طفلي به 
آغوش كشيده باشد، شمشير را در بغلم چسبانده بودم. 
نخلستان  تاريك و روشن دم صبح  ميان  بلند در  قامتي 

مقابلم ايستاده بود.
گرفت  سويم  به  وقتي  كه  بود  دستش  در  چيزي 
در يك  كه  است  اين  و حداقلش  است  اسلحه  فهميدم 
مخمصه گير افتاده ام. مرد بلند گفت: حركت كني مي زنم 
وسط كله ت. هي! تو نكنه اون بچه شهريه اي؟ نفسم بند 
آمده بود. جلوتر آمد و ادامه داد: نيومده داري مي ري؟ 
من تازه داشتم مي رفتم پيش شيخ ناصر. يه حسابي باش 

داشتم مي خواستم تسويه اش كنم.
بعد كه گوني را در بغلم ديد، گفت: خب! تا تهش 
خوندم. خيانت كردي به علوانيا. يعني داشتي مي كردي. 
حالا كه به تور من خوردي بد هم نشد. بي خون ريزي، 

مال به صاحبش رسيد.
از  را  شمشير  گوني  توانست  كه  آنقدر  جلو.  آمد 
دستم خارج كند. بعد درحالي كه اسلحه را روي كله ام 
نشانه رفته بود، شمشير طلايي را خارج كرد و خنده اي 

شيطاني زد.
و  گنده اش خشكيد.  دهان  روي  بي درنگ خنده  اما 
آن وقتي بود كه درست از پشت سرم فرياد قاسم پسر 
شيخ ناصر بلند شد كه: ها! عبدو! پسر شيخ جادر! لقمه 

گنده تر از دهنت برمي داري.
گرفته  نشانه  اسلحه  كه  ديدم  را  قاسم  و  برگشتم 
سمت پسر شيخ بالايي ها. ديگر ناي نفس كشيدن نداشتم. 
مانده بودم هاج و واج بين پسران دو شيخ علواني. قاسم 
نعره كشيد و گفت: شمشير مي ذاري زمين مثل بچه آدم 
مي زني به چاك. برو به شيخ جادر بگو بيش از اين زناي 
علوان بالايي رو بيوه نكن. شمشير پيش شيخ ناصر جاش 
خوبه. فكرش از سرت وا كن، عبدو كه مثل قاسم حاضر 
نبود لوله اسلحه اش را پايين بياورد، با صداي نكره اش 
افتاده تو دست  داد زد: ها! جاش خوبه. مي بينم چطور 
غريبه. اول تكليف اين غريبه رو معلوم مي كنيم كه داشت 
خودمون  دعوارو  بقيه  مي كرد.  غارت  علوان رو  گنج 

علوانيا حلش مي كنيم.
وجود  تمام  با  را  شدن  نفله  بوي  بود.  كابوس  مثل 
خسته و هراسانم حس مي كردم. مثل گوسفندي قرباني 

منتظر حادثه اي جديد بودم.
به  شباهتي  هيچ  انداخت.  من  به  نگاهي  قاسم 

به  رو  نداشت.  ديشبش  نگاه هاي 
شمشير  گفت:  علواني  ديگر  شيخ زاده 
كه نبرده. قول مي ده از اين غلطا نكنه. همينطور 
هم علوان مصيبت باره. مي خواي با ناكار كردن يه 

مأمور دولت علوانيارو بدبخت كني.
مي ري  شهري!  بچه  گفت:  و  كرد  من  به  رو  بعد 

شهرتون ديگه هم پيدات نمي شه.
بعد نزديكم شد و گفت: خراب كردي. حالا برو.

پر  به  آتيش  مرغ  مثل  كنم.  عبدو  به  نگاهي  بي آنكه 
كه  دور شدم  و  دويدم  آنقدر سريع  دور شدم.  آنجا  از 
اذان  صداي  زده ام.  زانو  پاسگاه  در  جلو  كي  نفهميدم 
صبح از دور بلند شد و همزمان صداي شليك گلوله…

ديگر صدايي  بود  نمانده  من  در  رمقي  درحالي كه 
نشنيدم.

****
هوش  به  مرا  كه  بود  شوكي  وحشتناك،  كابوسي 
آورد. صداي بي سيم كه پياپي روي مخيله ام راه مي رفت 
اتاق  در  كه  دريافتم  بعد  بود.  كرده  گيجم  حسابي 
افسرنگهبانيم. گروهبان جوان از پشت ميز افسرنگهباني 
ميدون  از  موقع  به  كردي.  زرنگي  گفت:  و  آمد  سويم 
جنگ دررفتي. روستا شده ميدون جنگ. سه تا آمبولانس 
بلند شدم و  اما كافي نيس. وحشت زده  اومده  از شهر 

گفتم: چي بر سر علوانيا اومده؟
گروهبان سري به علامت تأسف تكان داد و گفت: 
پسراي دو تا شيخ دم صبحي سر همون شمشير قديمي 
پسر  مي گن  كردن.  سقط  رو  همديگه  و  هم  رو  ريختن 

شيخ پايينيا داشته شمشيررو از باباش كش مي رفته.
بعد از كشته شدن دو تا شيخ زاده، دو طايفه ريختن 
رو هم و اسلحه كشيدن يه اسلحه هايي كه من هم جرأت 
ندارم دستم بگيرم. تا الآن شش تا كشته و بيست تايي 

زخمي…..
چهره اي  با  اميري  ستوان  گروهبان،  حرف  وسط 
اتاق  وارد  ريخته  هم  به  وضعي  و  سر  و  برافروخته 
از  برق  افتاد،  دستش  داخل  شمشير  به  كه  نگاهم  شد. 
ميز  انداخت روي  را  با عصبانيت شمشير  پريد.  چشمم 
افسر نگهباني و گفت: گروهبان! صورت جلسه مي كني. 
شمشير تا زماني كه تحويل ميراث فرهنگي بشه پيش ما 
شمشير  اين  سراغ  علواني  يه  اگه  شاهده  خدا  مي مونه. 

لعنتي رو بگيره پدرش رو درميارم.
نيمكت  روي  ستوان 
با دو دست سرش  و  نشست 
گفت:  بغض آلود  و  گرفت  را 
كشته  بين  ساله  ده  پسربچه  يه 
تا  به خاطر جهل دو  شده هاس. 

……. و گريه امانش نداد.
*****

استيشن  جيپ  سوار  وقتي 
آبي رنگ از علوان دور مي شدم در زير نخلي 
سر افراز پيرمرد فرسوده علواني اي را ديدم 
به كودكان  نوميدي  با حسرت و  كه داشت 
گفتم:  لب  زير  من  و  مي نگريست.  علواني 
زندگي  بي شمشير  علوانيا  بچه  شما  شايد 

آرامي در پيش داشته باشيد. شايد.
* در عربي به پيرمردها، شيخ مي گويند.

م
ارم هفتاد 

داد:  ادامه  بي معطلي  ديد، 
پيداش  راحت  كه  جايي  رزمينن، 

وقته.  بهترين  اذون  از  قبل   
 مي داريي و بي درنگ 

ميي زني  ون 
ري 

ا نن مي دي. من كه بهت اعتمادد
بهت بهرام  نيست.  ب 

ق از رسه. 

م
رچم 

ب 
رفتم  ر 
از  را  شمشير 
و  دربياورم  گوني 

با اندك نگاهيييييييييييي يييي ي ي 
م

ا ن  بد

آرام گيرم. 
ك بعد دررحالي

م م

فرار بودم با حرص
با و كردم 
م

آ

نداش ديشبش نگاه هاي 
عل ديگر شييخخ زاده 

كه نبرده. قوولل م
هم علوان

أ
م

و د. 
 پسر
 لقمه

گرفته
شتم.
قاسم
 آدم
م

زناي
م

لعنتي ررو بگير

ي
ش
…

از نگگ آ

اول تكليف اين 
اول تكليف اين 

غريبه رو معلوم 
غريبه رو معلوم 

مي كنيم كه داشت 
مي كنيم كه داشت 

گنج علوان رو غارت 
گنج علوان رو غارت 

مي كردمي كرد

از طرفي سنگيني 
از طرفي سنگيني 

شمشير كه لاي 
شمشير كه لاي 

گوني نخي پيچيده 
گوني نخي پيچيده 

شده بود وسوسه ام 
شده بود وسوسه ام 

مي كردمي كرد
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11- طاهره ابراهيمي - ؟- طاهره ابراهيمي - ؟
به مجلة خودت خوش آمدي!

بابت كتابهاي «دلقك» كه فرستادي، ممنونم. راستش با اجازه ات كتابها را دادم به 
همكاران يكي دو نفرشان، خوششان آمده بود. يكي از همكاران كه در اين چند سال 
نديده بودم كتابي را بخواند، داستان هاي كوتاه «دلقك» را يك نفس خواند. خودش 
هم تعجب كرده بود كه كتابي را از اول تا آخر خوانده. اين عين حقيقت است بدون 

حتي يك كلمه كم و زياد.
ناگفته نگذارم كه اين همكار محترم كه فرهنگي و مطبوعاتي نيست و به علت 
سواد پايين اش، ميانة خوبي با مطالعه ندارد. ولي كتاب دلقك را خواند و معلوم شد 
كه لذت هم برده است. تا يادم نرفته، سه داستان كوتاهت را گذاشتم براي چاپ. 
براي آنكه  به حال صبورها.  بايد صبر كني. چون خوش  منتها قدري زمان مي برد. 

دوست داشتني اند.
22- زينب عباسي - زينب عباسي – – ايوانغربايوانغرب

الف) داستان كوتاه «هديه بزرگ» نوشتة خانم بزرگوار «دولت پدرام» را دريافت 
كردم، موضوع بسيار خوبي دارد. و نثر خوبي. حيف كه دير به دستم رسيد وگرنه به 
مناسبت روز معلم چاپش مي كردم. امّا قول مي دهم در اردي بهشت سال 88 چاپش 

كنم.
ب) داستان «آن روزها» هم همين حال و هوا را دارد كه متأسفانه دو هفته بعد 
از جمع آوري مطالب اردي بهشت ماه، رسيد. اجازه بدهيد كه همراه با «هديه بزرگ» 
چاپ شود. مي دانم كه زمان زيادي را بايد به انتظار بنشيني. اما چون دستت تنُد است 
بيكار نمي نشيني، مطمئنم كه تا اردي بهشت سال آينده چند داستان خوب ديگر  و 

مي فرستي كه جاي خالي نوشته هايت را پر كند.
همين جا لازم است يكبار ديگر توضيح بدهم كه دوستان و نويسندگان خوب، 
دستم  به  مناسبت  آن  از  قبل  روز  يا سي  را حداقل چهل  مناسبتي  داستانهاي  بايد 

مت تورن
فقط  من  كار  بشوم.  بيدار  خواب  از  10/30 صبح  از  زودتر  كه  نمي خواهد  دلم  هيچ 
نويسندگي است. خيلي هم سريع مي نويسم. هر روز كار مي كنم و حاصل آن يك صفحه 

است. تنها چيزي كه حسرت آن را دارم يك كتابخانه است.
به  نفر ديگر هم خانه هستم. اين طور كه  با چهار  در «بريگستون» زندگي مي كنم و 
نظر مي آيد، نويسندگي را هم مي شود در جمع انجام داد. البته هميشه دلم مي خواهد كه 
يك اتاق خواب شخصي داشتم. با قلم مي نويسم و در طي كار آن ها را دوباره نويسي 
مي كنم. به نظرم با دست نوشتن باعث ارتباط نزديكتر بين دست و مغز مي شود تا با 
ماشين. چون هر بار كه با ماشين نوشته ام، ديده ام كه بعد بايد آن را دوباره براي خودم 

بخوانم و تكرار كنم.
نيم ساعت كار مي كنم. بعد يا قدم مي زنم و يا روزنامه مي خوانم. نوشتن احتياج 
به هوا خوردن دارد. شايد دليل اين فكر اين باشد كه هيچ وقت به نوشتن مثل يك 
كار نگاه نكرده ام. هميشه تلاش مي كنم تا از آن لذت ببرم. هر وقت كه اينطور نبوده، 

بلافاصله متوقفش كرده ام. البته موسيقي هم خيلي به من كمك كرده است. سيگار و 
نوشيدني زياد مصرف نمي كنم. تنها عادتم به كوكاكولا است كه دارم اين عادتم را هم ترك مي كنم.

روش كارم خيلي ساده است. نگراني هايم در مورد نوشتن بيشتر انتزاعي است. در مورد اولين رمانم «جهانگرد»، نشستم با خودم 
فكر كردم دربارة تجارت و تصورات تجاري، بعد آن را نوشتم. اما راجع به كتاب هايي مثل «ترين اسپاتينگ» و «خاطرات بريژيت جونز» فكر كردم. اين ها 
نوشته هايي نبودند كه نويسندگانشان با آن ها معروف بشوند. آن ها اين آثار را مي نويسند، چون از آن ها لذت مي برند و اميدوارند كه مردم ديگر هم از آن ها 

لذت ببرند. بنابراين دومين رمانم، «هشت دقيقه ايده آل» واقعاً آن چيزي بود كه دلم مي خواست. رماني شد خيلي طولاني و با 50 شخصيت.
سومين رمانم را ناچارم كاري از پيش انجام شده بنامم. چون هنوز 40 صفحه از آن را ننوشته بودم كه طرح روي جلد آن زده شد. تجربة جالبي بود 
و اين در كار آدم تأثير مي گذارد. الان براي دو كتاب بعدي ام قرارداد بسته ام. اما چيزي كه واقعاً دلم مي خواهد اين است كه يك كتاب بزرگ بنويسم و 

بعد خودم را بازنشسته كنم. چون من خيلي تنبلم. دلم مي خواهد يك گوشه بنشينم و فقط كتاب بخوانم و لذت ببرم.

چگونه چگونه 
مي نويسم؟

در وادي 
داستان

برسانند تا در نوبت چاپ قرار داده شود.
داستان نويسان فعالي مانند خانم عباسي بايد تقويم را ورق بزنند و مناسبت هاي 
قابل داستان شدن را علامت بزنند و از همين الآن، بنويسند تا بتوانند يكي دو ماه 
است:  اين  من  ايميل  راستي  بفرستند.  را  نوشته هايشان  تاريخ  آن  از سررسيد  پيش 

rmomrani @ gmail.com

33ـ مهدي تلوري ـ اهوازـ مهدي تلوري ـ اهواز
الف) «داستان گوسفند» چاپ نمي شود. زيرا زاويه روايت و راوي آن به طرز 
چند  و  مي شود  آغاز  گوسفند  يك  روايت  با  داستان  است.  شده  غيرمنطقي عوض 
سطر پايين تر، بدون هيچ بهانه و رابطة منطقي روايي به شكل يك انسان داناي كل 

درمي آيد. اين راوي دگرديسي شده و تغيير ماهيت داده، بقيه ماجرا را بيان مي كند.
معمولاً داستان نويس ها در اين گونه مواقع سعي مي كنند ماهيت راوي را پنهان 
و  كدها  از  استفاده  با  پايان  در  هم  آن  داده اند،  انجام  را  روايت  وقتي  دارند.  نگه 
نشانه هاي داستاني، راوي را معرفي مي كنند تا خواننده از همان ابتدا دلزده نشود و 

داستان را بر زمين نگذارد.
ب) داستان «پادزهري براي شكست» چاپ مي شود. زمانش معلوم نيست. اتفاقاً 

لطفش در همين است كه معلوم نباشد كي چاپ مي شود.
44ـ روژين هدايتي ـ تهرانـ روژين هدايتي ـ تهران

نوشته اي به نام «من قهرم» يك «حسب الحال» است. حسب الحال همان حديث 
حادثه  از  را  آن  كه  شده  بيان  احساسي  و  عاطفي  لحني  با  نوشته ات  است.  نفس 
بي نصيب كرده است. «ستاره» و «عشق  داستاني  بقيه عناصر  و  و شخصيت پردازي 
ورزيدن» بيشتر يك قطعه موزون هستند تا شعر يا داستان، با اجازه ات اين نوشته ها 

را به مسئولان بخش هاي ديگر مي سپارم.
پيروز و سربلند باشيد.

داستان هاي شما داستان هاي شما – – پاسخ هاي ماپاسخ هاي ما
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حكايت 
آشنايي

از جناب آقاي اردلان م. سپاسگزاريم كه حكايت آشنايي و ازدواج خودشان را 
در اختيار ما گذاشتند. حكايت جالب و منحصر به فردي است از شما خوانندگان 

عزيز هم درخواست مي كنيم حتماً آن را به دقت مرور بفرماييد.
چون برادر بزرگم فكر ازدواج را از سر خود بيرون كرده بود و آب پاكي را 
روي دست مادر و خواهرهايم ريخته بود، ديگر كاري به كار او نداشتند و نفر بعدي 
من بودم كه مرتب بايد به خانواده ام جواب بدهم كه چرا زن نمي گيرم. من هم، راه 
برادرم را پيش گرفته بودم و به هيچ وجه قصد ازدواج نداشتم. اما مگر خانواده ام 
لحظه اي رهايم مي كردند. از بس شب و روز و چپ و راست، به من غر زدند و مرا 
تشويق به ازدواج كردند، بالاخره مادر و چهار خواهرم پيروز ميدان شدند و قرار شد 
خواستگاري رفتن براي من را در برنامه هاي روزانه شان بگذارند. در اين گيرودار، 
بين خواهرهايم، هر روز بگومگوهايي وجود داشت، بگومگوهايي كه گاهي به قهر 
و آشتي مي انجاميد. چون هر كدام دوست داشتند آن كسي را كه معرفي كرده اند، به 

خواستگاري اش برويم.
خواهر بزرگم دوست داشت من با يكي از همكارانش كه با او خيلي صميمي بود 
ازدواج كنم، خواهر دومي هم، پيشنهادش اين بود كه دوست دوران تحصيلش براي 
من از هر كسي مناسب تر است، خلاصه اين كشمكش ها و دعوا و مرافعه ها آنقدر در 

خانة ما ادامه پيدا كرد كه يك روز پدرم از كوره در رفت و گفت:
ـ ديگه بس كنيد. گور پدر اون كه مي خواد زن بگيره، اصلاً نمي خوام زن بگيره 

كه شما اينقدر دادوقال توي اين خونه راه نندازيد...
مادرم، واسطه شد و شرطي گذاشت و همه آن را قبول كردند و بگومگوها تمام 
شد. شرط مادرم آن بود كه به خواستگاري هر چهار نفري كه هر چهار خواهرم پيشنهاد 
كرده بودند، برويم و هر كدام را من پسنديدم، همان را به عنوان همسر انتخاب كنم. 
خواهرهايم هماهنگي هاي لازم را انجام دادند تا بين اين چهار خواستگاري تداخلي 
ايجاد نشود، ضمن آنكه من هم شرط كرده بودم كه اگر هيچ كدام از آنها را نپسنديدم، 
ديگر اصرار و پافشاري از سوي خواهرانم در كار نباشد. در سه هفته، به خواستگاري 
سه نفر از دوستان خواهرهايم رفتيم كه يا من نپسنديدم و يا آنها با ازدواج با من 
راضي نبودند. اما نفر چهارم، شكل ديگري پيدا كرد، چون فرد چهارم را من تمام 
و كمال پسنديدم، حتي بقيه خواهرها و مادرم هم، به او جواب مثبت دادند، منتها، 
دخترخانم بهانه آورد و گفت قصد ازدواج ندارد. خلاصه دست از پا درازتر به خانه 
برگشتيم و اين مسأله بهانه اي شد تا من هم براي مدتي فكر ازدواج را از سرم بيرون 
كنم تا اينكه قرار شد خواهر سومي ام كه با فرد آخري دوست بود، از او دليل ازدواج 
نكردنش را جويا شود. چون به اعتقاد خانواده ام، اگر ازدواج با او، مقدور مي شد، 
هيچ كس اعتراضي نداشت. خواهرم با او قرار گذاشت و ته و توي قضيه را درآورد 
و مشخص شد كه خواهر بزرگتري دارد كه هنوز ازدواج نكرده و خانواده اش 
شرط گذاشته اند تا خواهر بزرگترت ازدواج نكند، تو هم نبايد 
جواب مثبت به كسي بدهي. مجبور بوديم فعلاً صبر كنيم 
تا خواهر بزرگش ازدواج كند و مجدداً به خواستگاري او 
برويم. اين پيشنهاد خواهر آخري بود، اما مادرم گفت: شايد 
يا زبونم  بنده خدا نخواد ازدواج كنه و  خواهر بزرگ اون 
لال اصلاً خواستگار نداشته باشه، اون وقت تكليف خواهر 

كوچيكش چي مي شه؟ بايد فكر ديگه اي بكنيم.
من هم ديدم موقعيت خوبيست، چون به اين بهانه مي توانم، 
فعلاً فكر زن گرفتنم را از ذهن خانواده ام دور كنم، لذا شرط گذاشتم كه: 
من با هيچ دختري جز نفر چهارمي كه به خواستگاري اش رفتيم، ازدواج 
نخواهم كرد. مادرم كه ديد حرف من خيلي جدي است، با خانوادة آن 
دختر دوباره قرار گذاشت تا بلكه آنها را متقاعد كند كه شرط ازدواج 
خواهر بزرگتر را كنار بگذارند و اين وصلت سر بگيرد، اما هيچ فايده اي 
مادرم  به  بود. هرچه هم من  نداشت و شرطشان، همچنان همان شرط 
و خواهرهايم مي گفتم فعلاً فكر ازدواج من را از سر بيرون كنيد، هيچ 
فايده اي نداشت كه نداشت، تا اينكه فكري به ذهن مادرم خطور كرد و 

با خواهرهايم، دور از چشم من جلسه اي گذاشتند و پس از يك ساعت گفتگو پشت 
درهاي بسته، پيروز از اتاق بيرون آمدند و مادرم گفت:

ـ راهش رو بالاخره پيدا كرديم.
ـ چه راهي مادر؟

ـ اينكه تو و داداشت باجناق بشين.
ـ مگه داداش قبول مي كنه؟ اون اگه مي خواست زن بگيره، خيلي سال پيش بايد 

مي گرفت.
نجيب  خيلي  هم،  دختر  اون  بزرگ  خواهر  مادر.  نداره  ضرر  كه  پيشنهادش  ـ 

من  بود.  خونه دار  و  خوشگل  و 
نكرده.  شوهر  حالا  تا  چرا  متعجبم 
به نظر من هيچ كم و كسري نداره.

اما  مادر،  درست  اينها  همة  ـ 
داداش زير بار اين حرفا نمي ره.

ـ يه فكر ديگه؟
ـ چه فكري؟

خواهر  كه  شده  چي  اصلاً  ـ 
كردن،  معرفي  تو  به  كوچيكتررو 

چرا با همون خواهر بزرگتر...
از  اگه  دختر  اون  من،  مادر  ـ 
سال  و  همسن  نباشه،  بزرگتر  من 

منه كه...
كن.  ول  حرفارو  اين  اصلاً  ـ 
داداشت رو  اگه  مي كنم  فكر  من 
خواستگاري  به  كه  كنيم  راضي 
خواهر بزرگتر بريم، تا اون دختررو 

ببينه، ممكنه راضي بشه.
اما  داداش،  و  مي دونيد  ـ شما 

من چشمم آب نمي خوره.
اين موضوع گذشت و مادر و چهار خواهرم، يك هفتة تموم، دم به ساعت با 
برادرم، صحبت كردند و آنقدر اين مسأله را تكرار كردند تا بالاخره با بي ميلي راضي 
شد كه در مراسم خواستگاري شركت كند. به عبارتي با خانوادة دو خواهر، هماهنگ 
كردند و اين بار من و برادرم، به خواستگاري دو خواهر رفتيم. برادرم هم شرط كرده 

بود كه فقط به خواستگاري مي آيد و همچنان قصد ازدواج ندارد.
روز موعود فرا رسيد و همگي به خانة موردنظر رفتيم. حرفهاي اوليه گفته شد 
و بعد از اينكه به اصرار زياد ما را براي شام نگه داشتند، آخر شب به خانه برگشتيم 
و آنها منتظر جواب ما ماندند و ما هم منتظر جواب آنها. در بين راه برگشت، وقتي 

مادرم نظر برادرم را پرسيد، گفت:
ـ البته معلومه كه دختر خوب و نجيب و باايمانيه، اما... اما...

ـ اما نداره مادر، حرف آخرت رو بزن.
لطمه  كارم  به  بگيرم  زن  اگه  چون  ندارم،  ازدواج  آمادگي  من  مادر،  آخه  ـ 

مي خوره و...
ـ اينا بهونه س مادر من. يعني چي كه به كارت لطمه مي خوره؟ اتفاقاً برعكس، 

چون همسرت مي تونه كمك حالت باشه.
از حرفهاي مقدماتي معلوم بود كه برادرم كمي تا قسمتي نسبت به موضع قبلي 
خودش عدول كرده و بدش نمي آيد كه ازدواج كند. خواهرهايم كه با چرب زباني 
كه  كردند  صحبت  برادرم  با  آنقدر  بياورند،  بيرون  سوراخش  از  را  مار  مي توانند 
بود،  مانده  كه  مسأله اي  تنها  شد.  ازدواج  اين  به  راضي  به طور صددرصد  بالاخره 
جواب خانوادة دو دختر بود كه هنوز به طور صددرصد نمي دانستيم كه با اين امر 
موافق هستند يا خير. چند روزي كه گذشت و از آنها خبري نشد، مادرم تلفن كرد تا 
جواب قطعي را از آنها بگيرد كه آنها هم تمام و كمال، با اين مسأله موافق بودند و 
مقدمات مراسم جشن ازدواج را فراهم كرديم و من و برادرم، با يك كارت مشترك 
از همه آشنايان و فاميل براي شركت در مراسم جشن دعوت كرديم و در يك شب 
مراسم مفصلي گرفتيم و لباس دامادي پوشيديم. هر دو خانواده از اين دو وصلت 
بسيار خوشحال بودند، به جز پدر دو عروس خانم كه مثل افرادي كه كشتي شان غرق 
شده، ناراحت و غمگين يك گوشه اي ايستاده بود. همين مسأله، فكر من و برادرم را 
به خود مشغول كرده بود. با مشورت برادرم، قرار شد پدرمان، با او صحبت كند و 
دليل ناراحتي اش را جويا شود كه اگر مشكلي هست، همين امشب آن را حل كنيم و 
اگر خداي ناكرده با اين وصلت موافق نيست، دليلش را متوجه شويم. پدر، با او به 
طور مفصل صحبت كرد و مشخص شد علت ناراحتي اش، تهيه جهيزيه همزمان براي 
دو دخترش مي باشد كه من و برادرم قول داديم كه هر طور بتوانيم كمكشان مي كنيم 
و جهيزية آنچناني هم نمي خواهيم. اين اميدواري باعث شد كه پدر دو عروس خانم 

هم، مثل بقيه لبخند روي لبهايش شكوفا شود و شبي به يادماندني رقم بخورد.

اكبر كتابدار

جشن ازدواج با دو عروس!

شر

خ
لا
كو

زن فك فعلاً

ست
ى ا

زئين
س ت

عك

مادرم، واسطه 

شد و شرطي 

گذاشت و همه 

آن را قبول 
كردند
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

طيبه هاشم زاده

و  صورت  اگر  مي  شد  خوب  سيرت ياور چه 
همديگر بودند، چقدر خوب مي  شد كه انسانها در كنار 
صورت زيباي خود، سيرت زيبا نيز داشتند. كسي كه 
صورت زيبا داشته باشد اما يك جو معرفت و انسانيت 
نداشته باشد چه فايده. صورت زيبا فنا مي  گردد و تنها 

چيزي كه مي  ماند سيرت زيباست.
تنها چيزي كه مي  تواند يك سيرت زيبا را بسازد  
خدا و انسانيت است و كسي كه ياد خدا در دل او 
سرچشمه گرفته باشد، چقدر خوشبخت است و چقدر 
مغرور  زيبايش  به خاطر صورت  كه  آن  است  گمراه 

هركسي  كه  است  عنواني  فداكاري 
نمي تواند به مفهوم واقعي آن دست يابد. 
بهره  آن  از  كمتر  زمانه  اين  در  جوانان 
در  خصلت  اين  چرا  اينكه  و  دارند 

جوانان كمرنگ شده.
تصوري  هم  شايد  و  پرسيد  خودشان  از  بايد 
وجود  آنها  در  قوت  با  خصلت  اين  و  باشد  بيهوده 
داشته باشد، اما در هرحال جوانان خود بهتر با خصلتشان و هم با خصلت هم نوعشان 

آشنايي دارند.
محمد ـ سي ساله مي  گويد: فداكاري خصلتي انساني است كه نه تنها در بين 
جوانان بلكه در بين اقشار و سنين مختلف كمرنگ شده و در برخي افراد هم هنوز 

باقي است.
مينا ـ 20 ساله مي  گويد: در خانواده ما كه پنج جوان هستيم فداكاري به وفور 
ديده مي  شود، اگر بخواهم همه شان را بگويم طولاني مي  شود، اما تصور كنيد ما پنج 

گشته و نقابي از كينه و حسد بر سيرت خود كشيد باشد.
گاهي  دارند،  گلي  و  آب  خوش  صورت  كه  آنهايي  مي  گويد:  گلداني  خانم 
وقتا خيلي از خود راضي مي  شوند و فكر مي  كنند كه با صورت زيبا به همه چيز 
مي  رسند، اما اشتباه مي  كنند و بايد بدانند كه صورت زيبايي كه سيرت زيبا در آن 

نباشد، هيچ است.
شهاب مي  گويد: صورت زيبا خوبه ولي آنكه زياد به خودش و زيبائيهاش بنازه 
و ديگران را به بازي بگيره، اين ديگه خيلي بده و اين جور آدما فكر نكنم بدونن 

سيرت زيبا چيه.
محدثه . ر ـ دانشجو مي  گويد: من به سيرت زيبا اهميت 
مي  دهم، چون صورت زيبا به آدم آب و نون نمي ده، وقتي كه 
به سيرت زيباي كسي ايمان داشته باشي، حتماً صورتش را 

نيز زيبا خواهي ديد.
با  دارن  همه  روزا  اين  مي  گويد:  احمدي،  صدف 
و  مي  كنند  زيبا  رو  صورتشون  پلاستيك  جراحي هاي 
بعضي هاشون آنقدر خودشون رو مي  گيرن كه فكر مي  كنن 
اينا  ديگه  بهترونن،  ما  از  كردن،  زيبائي  جراحي  يه  چون 

كجا، سيرت زيبا كجا!
به  مردم  اكثر  غريبيه،  و  عجيب  دنياي  دنيا  مي  گويد:  فاضلي  آقاي 
بايد بدونن كه زيبايي  صورت زيبا نگاه مي  كنند و اهميت مي  دن، ولي 
زودگذر است و در گذرزمان چيزي جز يك باطن خوب بي آلايش باقي 

نمي ماند.
نرگس ـ ديپلمه، مي  گويد: صورت و سيرت از نظر لفظي شبيه به هم 
هستند و چقدر خوب بود كه نقاب دورنگي از چهره ها زدوده مي  شد و 

در كنار تمام صورتها، هاله هايي از سيرت زيبا نمايان مي  شد.

خواهر و برادريم و بين ما پنج نفر اگر يكي بخواهد تلويزيون تماشا كند مثلاً سريال 
ببيند و اگر ديگري ساعت برنامه مورد نظرش باشد، حرفي نمي زند و مي  گذارد تا 
او سريال را تماشا كند و اگر ديگري بداند مثلاً خواهرمان مي  خواهد فيلمي را ببيند 
آن يكي از ديدن فوتبال صرف نظر كرده و بدون اينكه به ما بگويد به خانة دوستش 

مي  رود و فوتبال تماشا مي  كند.
احمد ـ 26 ساله مي  گويد: در خانه ما برادرانم كه نوزده و بيست سال دارند با 
اينكه دوست دارند ساز بزنند، ولي چون مي  دانند من امتحان دارم تمرين نمي كنند يا 

به زيرزمين خانه مان مي  روند و آنجا تمرين مي  كنند.
محمد ـ 27 ساله مي  گويد: فداكاري بزرگتر از اين كه برادرم به جبهه رفت و 
شهيد شد. سالها پيش كه جنگ تحميلي بود او جان خود را بخاطر خدا و سرزمينش 

فدا كرد.
مريم ـ 22 ساله مي  گويد: فداكاري خصلت بزرگي است كه هر انساني مي  تواند 
داشته باشد دوست من فداكاري بزرگي كرد. استادمان مي  خواست يكي از ما را به 
گروه موسيقي بزرگي معرفي كند، او خود را كنار كشيد و مرا معرفي كرد و واقعاً 

نمي دانم چگونه از اين دوستم سپاسگزار باشم.
كرد  فوت  مادرمان  كه  زماني  من  پدر  مي  گويد:  ساله  ـ 19  ساناز 
بسيار جوان بود، اما ازدواج نكرد، بخاطر من و برادرم او سالهاي سال 

است كه بي همسر زندگي مي  كند، پدر عزيزم از شما ممنونيم.
آنها  هستند،  پسرها  از  فداكارتر  دختر ها  مي  گويد:  ساله   23 ـ  مهناز 
حتي بعد از ازدواج براي همسرشان زني فداكار هستند. چه بسا بسياري 
از خانمها بعد از ازدواج شغل خود را از دست مي  دهند و به خانه داري و 
بچه داري مي  پردازند، گله و شكايتي هم ندارند، درحاليكه آنها مي  توانستند به 

شخصيتي بزرگ در اجتماع تبديل شوند.
مهرشا ـ 22 ساله مي  گويد: دوستان من هيچكدام فداكار نيستند، هرچه مي  گويم 
سرامتحان كمي به من تقلب برسانيد هيچكدام كمكي نمي كنند نمي دانم آنها چرا اين 

رفتار را مي  كنند!

سميه رمضاني ـ رشت
با  مطالب  ارسال  و  تهيه  از  نباشيد،  خسته  عزيز،  همگام  سلام، 
نامه!  خط  دو  از  دريغ  امّا  مطلب،  اينهمه  ممنونم.  مختلف  سوژه هاي 
خوشحال مي  شوم همراه اثرتان فاصله ها را نزديك كرده و كمي هم از حال 

و هواي خودتان برايم بنويسيد.

... سيرت زيبا بيار

سميه طاهباز ـ تهران
مورد  در  امكان  صورت  در  ممنونم،  ارساليتان  مطالب  از  سلام، 
انتخابي خود كمي بيشتر تحقيق كرده و مطالب حاشيه اي در  سوژه هاي 

مورد آن بنويسيد تا گزارشتان پربارتر شود. موفق باشيد.

تقلب در فداكاري!
ركسي
 يابد. 
بهره 
در  

تصوري هم  يد 
وجود  آنها  در  ت 

مم

گروه موسيق

ح
از
بچه

وقتي كه 
تش را

ي

با  ن 
و  د 
كنن
اينا  

به دم م اكث بيه،

فداكاري بزرگتر 

از اين كه 

برادرم به جبهه 

رفت و شهيد 
شد

صورت زيبايي 

كه سيرت زيبا 

در آن نباشد، 
هيچ است
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ايمان خوشكاران - درگز
سلام، حكايت ارساليتان در شماره هاي قبل مجله به چاپ رسيده 

است، منتظر آثار خوب شما هستيم.

آثار غيرقابل چاپ
امان از حرف... صداي فراموش شده (گلنساء كياني)، پند (ايمان 

خوشكاران)، بخشش (سميه طاهباز)

آن  بايد  كه  است  دنيايي  جوانان  دنياي 
زيرا  گفت،  سخن  ازآن  بعد  و  كرد  تجربه  را 
ندارد.  مرزي  و  حد  جوان  يك  بلندپروازيهاي 
دنياي خود  به  نسبت  يك جوان  كه  را  افكاري 
دارد، در هيچ يك از مراحل زندگي نظيرش را نمي توان يافت و آرزوهايي 
كه يك جوان در افكار خود مي پروراند و در دنياي خياليش سير مي كند، 
قابل بيان نيست. امروزه جوانان دغدغه ي بزرگان و انديشمندان هر جامعه اي 
هستند و اين نسل است كه زيربنا و شالوده ي هر ملتي را تشكيل مي دهد. 
اما چرا اين شالوده ي بسيار محكم كه امپراتوري قيصر و كسري را در هم 
شكسته بود و با الهام از اسلام، جهاد. و از جان گذشتگي را پيشه ي خود كرده 
بود، سست و بي اراده شده است. چه عاملي توانست جوانان ما را چنين كند 
و آنها را تسليم خود گرداند آيا فقط جوانان را مقصر اين امر بدانيم و آنها را 

متهم كنيم يا اينكه دستهاي مغرضان را در اين امر دخيل بدانيم و يا ...
جوانان در دنياي امروز به دنبال خوشبختي و سعادت هستند و اين گوهر 
گمشده اي براي آنان است. آنها براي پيدا كردن اين گوهر، به هر سو مي روند 
و در هر جا آن را جستجو مي كنند، اما چون حقيقت آن را نمي دانند و هر چيز 
را كه ظاهر جذابي دارد، سعادت و خوشبختي تصور مي كنند، به همين خاطر 
و گمان مي كنند كه گمشده خود  دادند  قرار  الگوي خود  را  جوامع غربي 
رادر اين جوامع مي توانند بيابند. اما فراموش كرده اند كه آنان نيز به دنبال 
نيافته اند. به همين دليل جوانان مقلدي  خوشبختي هستند، ولي هنوز آن را 
جواني  مرحله  در  مي خورند.  را  آنان  ظاهر  فريب  و  مي شوند  غرب  براي 
انسان با تحولات جسمي فكري و عقلي بزرگي روبه رو مي شود. چون دوران 
جواني دوران رشد مي باشد، بنابراين جوان همراه در معرض تحول فكري و 

جسمي است و نياز است در چنين دورانِ حساسي كنترل شود.
دومين عامل هم كه به نظر خيلي مهم و با ارزش است، رابطة والدين 
با فرزندان جوان خود مي باشد؛ چرا كه دانش رفتار با جوان و روانشناسي 
باشند،  آشنا  بيشتر  آن  با  خانواده ها  هرچه  كه  است،  مبحثي  خود  جوانان 
عاملي  اين خود  و شايد  و جوانان كمتر شده  آنها  بين  فاصله  و  مشكلات 
باشد كه جوان به جاي پناه بردن به دوستان ناباب و يا تبليغات كاذب غربي 
و جريانات انحرافي، با همراهي و همدلي خانواده  گام هاي بلندي در جهت 
عزيز  جوانان  كه  روزي  اميد  به  بردارد.  كشورش  آباداني  و  خود  پيشرفت 

كشورمان از همه جهات علمي - اخلاقي الگوي جوانان غرب باشند.

گلنساء كياني - قوسجين
سلام، از بابت مطالب دستتان درد نكند، خيلي بهتر مي شد، اگر از جوانان 
شهر يا روستايتان در مورد سوژة مورد نظر گزارش تهيه مي كرديد. اميدوارم از 
اين پس مطالبتان را يك خط در ميان و خوانا بنويسيد، در غير اين صورت چاپ 

نخواهد شد، چون در ويرايش مطالب دچار مشكل مي شويم.

قدرت جوانيقدرت جواني

پريسا دهكردي - ساوه
سلام، همگام دانشجو، ما شما را فراموش نكرده ايم حتماً شما 
هم ما را به ياد داريد، پس چرا يادي از صفحه نمي كنيد؟ البته تا 
حدودي دوستان پشت كنكوري و دانشجو حق دارند كم كار شوند، 
ولي نه اينكه بطور كلي با صفحه و دوستان خود خداحافظي كنند. 

منتظر آثار قوي شما هستيم.

مصطفي ريحاني - املش
سلام كپي شناسنامه و نشاني دقيق پستي را جهت تمديد 

كارت برايمان بفرستيد. منتظر آثارتان هستيم.

مينا فيضيان - تبريز
سلام، همگام عزيز، اميدوارم آسمان زندگيت هميشه آفتابي باشد و 
سالم و كامياب و پرانرژي باشيد. حتماً مجله برايتان ارسال خواهد شد 

و امّا چند نكته را باز براي چندمين بار و آخرين بار متذكر مي شوم:
1- لطفاً از ارسال CD با هر عنوان و تمثال امامان، اوراق متبركه 
قرآن كريم و ... خودداري نماييد. 2- مطالب خود را در قالب مسائل و 
سوژه هاي اجتماعي - فرهنگي جامعه تهيه كرده و بفرستيد. هيچ لزومي 

ندارد به موضوعات تكراري بپردازيد. سپاسگزارم.

بهاره كاشفي - صحنه
سلام، همگام بهاري، ما را از حال و احوال خودتان 

باخبر كنيد. منتظر آثار قوي شما هستيم.
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شعر معاصر
منوچهر آتشي

نامه
نامه به نام تو باز شد، اما

كبوتر قاصد
از بام برنخاست

گلي كه در غرابت پاييز مي  شكند،
عطر سودايي دارد
پيامي از دل شادي

خسته ـ از راه دراز
كبوتر قاصد اما

از بام برنخاست.
مگر نه نامه تو از نصف النهار ديگري مي  آيد

مگر نه تو اكنون
در فصل ديگري هستي

فصلي كه اگر نه بهار، پاييز نيز نيست
و در جوار گل بهي اندامت، گل

افسرده نخواهد شد هرگز
مگر نه تو

از آخوري ديگري مي  نوشي كه چشمه در نهايت خود
دريا دارد؟

كبوتر قاصد اما
از بام برنمي خيزد

(در انتظار برگي، پيغامي؟)
به برگ زرد هلالش اشاره دارم

برگي هميشه زرد از بهار كاغذي آسمان روز
نامه به نام تو در آتش افتاد

نوميدي از فراز شعله فرا شد
كبوتر قاصد

از بام پر كشيد

شهرام پور رستم، آستارا
(1) تنهايي

شاعرم
شاعري بي نشان تر از برگ

بي سرزمين تر از جريان
دو 

و
سه قمري هر غروب جمعه

برشاخه خشكيده ام مي  خوانند
تا شعرم كنند...

دو 
و

سه شعر براي چشمان تو كافي ست
تا عمق تنهايي ام را

باور كنم.

(2) پنجره هاي خسته
امسال سياره ما

از مداري ديگر خواهد گذشت
شانه هاي گرد گرفته

مقدم گريه هاي خاموشت بود
كابوس ها از برج هاي معلق فصول لغزيدند

شامگاه قدري مهربان
آخرين تقاضا را مي  پذيرفت

اينجا
پنجره هاي خسته

سهمي از لبخند نبرده اند...

خدابخش صفادل، نيشابور
روزگار دلتنگي

زهرا يحيي آبادي، نيشابور
يك عمر حسرت

ــدارا نكردي ــن م ــا م ــودي، ب ــي نب ــن صميم ــا م ب
ــا نكردي ــد روزي، با چشــم من ت ــم چن ــي توه حت
ــدم ــم، در آســمانت پري ــو خــو گرفت ــه ت ــي ب وقت
ــا نكــردي ــون تنه ــن مجن ــه حــال دل اي ــي ب رحم
رفتي كه تا خسته باشــد، اين روح سرگشته هر شب
هرجا كه رفتي تو ـ اي عشــق! ـ اينگونه پيدا نكردي
ــا امّ ريخــت،  ــرو  ف حســرت  ذره،  ذره  ــانه ام  برش
نكــردي ــا  تماش ــي  حت را   ــي ام  تنهاي آوار 
يك لحظه با من نماندي، يك عمر حســرت كشــيدم
نكــردي ــدارا  م ــي  رفت هميشــه،  ــراي  ب ــي  وقت

سودابه اميني
پرواز خاكستر

ــرد بگي جــان  در  ــاز  ب ــا  ت ــو  فراس از  ــار  بي ــش  آت
ــرد بگي ــان  درم ــرگ  م ــا  ت ــاور  بي عشــقي  داروي 
از اين خوشــي ها چه حاصل؟ چند اين غروب هماره؟
ــرد ــا آســمان جــان بگي ــاره ت ــي دوب ــن چراغ برك
ــاور بي را  ــت  دل ــا  دري ــم،  بگري را  آســمان  ــا  ت
ــرد ــاران بگي ــه ب ــرآور، باشــد ك ــادي از جــان ب فري
ــزم ــي ز وحشــت بري ــش، بال ــم از آت ــم برآي خواه
ــرد بگي ــان  هراس چشــمي  را  خاكســترم  ــرواز  پ
اين رســم پرواز خون است سرگشــته در خود پريدن
ــرد بگي ــان  توف ــه  ك ــايد  ش ــن!  م پريشــاني  ــازآ  ب
ــا شــد در روح ناچــارم اي دل! ــم عصيان ره ــا طع ت
ــرد ــان بگي ــا عشــق قرب ــم ت ــن شــوكران مي  گرفت م
ــزم از خاك ــا باز بگري عشــق آمد و روزني نيســت ت
ــان بگيرد. دل ســخت شــو تا كه عشــقت اينگونه آس

ــار دلتنگي ــم شــده ام در غب ــاره گ دوب
ــده ام در حصــار دلتنگــي ــگ آم ــه تن ب
ــي گلوي شــعرم را ــه بغــض غريب گرفت
ــار دلتنگي ــده ام اينجا كن ــه مان ــس ك زب
چقدر حوصله ي شعرهاي من تنگ است
ــذرد روزگار دلتنگي چــه ســخت مي  گ
ــارم تباه خواهد شــد ــي تو به ــا كه ب بي
دلتنگــي ــار  غب در  ــرا  م ــر دســت  بگي
ــگاه كن كه چــه ناباورانه مي  خشــكند ن
دلتنگــي ــار  به در  ــزل  غ ــاي  جوانه ه
ــد يكدم ــم نمي كن ــه اي و رهاي ــو رفت ت
ــار دلتنگي ــايه س خيال چشــم تو در س
ــم براي تو اي عشــق! هميشــه دل نگران
ــه نباشــي دچــار دلتنگي. خــدا كند ك
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نازي هوشنگي، آستارا
زمين مغرور

بوي وطنم مي آيد از دور
از بين شعاع و سبزي نور
من عاشق بوي اين زمينم
درياب مرا زمين مغرور!

اسداالله حيدري فخر، بندرانزلي
تو خورشيدي

ــه مي  مانم ــا چونك ــز از بغُضيســت، تنه ــم لبري دل
ــده زندانم ــس گردي ــر آيم، قف چــو مرغي در نظ
من و اين ناي زخمي، در ســكوت خويش غلتيدن
پريشــانم حــال  از  اندوهيســت،  اوج  ــود  نم
ــاد يغماگر ــم، به دســت ب ــي خســته را مان درخت
ــي نيســت، عُريانم ــانه هايم هيچ برگ ــه روي ش ب
ــده ام در اين خــزان زرد ــك مان ــارم رفت، اين به
زچشــمانم ــد  برآي ــه  ك ــم  نمي بين ــي  برق ــر  دگ

***
ــال و پر رفتي، دلم را ســخت لرزاندي گُشــودي ب
ــدوه، گريانم ــن ان ــر دارم، از اي ــر پ ســري در زي
ــير و سركه در جوشم، چرا كردي فراموشم؟ چو س
ــي نباشــي نيســت ديگــر روح در جانم؟ نمي دان
ــد، بايد ــد، ملامت مي  كُن ــه مي  بين ــرا هر كس ك م
ــانم بپوش ــان  آن ــدن  دي از  ــرا  م زرد  رُخ 
ــگاري ان توفانيســت،  ــواره  هم ــده ام  دي ــواي  ه
ــوج غلتانم ــه هاي خيس ســاحل م ــه روي ماس ب
ــد، از بس كه ــه خــود را نخواهم دي ــر در آين دگ
ــت غُصه خــوردم، همچو ني از هجــر نالانم براي

***
ــودي خانه اي در ابر؟! ــيدي، چرا برپا نم تو خورش
ــوي چشــمانم! ــو ت ــر يكــدم تلأل نمي پاشــي دگ
ــردي! ــه اي گ ــه اي پروان ــم لحظ ــدم در هواي ندي
ــي من همچنان در خلوت خود شــمع ســوزانم ول
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ابراهيم حسنلو ـ زنجان 
(1) [تيره] 

از كبريتي نگرانم 
كه جرعه اي از جهان را 

تيره مي خواهد 
(2) [لبخند]

شاعر به ابديت مي رود 
تا برايش آينه اي بياورند 

كه در آن عشق لبخند مي زند 
(3) [عرفان]

گيسوان را چگونه رنگ زده اي 
كه عرفان نيز 

رنگ تعلق گرفته است!
سروش كياني قلعه سردي ـ ايذه 

ديگر غزل نگو، حتي براي من 
نشنو در اين سكوت، حتي صداي من 

دستي تكان  نده در لحظه ي وداع 
از پشت پنجره، ديگر براي من 

بنواز بر تنم، با تيشه ي غمت 
ويران بكن زنو، اين نوبناي من 

ديگر نكن در اين، بي عشق و عاشقي 
اين عشق ناب را از نو فداي من 

يك رهگذر بدان، من را در اين گذار 
با عشق سربكن، اما جداي من.

فريبا اميني ـ صومعه سرا 
شيطنت عجيبي ست 

وقتي پشت سايه ات پنهان شوي 
نگاهت را از تمام ثانيه ها برداري 

ولاي گلهاي دامنت كوك بزني 
و آنقدر از مسير نگاهت 

ابر عبور كند 
تا قد بكشي 

شبيه پيچك هاي روي ديوار 
در مسير انگشت اشارة خورشيد 

بزرگ شوي 
آنقدر بزرگ 

تا دست هاي ابريت 
آفتاب بگيرند. 

در  را  «زمستان»  داريد.  زيبايي  قلم  و  تخيل  آفرين. 
نوبت بعدي با هم مي خوانيم. نمونه ي سوم نامه تان نسبت 
نامه بفرست و تعداد  به اين دو ضعيف بود. حتماً برايم 
بيشتري از سروده هايت را در آن بنويس و ما را در لذت 

خواندن آنها شريك كن. متشكرم. 
 ـ جهرم  مليحه شيرزاد مسي 

ببخش  «مرا  از خواندن هر دو شعر  مليحه ي عزيزم، 
تأثيرگذار.  بردم. ساده، صميمي و  و دوست دارم» لذت 
حدس  بروند  پيش  همين طور  سروده هايت  اگر  ممنونم. 
شعرهايش  كه  بفرستي  برايم  نامه اي  زودي  به  مي زنم 
اين شماره  ببخش» در  «مرا  انس را زينت دهند.  خلوت 

وجيهه تيموري  اميد  به  نوبت ديگر چاپ مي شوند.  و «دوست دارم» در 
دريافت  سروده هاي زيباتر و قوي تر از شما: 
مرا ببخش خوب من، نگو بمان كنار من 

خجالتم نده گلم، عزيز ماندگار من 
قسم به عشق پاكمان دلم رضا نمي دهد، 

براي رفتنم «خودم»، مصممم نگار من 
و من بدون تو و تو بدون من در اين قفس، 

چگونه سر كنم خدا؟ گرفته حال زار من 
تو گفته اي كه بعد من خدا به داد تو رسد 

لياقتت نداشتم، ببين چه شد بهار من 
و گريه هاي تو شده دليل گريه هاي من 

تر است چشم تو گلم و گريه ها به كار من 
نبودنت كنار من و زندگي بدون تو 
بهانه اي براي دل، براي روزگارمن 

***
دليل زنده بودنم، به خاطرم نفس بكش 

و خوش كنم دلم به اين كه مانده يادگارمن
خالد بايزيدي ـ كانادا (ونكوور)

شايد! 
وطن 

همان «مادر» است 
كه هركجا مي روي 

دلت ....
برايش تنگ مي شود 

اينكه مجله ما را در آن دوردست ها براي مطالعه  از 
آسمان  اين  زير  اميدواريم  خوشحاليم.  كرده ايد  انتخاب 

آبي، همواره شاد و موفق باشيد. 
فرهاد كشاورز ـ شاندرمن 

بيشتر اشعار  با مطالعه ي   دوست گرامي، سعي كنيد 
موفق و تأثيرگذار، سطح سليقه و تخيل ذهني تان را تقويت 
كنيد و با تمرين بيشتر قلمتان را براي نوشتن جملات و 
تعابير زيباتر روي كاغذ بلغزانيد. سطح توصيفات و تخيل 

نوشته تان پايين بود. مثلاً  اين دو بيت:
گفته بودم؛ در كنارت راحتم 
دوريت از كف بريده طاقتم 

من ندانم از چه رو گريان شدي 
تا ابد از غصه ات ناراحتم 
شهناز اميني ـ چرمهين 

«خوانده مي شوي» ايراد وزني دارد. 
مابقي نوشته هايتان نثر هستند نه شعر: جملات كامل و 
طولاني  با حشو زياد، بدون ايجاز و تصاوير شعري و البته 

بازي با كلمات متضاد و گاه عبارات نامفهوم مانند:
تو خود بهتر مي داني كه چه مي كني 

تو خود بهتر مي داني تا كجا پيش مي روي، تا سرود 
سرد عدم را به من بياموزي؟

من از عدم گريزانم 
ولي تو گاه به وسعت وجود مرا از عدم سرشار مي سازي 

محمدگل صنملو، خوي 
و  ضعيف  تخيل  قديمي،  زبان  نجابت»  «كوچه هاي 

توصيفات نامفهوم يا بي معني داشت. مانند: 
مهر را مهريه غالب گشته است 

در محيطي كه پر از فرهاد داشت 
آن حياي نوعروسان قشنگ 

كوچه هايي از نجابت يادداشت 
در ضمن بهترين راه ارسال مطالب، نامه است. 

موفق باشيد. 
حسين پرند، سرپل ذهاب 

نمونه هاي ارسالي تان هم ايراد وزني داشتند هم ايراد 
زباني يعني كوتاه و بلندي جملات و آهنگ هر مصراع با 
از  انتخابي تان  تعابير  و  تصاوير  و  داشت  تفاوت  ديگري 

لحاظ معنا و مفهوم نادرست و ناقص بودند، مانند: 
ما كه بوديم كه بي مهري باران همه وقت 
مثل تيشه عشق شيرين همه پاگير شديم. 

سحر نادري، بوكان 
«رؤيا» شبيه مقدمه ي يك داستان رمانتيك بود. يعني 

نثر بود نه شعر. 
و  بشناسيد  را  بايد شعر  شاعر شويد  مي خواهيد  اگر 
استعداد شاعرانه ديدن و شعر گفتن  زبانتان  البته ذهن و 

داشته باشند. 
از نوشته تان پيدا بود براي نوشتن دكلمه و متن ادبي 

استعداد بيشتري داريد. 
توانايي  تمرين كردن  ميان  در  اميدوارم  به هر جهت 
خود را تشخيص دهيد و با مطالعه و آگاهي آن را تقويت 

كنيد. 
فاطمه مردانه ـ زرنديه 

صفحه  اين  به  لطفت  ابراز  از  عزيزم؛  دوست 
سپاسگزارم. چون هدف مجله از برپايي صفحات مجزا و 
مشخص براي شعر ـ ترانه ـ داستان و... تقسيم آثار رسيده 
براي بررسي تخصصي والبته در فرصت بيشتر و كوتاهتري 
به نامه ها پاسخ  دادن است، من هم ترانه تان را به صفحه 

مربوطه سپردم. اميدوارم پاسخ خود را دريافت كنيد.
خديجه سلطاني، عباس آباد 

ارسالي ات  نمونه هاي  اواخر  اين  چرا  من  دوست 
اينقدر ضعيف شده اند؟ 

واقع  در  داشت  ايراد  لحاظ  هر  از  مي شد»  «چه 
نوشته اي كه يك سري جملات نامفهوم و نامرتبط در آن 

جمع شده بودند!! 
نيست كمي صبر  بهتر  نگرانت شده ام.  راستش كمي 
بعد  برطرف شود و  پريشاني  اين ضعف و  تا علت  كني 

قلم به دست بگيري؟ 
برايم از خودت بنويس. منتظر هستم. 

ف ـ كرمانشاه 
نوشته هايتان دوبيتي نبودند. جملات عادي و نثرگونه اي 
بودند كه به اشتباه زير هم نوشته بوديد. پيشنهاد مي كنم در 
خصوص انواع شعر و اگر به دوبيتي سرودن علاقه  داريد 
و به ويژه در خصوص ويژگي هاي دوبيتي، شرايط وزن و 

قافيه و البته فضاي زباني شعر بسيار مطالعه كنيد. 
گل نساء كياني، قوسجين 

اميدوارم  ممنونم.  پدربزرگتان  سروده هاي  ارسال  از 
همه ي اعضاي خانواده ي محترمتان دركنار هم و سلامت 

و شاد زندگي كنيد. 
فؤاد منوچهري ـ روستاي بستانو بندرعباس 

از ارسال غزل «كليم كاشاني» سپاسگزارم. براي شما 
سلامتي و موفقيت و شادي آرزومندم. عكس زيبايي كه 
از بركه هاي آب روستايتان گرفته و براي ما فرستاده بوديد 
را به مسؤول صفحه ي «روزنه» سپردم تا در صورت امكان 

چاپ كنند. 
هادي داوودي ـ(؟) 

نامه تان را به مسؤول محترم صفحه ي «شعر و ترانه» سپردم. 
ابوالقاسم يزداني، مشهد/ زينب بدلي، خلخال/ فاطمه عارفيان 

در  شعر.  نه  بودند  نثر  نوشته هايتان  عزيز،  دوست 
خصوص تفاوت اين دو مطالعه كنيد. 

مسابقه ي نگاهي و نظري
عكس(5) 

دوستان خوبم، احساس يا تصوري را كه از ديدن اين 
عكس در اولين نگاه، به ذهن تان خطور مي كند در قالب 
يكي دوبيت شعر، هايكو، چند جمله ي ادبي، ضرب المثل 
يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي كه مي توانيد، بنويسيد و 
برايمان بفرستيد. نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و 
شماره عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود تا براي ارسال 
جوايز مشكلي نباشد. مشتاقانه منتظر خواندن نظرات شما 

هستيم. 

اي حافظ شيرازي...
ــن كمالي  ــت كار حســنت چــون عشــق م بگرف
ــر دو را  زوالي  ــه نبود اين ه خــوش باش از آنك
ــل  عق تصــور  ــدر  كان مي نگنجــد  ــم  وه در 
ــي  مثال ــر  خوبت ــن  زي ــي  معن ــچ  هي ــه  ب ــد  آي
ــو مارا  ــه با ت ــر زانك شــد حــظ عمر حاصــل گ
ــي  وصال شــود  روزي  روزي  ــر  عم ــه  ب ــز  هرگ
ــال هســت روزي  ــا تو باشــم يك س ــه ب آن دم ك
ــالي  وان دم كه بي تو باشــم يك لحظه هســت س
ــه خــواب بينم  ــت جانا ب ــال روي ــن چــون خي م
ــه جــز خيالي  ــي  نبيند چشــمم ب ــز خــواب م ك
ــت  ــر روي خوب ــز مه ــن ك ــر دل م رحــم آر ب
ــي  هلال چــون  ــك  باري ــم  ناتوان شــخص  شــد 
ــظ مكن شــكايت گر وصل دوســت خواهي  حاف
ــي.  احتمال هجــرت  ــر  ب ــد  بياي بيشــتر  ــن  زي

برايم نوشتي

برايت نوشتم 
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ايرج خسروي

درخواست  شما  از  بنويسيد.  جديدي  ويرايش  با  را 
از سروده هايتان  ديگر هم  ترانة  مي كنم كه حتماً چند 
را بفرستيد تا در خصوص آثارتان مفصل تر به نقد و 

بررسي بپردازم. موفق و پيروز باشيد.
*يك نفر هست

*هادي داودي
يكي هست كه حرفامو مي فهمه
يكي هست كه چشمامو مي بينه

يكي درد آشناي بي كسيمِ
يكي پيوند من با يه نسيمِ

يكي هست مَحرمِ من
يكي هست مرهم دل

يكي همراز من هست 
به دور از حرف باطل

كسي كه مي بينه دردامو
كسي كه مي شنوه حرفامو
كسي كه عاشق چشماشم
رفيق ديروز و يار فرداشم
يكي هست با او همدردم

او كوهُ من تپة دردم
يكي هست كه با اين دل همراز
بدون پر آرزومون عشق پرواز

يكي هست كه حرفامو مي فهمه
يكي هست كه چشمامو مي بينه
يكي هم غصة من روي زمين 

يكي هست كه حرفاش به دل مي شينه.
جواب  را  سلامت  كه  كردي  گله  آقا،  هادي 
ثانياً  بپذير.  ما را  اولاً سلام گرم و صميمانه  نداده ايم. 
اگر ترانه نوشتي البته اگر ترانه نوشتي ـ براي صفحه «با 
ترانه» بفرست نه صفحة خلوت انس. ثالثاً نوشتة شما 
تا ترانه شدن فاصلة بسيار زيادي دارد. بارها و بارها 
در همين صفحه گفته ايم كه براي نوشتن ترانه، قبل از 
تخيل،  شعر،  ويژگي هاي  و  شعر  با  لازمست  چيز  هر 
تصوير، فرم، لحن و ... آشنا شويد و آنگاه به نوشتن 
اثر  در خصوص  توضيح  بنابراين  بياوريد.  روي  ترانه 
شما را وا مي گذاريم به زماني كه مطالعه بيشتري كرده 
باشيد و با ظرايف و دقايق شعر هم به طور كامل آشنا 

شده باشيد.

پيش درآمد
مثل هميشه و بي هيچ مقدمه اي از شما مي خواهم 
كه ترانه هايتان را خوش خط و خوانا بنويسيد تا خداي 
اين  ننويسيم.  اشتباه  را  عبارتي  يا  كلمه اي   ، ناكرده 
درخواست هميشگي را هم مدنظر قرار دهيد كه پشت 
و روي كاغذ ننويسيد. افرادي هم كه براي اولين بار 
دست به قلم مي برند و ترانه مي نويسند، لااقل به فردي 
كه كمي تا قسمتي با ترانه آشناست نشان بدهند و اگر 
ايشان تاييد كرد براي ما بفرستند. چون انصافاً بعضي 
ترانه و شعر  نمي ماند،  تنها چيزي كه  به  نوشته ها،  از 
است. با اين حال، در خدمتيم و اميدواريم بتوانيم آثار 
ارزشمند شما را مورد نقد و بررسي قرار دهيم. شما 
هم لطف كنيد و آثاري را كه مي فرستيد، كمي درايت 
و دقت بيشتري به خرج دهيد تا ما هم بتوانيم به عنوان 
يك ترانه با آن برخورد كنيم؛ نه متني كه بدون هيچ 

مطالعه نوشته شده باشد.
قافيه در ترانه(14)

آنچه تاكنون دربارة قافيه قلمي شده است، همان 
موضوعات و مطالبي است كه به طور مشترك در شعر 
و ترانه بايد به آن توجه كرد. در ترانه به اعتبار اينكه 
ادبيات شفاهي  از  و  است  محاوره  زبان  زبان،  عمدتاً 
براي سرودن ترانه سود مي جوييم، آزادي عمل بيشتري 
داريم. اگر در ترانه قافيه كردن سبز با نبض و معجزه 
ترانه  ايراد و اشكال مي دانند، در  با موعظه را داراي 
گونه  اين  به  هستند،  سماعي  قافيه ها،  اينكه  خاطر  به 
قافيه ها كمتر ايراد گرفته مي شود. ضمن آنكه در شعر 
اين  از  كلماتي  و  زده  كنار  هم  را  قيدها  اين  امروز، 
روح  كردن  قافيه  مثل  مي كنند.  قافيه  هم  با  را  دست 

با كوه و ...
در اين رابطه ملك الشعراي بهار به نكته اي اشاره 
مي كند و مي گويد: «از مختصات آن، آزاد بودن است 
كه بنا به عادت قديم، ميزان قافيه را آهنگ كلمه قرار 
داده اند، نه حرف. چنانكه «يار» و «مال» و «سرانداز» و 
«گردن انداز» و «گرمسيرم» و «بي نصيبم» و ... كه گاهي 

قرب مخرج و گاهي آهنگ را معيار قافيه قرار داده اند.
ترانه هاي  همان  بهار،  استاد  منظور  احتمالاً  البته 
سروده  بازار  و  كوچه  مردم  توسط  كه  است  عاميانه 
پيروي  هم  قانوني  و  قاعده  هيچ  از  و  مي شده 
نمي كرده اند. چرا كه امروزه، در ترانه هاي امروزي كه 
شاعر موظف است، همان قواعد شعري را مدنظر قرار 

دهد، هيچ وقت يار با مال را قافيه نمي كند.

با ترانه هاي معروف
دل هوس سبزه و صحرا ندارد

دل هوسِ دل هوسِ سبزه و صحرا ندارد ندارد
ميلِ به گُل ميلِ به گُل گشت و تماشا ندارد ندارد

دل سرِ هم دل سرِ همراهي با ما ندارد ندارد
خون شود اين دل كه مدارا ندارد ندارد

اي دلِ غافل نقش تو باطل خون شوي اي دل
دلي ديوانه داريم ز خود بيگانه داريم

(ز كس پروا جانم پروا خدا پروا نداريم)(2)
چه ها كه از گردش آسمان نديديم

صاحبدلي همرهِ كاروان نديديم
در اين زمانه از مهر و وفا نشان نديديم
به پاي گُل به جز زحمتِ باغبان نديديم
در اين زمانه از مهر و وفا نشان نديديم

از  ندارد»  صحرا  و  سبزه  هوس  «دل  تصنيف 
است.  قزويني  عارف  ابوالقاسم  مرحوم  ساخته هاي 
عارف قزويني در اكثر آثارش، هم در مقام آهنگساز 

است و هم تصنيف سرا و هم خواننده. يكي از دلايل 
موفقيت و ماندگاري آثارش، همين است كه خود آشنا 
بوده  ترانه سرايي و خوانندگي  به اصول آهنگسازي و 
مهمترين  كه  است.  اجرا شده  بار  اثر چند  اين  است. 
در  معروفي  جواد  تنظيم  با  1ـ  از:  است  عبارت  آنها 
آذرماه  در  ديگر  بار  و   321 برنامه  رنگارنگ  گلهاي 
1368 با تنظيم فرامرز پايور و با اجراي شهرام ناظري 
همراه با كنسرت اساتيد موسيقي ايران نكته اي كه بايد 
ترانه سرايان جوان، در خصوص اين نوع تصنيف ها به 
چون  اشعار  نوع  اين  كه:  است  اين  كنند،  توجه  آن 
همراه با ملودي و يا بعد از ساخته شدن ملودي، سروده 
مي شوند، لذا گاهي ـ يعني اكثر اوقات ـ ممكن است 
البته  كه  نكنند  تبعيت  ثابتي  عروضي  وزن  يك  از  كه 
امريست طبيعي. در همين تصنيفي هم كه مرور كرديد، 
مختلف  و  متعدد  زحافات  با  عروضي  وزن  چند  از 
استفاده شده است؛ كه اگر بخواهيم با اوزان عروضي 

آن را بسنجيم به پنج، شش وزن برمي خوريم و ... 

*ازت دل مي كنم
*فاطمه مردانه ـ زرنديه

يه روز ازت دل مي كَنم، دل مي كَنم تا به ابد
خوبي رو از ياد مي برم، منم مي شم مث تو بد

از عشق تو سير مي شم و مي رم كنارت مي ذارم
ديگه نمي گم كه چقدر از ته دل دوست دارم
ديگه فراموش مي كنم اون نگاه هاي سرد تو 

مي رم كه رفتنم بشه مرهمي واسه درد تو 
خاطره ها تو مي سپرم به دست زوزه هاي باد
صورتتو پاك مي كنم واسه هميشه از تو ياد

ديگه نمي شم بي قرار، تو لحظه هاي انتظار
حتي يه بارم اسمتو نمي نويسم رو ديوار.

نوشته ايد،  خوبي  نسبتاً  ترانة  بزرگوار،  خواهر 
دارد،  كه  زيبايي  تصاوير  به  توجه  با  كه  بخصوص 
منسجمي  و  يكدست  ترانة  ندارد.  تصوير  تزاحم  اما 
قافيه  براي  بيشتر  را   « «ياد  كلمة  ظاهراً  منتها  است، 
مصرع  اين  مي كنم  توصيه  شما  به  و  آورده ايد  كردن 
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اشاره:
از  بخشي  انسانها  برخي  تاكنون،  تاريخ  آغاز  از 
و  پيشرفت  با  و  كرده اند  بارزتر  را  خود  توانمندي هاي 
تحولات سريع، دنياي فناوري نوين را به منصه ي ظهور 

رسانده اند.
رايانه دانش آموز مبتكر «محمد هاشمي  در بخش 
كذاب» با طرح ساخت ميكروسكوپ پلاريزان هوشمند در 
جشنواره جوان خوارزمي مقام دوم (رشته زمين شناسي) 
گشوده  ما  روي  به  تازه اي  دنياي  و  كرده  خود  آن  از  را 

است. گفتگويي با وي انجام داده ايم كه مي خوانيد:
* خودتان را معرفي كنيد.

محمد هاشمي كذاب هستم، متولد 
از  فيزيك،  و  رياضي  رشته   ،1368
ديپلم   13 منطقه  بهمن.   22 دبيرستان 
مشغول  پيش دانشگاهي  در  و  گرفتم 
تحصيل هستم. دو برادر هستيم و يك 
سيكل  تحصيلات  پدرم  دارم.  خواهر 

دارد و مادرم تحصيلات ابتدايي.
* از چه كسي اشكالات درسي 

را مي پرسيديد؟
دكتر  پژوهشسراي  اساتيد  از 
حسابي كمك مي گرفتم كه راهنمايان 

خوبي در درسهايم بودند.
* در مورد ساخت ميكروسكوپ 

پلاريزان هوشمند بگوييد.
از  استفاده  با  آنيزوتروپ  كاني هاي  تشخيص  براي  «پلاريزان»  ميكروسكوپ 
قسمت هايي  ابتدا  طرح  اين  در  دارد.  كاربرد  زمين شناسي  در  آن ها  نوري  خواص 
انسان كار مي كرده،  با دست  و  مكانيكي  به صورت  پلاريزان كه  ميكروسكوپ  از 

موتور  دو  كردن  تعبيه  با  است.  شده  فرمان پذير  كامپيوتري  صورت  به 
پلاليزور  كردن  خارج  و  داخل   ،(stage) صفحه  چرخاندن  الكتريكي، 
ديجيتال  دوربين  سپس  مي گيرد.  انجام  كامپيوتر  فرمان  توسط  (تيغه) 
(نصب شده بر روي عدسي چشمي) در نور معمولي و در نور پلاريزه 
از كاني قرار گرفته در جلوي عدسي چشمي، دو قطعه عكس مي گيرد 
و بر روي صفحه نمايشگر كامپيوتر نشان مي دهد. تصاوير گرفته شده 
به  توجه  با  مي شود.  پردازش   matlab كامپيوتري  برنامه ي  توسط 
خصوصيات استانداردي كه براي هر كاني در حافظه برنامه گذاشته 
شده است، كامپيوتر قادر است نام سنگ و كاني، برجستگي، زاويه 

را  زاويه خاموشي  است  قادر  اينكه سيستم  كند. ضمن  بيان  را  و...  خاموشي 
اندازه گيري نمايد.

* ميكروسكوپ پلاريزان هوشمند چه ويژگي دارد؟
در گذشته براي شناسايي سنگ و كاني به افراد متخصص نياز بود ليكن با اين 
طرح توسط كامپيوتر نياز به افراد متخصص نيست. ضمن اينكه در زمان كوتاه و با دقت بيشتر 

تشخيص صورت مي گيرد. ضمناً كاني هاي جديد يك سنگ را مي توان شناسايي كرد.
* داوري جشنواره چطور بود؟

در زمينه ي كامپيوتر و الكترونيك داوري خوب بود، اما در زمينه ي زمين شناسي 
داوري ضعيف بود.

* آيا به فكر توليد انبوه اين دستگاه نيستيد؟
فعلاً خير، خودم را براي كنكور آماده مي كنم شايد بعداً به فكر توليد انبوه باشم.

* زيباترين روزهاي جواني ات چه روزي بود؟
تقريباً روزهاي زندگي ام يكنواخت بوده است، شايد بتوان گفت روزي كه براي 

دفاعيه جشنواره رفتم. زيباترين روز جواني ام بوده است.
* اولين جايزه اي كه گرفتيد چه بود؟

جايزه  جامدادي  بالايم  معدل  و  بودن  اول  شاگرد  به خاطر  ابتدايي  مدرسه  در 
دادند كه الان هم دارم.

* بزرگترين سرگرمي ات چيست؟
كار با قطعات الكترونيك بزرگترين سرگرمي ام است.

* مهمترين اتفاقي كه در زمينه ي درسي براي شما رخ داد.

افت معدل به خاطر وقت گذاشتن براي طرحم و شركت در جشنواره، قبلاً هميشه 
معدلم بالاي 18 ـ 19 بود، پارسال معدلم 15 شد.

* براي كار تحقيقاتي مكاني داريد؟
قبلاً در زيرزمين خانه مان كار تحقيقاتي مي كردم، اما امسال چنين فضايي نداشتم 

و ندارم.
* با اين مشكل چطور كنار مي آييد؟

را  وقتم  ميان  در  روز  يك  بايد  آنجا  اما  مي روم.  پژوهشسرا  به  باشد  نياز  اگر 
هم  تعطيل  روز  اينكه  آقايان) ضمن  روز  يك  خانم ها،  روز  (يك  كنم  برنامه ريزي 

پژوهشسرا بسته است.
* به موسيقي علاقه داريد؟

نوارهاي  به  معمولاً  كم،  خيلي 
گوش  عبداللهي  ناصر  و  افتخاري 

مي كنم.
* با توجه به اينكه در جشنواره 
چه  خانواده  كرديد،  كسب  مقام 

هديه اي به شما دادند؟
همين كه در اين راه پشتيباني ام كردند، 

بزرگترين هديه برايم بود و از آنها توقعي ندارم.
* مدرسه چطور؟

مدرسه مرا به جشنواره معرفي كرد 
و از طرف منطقه 13 همايش گذاشتند 

و تشويق شدم.
چقدر  شده  ساخته  دستگاه   *

هزينه برداشت؟
500 هزار تومان.

* چه كسي هزينه را پرداخت؟
قسمتي از آن را آموزش و پرورش تقبل كرد ولي بيشترين هزينه توسط شركت 
زمين پژوهان پرداخت شد. در داوري استاني يكي از داوران از طرف اين شركت 

بود و طالب طرحم، لذا آن شركت، هزينه را متقبل شد.
* تاكنون حسرت چيزي را خورده ايد؟

من  از  عده اي  اينكه  از  مدرسه  و  آزمايشي  كنكور  در 
حسرت  است،  بيشتر  علمي شان  توان  و  استعداد  و  هستند  بالاتر 

خورده ام.
* از چه چيز دوري مي كنيد؟

از صحبت كردن و حرف زدن. دوست دارم سرم به كار خودم 
باشد.

تا اين سن، اشتباهي داشته ايد؟
خواندن  به  شروع  امسال  عيد  از  كردم.  اقدام  دير  كنكور  براي 

كرده ام.
* روزي چند ساعت درس مي خوانيد؟

روزي 5 ساعت.
* از چه چيز بدتان مي آيد؟

از خريد خانه، هميشه درمي روم و اين 
كار را به برادر كوچكترم واگذار مي كنم.

تماشا  كه  فيلمي  آخرين   *
كرده ايد؟

هنوز  كه  شيرين  آرزوهاي  فيلم 
درحال پخش است. هم اجتماعي است 
و  دارد  جريان  آن  در  روز  مسائل  هم 
يك جور سادگي و زيركي در فيلم ديده 

مي شود.
جوانها  به  توصيه اي  چه   *

داريد؟
به دنبال علم باشند و كار تحقيقاتي 
انجام دهند، به شخصه وقتي كار تحقيقي 

انجام مي دهم به آرامش مي رسم.
                                                               

جوانان 
گفتگو با «محمد هاشمي كذاب» طراح ميكروسكوپ پلاريزان هوشمندموفق

زهرا جهانشاهي

با كار تحقيقاتي به 
آرامش مي رسم
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حركت خداپسندانه گروهي از پزشكان خوزستان
شوشتر ـ صغري موسوي ـ خبرنگار افتخاري

آقاي دكتر علي رضا خداداد ـ سرپرست گروه جامعه پزشكي بسيج خوزستان 
در شوشتر بيان كرد: پزشكان جامعه بسيج خوزستان اين طرح، دهمين مورد اعزام 

متخصصين و پزشكان به مناطق محروم و دور افتاده استان است كه اجرا مي شود.
مراكز  به  داشتند  اعزام  به  احتياج  پزشك  نظريه  به  بنا  كه  بيماراني  گفت،  وي 
درماني و مجهزتري به مركز استان اعزام و به طور رايگان از خدمات مراكز درماني 

و بهداشتي بهره مند شدند. 
مردم  منتخب  نماينده  همراه  به  شوشتر  فرماندار  قوچاني  اصغر  علي  آقاي 
«حجت الاسلام موسوي جزايري» رئيس حوزه علميه شوشتر و جمعي از مسؤولين 

اجرايي اين شهر از اكيپ پزشكي ديدار، تقدير و قدرداني نمودند.
خيّرين نيكوكار در شوشتر

اعلام  پرورش شهرستان شوشتر  و  آموزش  رئيس  «عبدالمجيد خضريان»  آقاي 
 17 مبلغ  كردند جمعاً  تقبل  اين شهرستان  مدرسه ساز  خيرّين  سال جاري  در  كرد: 
ميليارد ريال شامل تجهيزات و نوسازي و ساخت فضاهاي آموزشي به اداره آموزش 
و پرورش كمك مالي نمايند. و نيز آقاي «خرم دل» پدر 3 شهيد اين شهرستان، زميني 
آموزشي  نهاد  اين  تقديم  تومان  ميليون  يكصد  ارزش  به  و  هكتار  يك  مساحت  به 

كرد.
دانش آموزان شوشتر مقام اول المپياد علمي زيست شناسي و نجوم

منظور  به  كرد:  بيان  شوشتر  پرورش  و  آموزش  اداره  رئيس  «خضريان»  آقاي 
افزايش توان علمي و استعدادهاي درخشان از طرف سازمان ملي جوانان نهاد رياست 
جمهوري، المپياد علمي كشور در رشته هاي زيست شناسي و نجوم برگزار گرديده و 
بعد از اعلام نتايج، «امين بزرگي» و «علي  يوسفي» در رشته زيست شناسي و «فاطمه 
جعفري اسنكي» در رشته نجوم از دبيرستان «ايران زمين» شوشتر توانستند، مقام اول 

را در سطح منطقه از آن خود كنند.

درخشش 2 جوان يزدي در مسابقات بين المللي ربوكاپ
يزد ـ عسكري ـ خبرنگار جوانان امروز

«امير قهرماني» از كارمندان فني صدا و سيما و «محمد گلرسان» عضو تيم دانشگاه 
آزاد يزد مقام دوم مسابقات بين المللي ربوكاپ در رشته BESTMOBILIJY و 
دست  به  را   RESCUEREAL رشته  در  ربوكاپ  بين المللي  مسابقات  سوم  مقام 

آورده اند.
گفتني است «امير قهرماني» عنوان پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان در 
سال 85 و 86 و مقام اول مسابقات كشوري رباتيك قزوين در رشته مسيرياب ويژه 

85 و مقام دوم مسيرياب سازه و چندين مقام برتري كشور مي باشد.
وي چندين مورد اختراع به ثبت رساند كه پاسخ نامه الكترونيكي عادي، پاسخ نامه 
ديگر  و  دور  راه  از  كنترل  دستگاه هاي  يابنده  سيستم  و  نابينايان  ويژه  الكترونيكي 
وسايل مفقود شده از طريق كدگذاري و ثبت طرح پليس مجازي در پارك علم و 
فناوري و... و ارائه ده ها مقاله به همايش ها و مجامع علمي از جمله فعاليتهاي اين 

مخترع جوان مي باشد.

رامهرمز در جاده توسعه
رامهرمز ـ محمدعلي يوسفي ـ خبرنگار جوانان

شهرستان رامهرمز در 90 كيلومتري اهواز مركز استان خوزستان قرار دارد، اين 
گاز،  و  نفت  ذخاير  داشتن  با  شهرستان 
كه  طوري  به  مي برد،  رنج  محروميت  از 
از  نفت  بشكه  هزار   800 از  بيش  روزانه 
اين شهرستان توليد و مقادير زيادي هم گاز 

توليد مي گردد.
زمينه هاي  در  رامهرمز  شهرستان 
دارد،  بالقوه اي  استعدادهاي  كشاورزي هم 
داراي  فرهنگي  و  تاريخي  زمينه هاي  در 
ارزشي  با  مهم  گنجينه هاي  و  باستاني  آثار 
 123 بر  بالغ  جمعيتي  داراي  و  مي باشد 
مهندس  با  گفتگويي  مي باشد.  نفر  هزار 
اين  پرتلاش  فرماندار  «ايلخاص زاده» 
با  انجام شده كه  اين شهرستان  به  يافته  اعتبارات اختصاص  شهرستان درخصوص 

هم مي خوانيم: 
عمراني  اعتبارات  استاني  سرمايه اي  دارايي هاي  تملك  محل  از   1387 سال  در 
اين شهرستان بالغ بر 17 ميليارد تومان مي باشد كه در قالب 73 طرح و 116 پروژه 

عمراني مصوب شدند.
در سال  مالي گذشته اين شهرستان به ركورد جالبي از جذب اعتبارات دست 

يافت، به طوري كه بيش از 92 درصد 
جذب  پروژه ها  عمراني  اعتبارات  از 
 3 در  نهم  دولت  در  همچنين  شدند، 
ساله اخير اعتبارات شهرستان درحدود 
101 ميليارد تومان در فصول مختلف 
بود كه اين مبلغ حدود دو برابر 5 سال 

قبل از آن مي باشد.
مهندس ايلخاص زاده گفت: ما در 
احداث و پيگيري پروژه هاي كلان به 
پيشرفت هاي خوبي رسيديم از جمله: 
ـ  رامهرمز  جاده  دوم  باند  احداث 
 10 طول  به  آن  اول  قطعه  كه  اهواز 
بهره برداري  مورد  و  آسفالت  كيلومتر 
روستاها  به  گازرساني  گرفت.  قرار 
كه در 3 محور روستاهاي اين منطقه 
پوشش  زير  به  روستا   30 تعداد  به 
از  روستائيان  كه  مي روند  گازرساني 
«كهله»،  روستاي  تا  «رامهرمز»  محور 
تا  و  «مربچه»  روستاي  تا  رامهرمز 

منطقه 
بهره مند  نعمت گاز  از  زرد»  «رود 

خواهند شد.
فعال سازي تصفيه خانه فاضلاب كه پروژه از حركت و سرعت خوبي برخوردار 

ز است و انتظار داريم با اختصاص اعتبارات لازم در سال جاري  فا
اول آن مورد بهره برداري قرار گيرد. در زمينه احداث سد، سد 
در  آن  فيزيكي  پيشرفت  كه  داريم  كار  دستور  در  را  «جره» 
حدود 90 درصد مي باشد كه اميد است با حمايت وزارت 
نيرو و مسؤولين استاني در سال جاري به بهره برداري برسد 
كه با افتتاح آن بيش از 22 هزار هكتار از اراضي رامهرمز 
تمام فصول سال مي گردند. در  آماده كشت در  آبياري و 

انتظار  ما  پيشرفت خوبي داشته و  «زير زرد»  منطقه  تنظيمي  زمينه سد 
داريم با اختصاص بودجه جهت كانال هاي زير دست بالاخص كانال 3 

و 4 اقدام لازم از سوي مسؤولين ذيربط صورت گيرد. 
فرماندار رامهرمز هم در مورد تأمين آب آشاميدني شهرستان گفت: 
در طرح كوتاه مدت از محل حفاري چاه هاي «جوبجي» مقداري از آب 
با اعتباري  اما در درازمدت  آشاميدني مردم رامهرمز تأمين شده است، 
بالغ بر 15 ميليارد تومان كار مطالعاتي آن صورت گرفت، و حتي قسمتي 
آشاميدني  مرحله آب  اين  در  كه  است  آن خريداري شده  لوله هاي  از 
به  نياز  كه  مي گردد  تأمين  باغملك»  «ابوالعباس  سد  محل  از  رامهرمز 

مساعدت وزارت نيرو و مسؤولين استاني مي باشد.
شهرستان  در  فرهنگي  كارهاي  انجام  درخصوص  «ايلخاص زاده»  مهندس 
گفت: با توجه به اين كه زادگاه «سلمان فارسي» از ياران حضرت محمد(ص) در 
اين صحابه عزيز سال جاري كنگره  به پاس خدمات  رامهرمز مي باشد،  شهرستان 
رامهرمز  در  لشكري  و  كشوري  مسؤولين  حضور  با  را  فارسي  سلمان  پاسداشت 

برگزار مي كنيم.
بنا داريم موزه مردم شناسي را در شهرستان راه اندازي كنيم و آثار با  همچنين 
ارزش و گنجينه هايي كه از منطقه حفاري شده «جوبجي» به دست آمده و به تهران 
انتقال يافته بودند با رايزني استاندار خوزستان به اهواز منتقل شده اند و به محض 

آماده شدن شرايط به موزه تحويل خواهد شد.
رامهرمز  به  جمهور  محترم  رياست  سفر  در  گفت:  ادامه  در  رامهرمز  فرماندار 
اعتبار داشتند  تومان  ميليارد  به 138  نياز  پروژه عمراني مصوب شد كه  تعداد 71 
كه تاكنون اين پروژه از حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردار مي باشد. از 
جمله اين پروژه ها اجراء ايستگاه ماهواره اي صدا و سيما را در رامهرمز و احداث 
سالن هاي ورزشي جهت پسران و دختران كه از پيشرفت خوبي برخوردار مي باشند. 
ميليارد  بر 3  بالغ  اعتباري  با  همچنين محل سفر رياست جمهوري در سال جاري 
تومان ساختمان نيمه تمام بيمارستان دوم شهرستان رامهرمز تكميل و به بهره برداري 

خواهد رسيد.

ز سال جاري فا
 سد، سد 
در  آن   
وزارت
 برسد
مهرمز 
د. در 

انتظار  ما  داشته و 
 بالاخص كانال 3

 بنا داريم موزه 

مردم شناسي 

را در رامهرمز 

راه اندازي كنيم
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ورزش 
خارجى

ديدار منچستريونايتد ـ ويگان اتلتيك از جمله به يادماندني ترين لحظات دوران 
زندگي «رايان گيگز» را رقم زد. ديداري كه باعث شد تا اين هافبك 34 ساله ولزي 
با ركورد «بابي چارلتون» اسطوره جاودانه منچستريونايتد با 759 ديدار براي اين تيم 
برابري كند و اگر چهارشنبه شب اين هفته در فينال جام قهرماني باشگاههاي اروپا 
در مقابل چلسي به ميدان رود، آنگاه براي هميشه بدل به شاخص ترين بازيكن تاريخ 
تيمي خواهد شد كه به جرأت محبوب ترين و موفق ترين تيم اروپا طي دو دهه گذشته 
بوده است. تيمي كه طي پانزده سال به 10 عنوان قهرماني در ليگ برتر دست يافته و 

«رايان گيگز» در تمام اين افتخارآفريني ها سهيم بوده است.
گيگز در آخرين بازي منچستريونايتد در فصل فوتبال 2008ـ2007 در دقيقه 68 
به عنوان بازيكن ذخيره راهي ميدان شد و در دقيقه 80 باگلي ديدني چهارمين گل 
اين فصل خود را براي شياطين سرخ درون دروازه حريف جاي داد تا نشان دهد كه 

هنوز هم مهره اي كارآمد و سرنوشت ساز است.
«بابي چارلتون» اسطوره جاودانه فوتبال انگليس و از جمله نجات يافتگان حادثه 
از روي  بازي گيگز  نظاره گر  تيم در سال 1958،كه  اين  بازيكنان  سقوط هواپيماي 

سكوها بود بعد از پايان بازي به زمين آمد و صميمانه ترين تبريك ها را به وي گفت.
منچستريونايتد  باشگاه  تاريخ  بازيكن  پرافتخارترين  بايد  را  گيگز»  «رايان  شايد 
دانست. مردي كه با اين تيم هفده جام به دست آورده كه معتبرترين آنان جام قهرماني 

باشگاههاي اروپا در سال 1999 بوده است.
سرالكس فرگوسن مردي كه از سال 1991 بدين سو گيگز را در منچستريونايتد 
حفظ كرده در باره اين بازيكن مي  گويد: او يك قهرمان و يك الگوي واقعي براي 
جستجو  روياهايشان  در  را  فوتبال  كه  آنان  و  جوانان  به  من  بود.  خواهد  همگان 

مي  كنند، توصيه مي  كنم كه از او الگوبرداري كنند.
كنوني  مربي  و  منچستريونايتد  در  گيگز  اوليه  سالهاي  همبازي  بروس»  «استيو 
«ويگان اتلتيك» حريف آخرين روز منچستري ها در ليگ برتر درباره او گفت: من 
هرگز فكر نمي كردم، بازيكني با ظرافت و فيزيك بدني گيگز روزي به اين افتخار 
نايل آيد، ولي او آنقدر زحمت كشيد و آنقدر سالم زندگي كرد كه حالا نام خود را 

در جدول ركوردداران فوتبال جهان به ثبت رسانيده است.
«ريو فرديناند» كاپيتان و سانتر هافبك ملي پوش منچستريونايتد درباره وي گفت: 
«رايان گيگز» سمبل باشگاه است و براي همه ما يك قهرمان و يك اسطوره واقعي 

است.
درباره اهميت حضور هفده ساله «رايان گيگز» در منچستريونايتد و فتح هفده جام 
متفاوت فقط بايد گفت كه بسياري از بازيكنان بزرگ انگليس افرادي همانند «استيون 
جرارد» كاپيتان تيم ليورپول، پيروزي در يك جام قهرماني در ليگ برتر برايشان يك 

رويا بوده كه گيگز فقط 10 جام قهرماني در ليگ را به دست آورده است.

سورنا نيك نژاد

«گيگز» اسطوره جديد 
شياطين سرخشياطين سرخ
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تنورهاي  در  مادرش  پخت  نان هاي  و  كلوچه  كه  فروشي  نان  دوره گرد  پسرك 
خانگي را به شهر اكرا مي  برد و با فروش آن ها زندگي را سپري مي  كرد، حالا بدل به 
يكي از ثروتمندترين بازيكنان حاضر در ليگ برتر فوتبال انگليس شده است. فوتبالي 
كه به دلايل زياد بحث «دهكده جهاني» را در خود حل كرده و مي  بينيم كه سه تيم 
راه يافته به مرحله نيمه نهايي جام قهرماني باشگاههاي اروپا از اين كشور است و در 
تمام اين سه تيم بيش از 10 تا 15 بازيكن انگليسي وجود ندارد و حضور بازيكناني 
از سراسر جهان در ميان آنان نشان از واقعيت قبول وجود «دهكده جهاني» توسط 

مديران ورزش بريتانيا دارد.
«ميشل اسين» هافبك و مهره كليدي چلسي و كاپيتان تيم ملي غنا، آن پسركي 

است كه تا همين 15 ـ 20 سال گذشته نان هاي مادرش را داخل سيني 
مي   گذاشت و آن را روي سرش قرار مي  داد و براي فروش به شهر 
اكرا مي  رفت و غروب با پولهايي كه از فروش آن نان ها به دست مي  آورد، 

وسايل ديگر را خريداري مي  كرد و به خانه باز مي  گشت.
كه  مي  شود  محسوب  چلسي  دفاعي  و  مياني  خط  مهره  كليدي ترين  او  حالا 
دارد  پوند  ميليون   25 با  برابر  ثروتي  هفته،  در  پوند  هزار  يكصد  معادل  حقوقي  با 
مردي  مي  رود.  شمار  به  انگليس  فوتبال  در  حاضر  مردان  ثروتمندترين  جمله  از  و 
به  را  اين مسابقات  انگليس در آخرين روز  باشگاههاي  قهرماني  كه واگذاري جام 
منچستريونايتد بدترين خاطره دوران بازيگريش دانسته و مي  گويد: ما به صحبت هاي 

«آورام گرانت» مربي تيم توجه نكرده و امتيازات زيادي را از دست داديم.
او بارها مي  گفت، براي رسيدن به جام قهرماني پيروزي با يك گل كافي نيست 
و ما براي آوراژ گل بيشتر و پيروزي نهايي نياز به گلهاي زياد در يك بازي داريم، 
ولي متاسفانه هيچ كس عمق صحبت هاي مربي جديد را درك نكرد و به همين خاطر 
پرگل پشت سر مي  گذاشتيم مساوي كرديم و همين  پيروزي  با  بايد  را كه  بازيهايي 
تساوي ها باعث شد تا امتيازات زيادي را از دست بدهيم و در نهايت هم جام قهرماني 

را دو دستي تقديم منچستريونايتد كنيم.
«ميشل اسين» آينده تيم خود را بهتر از 
هر زمان ديگري در فوتبال اروپا توصيف 
بايد  قدم  اولين  در  ما  مي  گويد:  و  كرده 
فينال جام قهرماني  منچستريونايتد را در 
قاره در مسكو با شكست روبرو كنيم و 
سرآغاز پرشكوهي را براي فصل بعد رقم 

بزنيم.
شب  چهارشنبه  پيروزي  اسين»  «ميشل 

آخرين  مي  گويد:  و  كرده  توصيف  طبيعي  امري  منچستريونايتد  برابر  را  خود  تيم 
رويارويي ما در يك بازي پاياني مربوط به فينال جام حذفي سال قبل بود كه ما نتيجه 
را از آن خود كرده و فاتحانه راهي رختكن شديم و حالا هم به سادگي مي  توانيم آن 
نتيجه را تكرار كنيم و جام قهرماني اروپا را براي اولين بار به «استامفودبريچ» ببريم.

تنها راه بقاء و تداوم همكاري «آورام گرانت» با چلسي پيروزي در فينال جام 
تنها مصدوميت  اروپا در شهر مسكو است و  باشگاههاي  قهرماني 

در  آنان  بازي  آخرين  در  كه  دروگبا»  «ديديه  و  تري»  «جان 
ليگ برتر مقابل بولتون به وقوع پيوست مي  تواند شرايط 

بازيكني  اسين»  «ميشل  كند.  سخت تر  آنان  براي  را 
چلسي  براي  مياني  و  دفاعي  پست هاي  تمام  در  كه 
من  مي  گويد:  ارتباط  اين  در  است  رفته  ميدان  به 
قهرماني  جام  واگذاري  از  ما  بازيكنان  مي  كنم  فكر 
حالا  و  گرفته  زيادي  درس هاي  منچستريونايتد  به 
را  تيم  اين  بايد  ارضاء، حس برتري طلبي خود  براي 
جام  از  پراعتبارتر  جامي  و  روبروكنند  شكست  با 

انگليس به دست آورند.

تنورهاي  در  مادرش  پخت  نان هاي  و  كلوچه  كه  فروشي  ن 
مي  برد و با فروش آن ها زندگي را سپري مي  كرد، حالا بدل به 
زيكنان حاضر در ليگ برتر فوتبال انگليس شده است. فوتبالي 

ت ه كه ن د ك ل د خ د ا « هان «دهكد

دوره گردي كه حالا 
پولپول

 پارو  پارو 
پولمي كند!مي كند!
 پارو 
مي كند!
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گفت وگوى 
ورزشى

*خودت را بيشتر معرفي كن.
مهرداد پولادي هستم، متولد هفتم اسفند سال 1365 در كرج.

چند خواهر و برادر داري؟
يك خواهر و يك برادر. خودم هم بچه اول خانواده هستم.

فوتبال را از كجا شروع كردي؟
از زمين هاي خاكي كرج. سپس به تيم استقلال كرج پيوستم و پس 

از فراگرفتن اصول اصلي و اوليه آن به تيم مقاومت كرج پيوستم. از مقاومت 
به پيكان رفتم و 6 سال هم براي پيكان توپ زدم تا اينكه از ابتداي فصل جاري (87 

ـ 86 ) به استقلال آمدم.
*چه شد كه به فوتبال علاقه مند شدي؟

خب من خودم از يك خانواده ورزشي بودم و پدرم از ورزشكاران قديمي كرج 
محسوب مي شد، به همين واسطه وقتي او شاهد علاقه فراوان من به فوتبال بود مرا 
تشويق كرد و من هم با استعداد ذاتي كه داشتم توانستم در فوتبال پا بگيرم و پله هاي 

پيشرفت و ترقي را طي كنم.
*در رده هاي ملي هم بازي كرده اي؟

 بله، من به تيم هاي ملي جوانان، اميد و زير 23 سال دعوت شده ام و بازي هم كرده ام.

*بهترين عنواني كه با اين تيم ها كسب كردي چه بود؟
همراه تيم زير 23 ساله هاي ايران در آسيا مقام سوم را كسب كرديم. 

*از شرايطت در استقلال راضي هستي؟
شكر خدا همه چيز خوب است و در اين مدت هم تجربيات فراواني كسب كرده ام.

*تفاوت استقلال و پيكان در چيست؟
اصل كار يكي است؛ يعني تمرين و فوتبال بازي كردن اما جزئيات آن متفاوت 

و شايد هم خيلي متفاوت.
*بيشتر توضيح مي دهي؟

خب در استقلال بيش از هر كجاي ديگر در ورزش زير ذره بين هستيد و هر كاري 
براي علاقه مندان شما جالب و بعضاً ناراحت كننده به نظر مي رسد. به همين خاطر 

بايد خيلي دست به عصا و با دقت بيشتري مراقب رفتار و كردارتان باشيد.
*يعني محبوبيت اين دردسرها را هم دارد؟

نگفته اندو  الكي  قديمي ها  را  اين  بيشتر.  برفش  بيش  بامش  كه  هر  حال  هر  به 
لابد يك چيزي مي دانستند كه گفته اند. بنابراين من هم فكر مي كنم كه در استقلال 

تجربياتي كسب كردم كه شايد در طول اين 7 ـ 8 سال فوتبالم كسب نكرده بودم.
*هدفت از پيوستن به استقلال كسب همين تجارب بود؟

راستش را بخواهيد منتظر چنين شرايطي بودم اما از قديم گفته اند شنيدن كي بود 
مانند ديدن. وقتي به استقلال آمدم و جوّ رسانه اي و حواشي آن را با تمام وجود لمس 
كردم، متوجه شدم كه بازيكنان بزرگي كه در اين تيم حضور داشته اند و با نيك نامي 

به فوتبالشان خاتمه داده اند جداً كه بزرگ بوده اند.
*حالا تو هم قصد بزرگي كردن داري؟

تمام هدفم اين است.
*به همين خاطر هم كمتر به دنبال حواشي فوتبال هستي؟

صد درصد همينطور است. اگر به دنبال حاشيه بودم كه حالا هر روز تيتر يك 
روزنامه مي شدم.

*از شهرت هراس داري؟
اينكه بگويند فلاني تيم را به حاشيه مي برد خوشم نمي آيد.  از بدنامي و  خير. 

ضمن اينكه كلاً آدم بي حاشيه اي هستم.
*در اين فصل تو جزو خوب هاي استقلال بودي. چطور اين امر به وقوع 

پيوست؟
اولاً كه نظر لطفتان است و فكر مي كنم همه خوب بودند كه ما هم خوب به نظر 
مي رسيم. اما دليل  آن را هم در پرداختن صرف به تمرينات و توجه به دستورات كادر 

فني مي دانم وگرنه من كار خاصي نكرده ام و فوتبال هميشگي ام را بازي مي كنم.
*فكر مي كني استقلال به جام حذفي دست مي يابد؟

به  با صبر و حوصله  اگر  از ديگر مدعيان است و فكر مي كنم  بيش  ما  شانس 
مصاف حريف اهوازي مان (فولاد) برويم قطعاً به فينال راه خواهيم يافت و قهرماني 

را از آن استقلال خواهيم كرد.
*آرزوي ورزشي ات چيست؟

اينكه با پيراهن تيم ملي در جام جهاني بازي كنم.
*رفقاي صميمي ات در استقلال چه كساني هستند؟

مهدي اميرآبادي و بقيه. اما بيشتر با مهدي هستم.
*چرا مهدي؟

خب، بيشتر اوقات به خانه او مي روم و تا خود صبح پلي استيشن 
بازي مي كنيم. مهدي پسر خوبي است.

*به فكر ازدواج نيستي؟
نه، هنوز زود است.

*چه زماني وقتش مي رسد؟
تازه 21  من  هر وقت كه شرايطش جور شود. 
ساله هستم و فرصت براي انديشيدن به اين مهم زياد 

است.
*اوقات فراغت داري؟

بله!
*در آن اوقات چطور خودت را سرگرم مي كني؟

پيش  مرا  مي توانيد  نباشم  آنجا  هم  اگر  و  هستم  خانواده ام  كنار  بيشتر 
مهدي (اميرآبادي) پيدا كنيد.

*چقدر درس خوانده اي؟
ديپلم برق صنعتي دارم.

*تا به حال دچار برق گرفتگي شده اي؟
شكر خدا نه.

هيچ  نبود  دنيا  در  خاكي  زمين هاي  اگراين  انگار 
معرفي  ملي  و  باشگاهي  مطرح  عرصه هاي  به  فوتباليستي 
اين جمله  با هر فوتباليستي كه صحبت مي كنيم،  نمي شد. 
تكراري اما قابل تعمق را بر زبان مي آورد كه «از زمين هاي 
خاكي محل سكونتمان شروع كردم». هافبك جوان استقلال 
هم اين جمله را براي جوانان امروزي ها تكرار كرد و ما را 
بيش از پيش به اين فكر فرو برد كه آيا مي توان با هدايت 
زمين ها  قبيل  اين  در  كه  فوتبالدوستي  نوجوانان  صحيح 
ضربه زدن به توپ را آغاز مي كنند پشتوانه اي محكم براي 
تا  با ما همراه شويد  فوتبال ملي كشورمان فراهم كنيم؟! 

بيش از پيش با اين فوتباليست استقلالي آشنا شويد.
ي استيشن 

21 زه
 زياد

ىگفت وگوى 
ورزشى

و پس 
ز مقاومت 
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هيچ نبود  دنيا  در  خاكي  زمين هاي  اگراين 
معرفي ملي  و  باشگاهي  مطرح  عرصه هاي  به  تي 
اين جمله با هر فوتباليستي كه صحبت مي كنيم، 
ما قابل تعمق را بر زبان مي آورد كه «از زمين هاي
ل سكونتمان شروع كردم». هافبك جوان استقلال
جمله را براي جوانان امروزي ها تكرار كرد و ما را
هدايت با ميتوان آيا كه برد فرو فكر اين به يش

هيچ هيچ 
هنري هنري 

جز جز 
فوتبال فوتبال 
ندارمندارم

هافبك جوان استقلال در 
گفت وگو با جوانان امروز:

در استقلال زير 

ذره بين هستيد، بايد 

با دقت بيشتري 

مراقب رفتار و 

كردارتان باشيد

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو: محمدرضا مدني

موبايل وسيله اي 

براي حرف زدن است 

اسباب بازي كه 

 SMS نيست با آن

بازي كنيم



چيز  چه  مي داني  *اما 
وحشتناكي است؟

پيش  وقت  چند  همين  بله. 
پيشين  مرادي(بازيكن  فريبرز 
جان  خاطر  همين  به  پرسپوليس) 
اميدوارم  و  داد  دست  از  را  خود 
ديگري  هيچ كس  براي  اتفاق  اين 

تكرار نشود.
هم  خاصي  هنر  *مهرداد 

دارد؟
خير. هيچ هنري در وجود من 

پيدا نمي كنيد!
*علاقه اي هم به هنر نداري؟

هيچ وقت نداشته ام.
*اهل موسيقي و ساز و ضرب نيستي؟

خير. اصلاً.
فيلم و سينما چطور؟

سينما كه اصلاً اما فيلم مي بينم. البته هر فيلمي را نه. اما بيشتر اوقات فيلم هايي 
كه به سفارش رفقا به خانه بياورم نگاه مي كنم.

تلويزيون چطور؟
فرصت تلويزيون نگاه كردن ندارم. ولي برنامه هاي ورزشي آن را تا حدي مي بينم. 

بيشتر مسابقات فوتبال را نگاه مي كنم.
كجاي ايران را براي سفر دوست داري؟

شمال.
خارج از ايران چطور؟

دبي، امارات.
بهترين بازي عمرت چه بازي بود؟

بازي برابر سايپا با پيراهن استقلال، آن هم در دوربرگشت.
 و بدترين آنها را هم به ياد داري؟

بازي با ملوان در دور رفت.
مصدوميت شديد هم داشته اي؟

وقتي كه پيكان بودم يك بار كشاله رانم آسيب ديد و مجبور شدم يك ماه فوتبال 
بازي نكنم.

فوتباليست مورد علاقه ات كيست؟
ليونل مسي البته سعي مي كنم از بازي هر فوتباليستي نكات به درد بخورش را ياد 

بگيرم اما كلاً از بازي ليونل مسي خيلي خوشم مي آيد.
تيم مورد علاقه ات كدام است؟

منچستر.
در رده ملي چطور؟

برزيل.
اهل ميوه خوردن هم هستي؟

موز و توت فرنگي را خيلي دوست دارم و كلاً ميوه زياد مي خورم.
غذاخور هم هستي؟

اين را از هم تيمي هايم بپرسيد.
يعني اينكه زياد غذا مي خوري؟

اي تا حدي پرخور هستم.
اما ظاهرت نشان نمي دهد؟
باطن و ببين، ظاهر و رها كن.

غذاي مورد علاقه ات چيست؟
خورش فسنجان. آن هم دستپخت مادرم.

يك جمله به پدر و مادرت؟
دوستتان دارم و دستتان را مي بوسم.

اگر بار ديگر متولد شوي سراغ فوتبال خواهي آمد؟
صد درصد اين كار را مي كنم.

چرا؟
چون تجربه اش را دارم. (خنده)

از شغلت راضي هستي؟
بله.

از چه چيزش. شهرتش، پولش يا سلامتي و تندرستي اش؟
اول از همه از اينكه با ورزش سلامت و تندرست مي شوم و سپس پول آن كه اگر 
شما برنامه درستي براي خرج كردنش داشته باشيد مي توانيد از آن به شكل مطلوبي 

بهره  ببريد. شهرتش هم چندان مهم نيست.

آيا شغل ديگري هم داري؟
نه هنوز.

در فكر چه كاري براي پس از فوتبالت هستي؟
هنوز بطور دقيق نمي دانم. بايد به اين مساله بيشتر فكر كنم.

چيزي هست كه از آن بترسي؟
فقط خدا.

اهل SMS و بلوتوث هستي؟
خير.

چرا؟
 SMS آن  با  نيست  كه  اسباب بازي   ، است  زدن  براي حرف  وسيله اي  موبايل 

بازي كنيم.
بيشترين قبض موبايلت چقدر بوده؟

يادم نيست اما هر وقت به امارات رفته ام بارومينگ بين الملل و اين مسايل قبضم 
بيشتر از ساير اوقات آمده است.

هيچ فكر كرده اي اگر فوتباليست نمي شدي چه كاره بودي؟
شايد در ادامه رشته تحصيلي ام در يك واحد صنعتي مشغول به كار بودم.

چه زماني ازدواج خواهي كرد؟
هر وقت شرايطش را داشته باشم. فعلاً قصد دارم به خانواده ام رسيدگي كنم و هر 

وقت توانستم آنها را به خوبي ساپورت كنم به ازدواج هم فكر خواهم كرد.
به حيوانات علاقه داري؟

نه زياد.
از كدام حيوان خوشت مي آيد؟

اسب.
فصل بعد هم در استقلال توپ خواهي زد؟

بستگي به شرايط دارد. شايد اوضاع طوري پيش برود كه ديگر در استقلال نباشم. 
اما طبق روال عادي من تا پايان فصل بعد هم با استقلال قرارداد دارم و اگر كادر 
فني و مديريت باشگاه از لحاظ فني و مالي با من مشكل نداشته باشند من هم در 

خدمت استقلال هستم.
خودت چه چيزي را دوست داري؟

اوضاع  كه  شرطي  به  اما  باشم.  استقلال  در  اينكه 
تعهداتش  به  بتواند  كه  باشد  طوري  باشگاهم  مالي 

نسبت به من عمل كند.
آرزوي خودت در زندگي چيست؟

كه  زماني  تا  بتوانم  و  شوم  خير  به  عاقبت  اينكه 
زنده هستم به پدر و مادرم خدمت كنم و فردي مفيد 

براي جامعه ام باشم.
حرف پاياني؟

خوب  مجله  در  همكارانتان  و  شما  همه  از 
آرزوي  برايتان  و  متشكرم  امروز  جوانان 

موفقيت مي كنم.
مهرداد  براي  امروز:  جوانان 

پولادي و خانواده  محترمش آرزوي 
موفقيت  و  تندرستي 

داريم.

دوست داري؟
اوضا     ع  كه  شرطي  به  اما   .
تعهدات      ش  به  بتواند  كه  د 

دگي چيست؟
كه زماني  تا  بتوانم  و  وم 

 خدمت كنم و فردي مفيد

مجله خوببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب ب ب ب ب ب  در  تان 
آرزو    ي ي ي  رايتان 

مهردا  د   
آرزو ي  
فقي ت 

يم.
و  تندرستي 

شايد اوضاع 

طوري پيش 

برود كه ديگر در 

استقلال نباشم
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نقد 
ورزشي

جديد دارند و هر روز بر دانسته هاي خود مي افزايند! 
از طرفي مديران باشگاهها هم هستند كه بدون مطالعه 
مربي  يك  سراغ  به  خود  ناقص  اطلاعات  براساس  و 
مي كنند!  اخراج  را  او  بازي  چند  از  بعد  و  مي روند 
اين  فوتبال حتي  اين  هزينه تراش  و  هزينه ساز  مديران 
انتخاب  با  تا  ندارند  تسلط  خود  كار  محيط  بر  قدر 
درست يك مربي از زاييدن هزينه هاي جديد جلوگيري 
كنند! مثلاً مس كرمان حدود يك ميليارد تومان (كمي 
بيشتر يا كمي كمتر مهم نيست) بر سر تعويض مربي 
نتوانست در جمع  خود ضرر  كرد و دست آخر هم 
تيمهاي بالاي جدولي جايي داشته باشد! سپاهان، صبا، 
استقلال  پيكان،  ذوب آهن،  ابومسلم،  اهواز،  استقلال 
 12 شيرين فراز،  و  نفت  پگاه،  راه آهن،  مس،  تهران، 
اين  تغيير داده اند! در  تيمي هستند كه مربيان خود را 
ميان به عنوان مثال تيمي مثل شيرين فراز خودش 3 يا 
آنها عدد  احتساب  با  كه  داد  تغيير  را  مربي اش  بار   4
انتخاب  در  بي توجهي  مي رساند!   16 و   15 به  را   12
مربيان مناسب، دخالت هاي بي جا در كار آنها، طالب 
دانش نبودن مربيان و ... مسائلي هستند كه به وضوح 
ديده مي شدند! در پگاه، مجيد جهانپور توانست تيمش 
او دخالت  آنقدر در كار  برساند ولي  برتر  ليگ  به  را 
و اذيتش كردند كه در نهايت هم اخراج شد ولي نادر 
تيم كاملاً  با شخصيتي متفاوت موفق شد،  دست نشان 
مثلاً  يا  اميدوار نگه دارد!  برتر  ليگ  نااميد پگاه را در 
كه  شد  اخراج  آن  خاطر  به  راه آهن  از  ميثاقيان  اكبر 
علاقه  باشگاه  مديرعامل  انصاري فرد،  محمدحسن 
وافري به دخالت در امور فني تيم داشت و دست آخر 
هم دستيار ميثاقيان را بر سر جاي او گماشت تا هر كار 

كه دوست دارد، بكند! 
3-  بازيكنان: 
همچنان غيرحرفه اي! آنها 
كمي شديدتر از مديران 
و مربيان، غيرحرفه اي 
عمل كردند! آنها حتي به 
ميزان پولي كه مي گيرند، 
عرق نمي ريزند! توجه بيش 
از اندازه به مسائل حاشيه اي 
چون ژل مو، مد لباس، مد مو، 

آخرين سيستم، تيتر روزنامه ها، اتومبيل 
ارتباط با دلالها و ... براي بازيكنان ايراني بيش 
از بازيشان به چشم مي آيد! به همين خاطر است 
كه بازيكني مثل اميدرضا روانخواه در استقلال 
اصلا و ابداً به چشم نمي آيد در حاليكه او در 
ديدار رفت به پرسپوليس گل زد و در ديدار 
برگشت نيز همين كار را تكرار كرد اما آنقدر 
كه ديگران بزرگ شدند، روانخواه بزرگ نشد! 

علي عراقي بالاخره ليگ برتر هفتم تمام شد

قهرمان  مي خوانيد  را  مطلب  اين  شما  كه  امروز 
ايران  برتر  باشگاههاي  فوتبال  رقابتهاي  دوره  هفتمين 
مشخص شده است ولي ليگ برتر ايران كه مدعي است 
براي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا بايد داراي 4 سهميه 
ايرادها و مشكلات اساسي  باشد،  و حداقل 3 سهميه 
دارد كه اگر آنها را برطرف نكند و يا نگاهي درست 
اين  آينده  نگران  بايد  باشد  نداشته  آنها  به  اساسي  و 
ليگ بود! از آن بابت كه مبادا ليگ برتر به جاي خير 
رساندن، اسباب شر رساندن شود! اگر بخواهيم به ليگ 
برترمان نگاهي دقيق تر از نگاه روزمره داشته باشيم در 

هم دستيار ميثاقيان را بر سر
كه دوست

ع
از
چون

آخراتومبيل 
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چند مورد مي توانيم ايرادهايي واقعي ببينيم:
برتر  ليگ  رقابتهاي  دوره  هفتمين  مديريت:    -1
تيم برگزار شد. آيا مي دانيد چند  با حضور 18  ايران 
باشگاه از جمع اين 18 باشگاه كه در اين رقابتها تيم 
داشتند، مديران خود را تغيير داده اند؟! پنج باشگاه! و 
معيارهاي كنفدراسيون  از  فاجعه! يكي  يعني يك  اين 

فوتبال آسيا در سهميه بندي رقابتهاي ليگ قهرمانان 
براي  وقت  تمام  مدير   4 از  بيش  داشتن  آسيا، 
باشگاه هاست! چند درصد مديران باشگاههاي ما 
تمام وقت هستند؟! اكثريت قريب به اتفاق اين 
عزيزان مديريت باشگاه در درجه چندم اهميت 
شغلي شان قرار مي گيرد! در فصل تازه گذشتة 
پيكان،  ابومسلم،  صباباتري،  برترمان،  ليگ 
باشگاههايي  آبادان  نفت  صنعت  و  راه آهن 
اين  از  شدند!  مدير  تغيير  دچار  كه  بودند 
جمع صبا و ابومسلم به دليل مسائل پشت 

اصلاً  آنكه  يعني  اين  و  شدند  اينگونه  پرده 
طرح ريزي  اهدافي  چه  و  برنامه اي  چه  نيست  مهم 
به  اساسي  رويه اي  تغيير  با  كه  هم  پيكان  بود!  شده 
را  واليبال  فدراسيون  رئيس  و  چرخيده  واليبال  سوي 
نفت هم كه  راه آهن و  نقش مديرعامل خود ديد!  در 

وضعيت شان معلوم است!
2- مربيان: 12 تيم مربي خود را تغيير دادند! آن 
هم از جمع 18 تيم! اين يكي هم كمي بيشتر از يك 
فاجعه است! يكي از شروط AFC براي گرفتن سهميه 
مناسب، داشتن مربياني بر روي نيمكت است كه داراي 
آسيا  فوتبال  كنفدراسيون  باشند!   A مربيگري  مدرك 
قصد دارد تا به فوتبال آسيا بفهماند كه بايد از دستة 
مربياني استفاده شود كه علاقه فراواني به فراگيري علوم 

كه با كوچكترين اشتباه تيم خود، دچار فشار روحي 
تماشاگرانش  امسال،  پرسپوليس  شايد  مي شوند! 
فهميده باشند كه نقش مهمي درحركت رو به جلوي 
فوق العاده شان  تشويق  و  آنها  اگر  داشتند!  تيمشان 
پيروز  هرگز  سرخها  نبود،  صبا  و  سايپا  با  بازي  در 
نمي شدند! ورزشگاه نيوكمپ در روز بازي بارسلونا 
- منچستريونايتد و يا ورزشگاه اولدترافورد در روز 
الگوي  مي تواند  بارسلونا   - منچستريونايتد  بازي 
ما  تماشاگران  ظاهراً  ولي  باشد  آنها  براي  مناسبي 
چند  آنجا  مثل  هنوز  چون  باشند  آنگونه  نمي توانند 

دقيقه به آغاز مسابقه به ورزشگاه نمي آيند!
ليگ:  سازمان  و  فدراسيون  برنامه ريزي    -5
خودكار  طور  به  فوتبال  فدارسيون  دوم  نايب رئيس 
رئيس سازمان ليگ هم هست! ليگ برتر هفتم تا حدود 
2/3 مسابقات از داشتن اين نايب رئيس محروم بود 
چون هنوز اساسنامه و انتخابات جديد در كار نبود! 
وقتي انتخابات برگزار شد و سردار عزيز محمدي به 
رئيس  و  فوتبال  فدراسيون  دوم  رئيسي  نايب  سمت 
داراي  سازمان  اين  تازه  شد،  انتخاب  ليگ  سازمان 
كنفدراسيون  كه  ايرادهايي  از  يكي  شد!  شخصيت 
فوتبال آسيا به فوتبال باشگاهي ايران وارد كرده بود 
آن بود كه سازمان ليگ ايران، از لحاظ مالي مستقل 
ثبت  به  بايد  ليگ  سازمان  آنها،  نظر  طبق  بر  نيست! 
قانوني شركتها برسد و داراي ثبت مالي جداگانه اي 
انتظار داشت كه سازمان  بايد  باشد! در چنين حالي 
ليگ همة امور مربوط به ليگ را برعهده داشته باشد 
گذشته  فصل  در  ولي  ببرد  پيش  به  نظم  با  را  آن  و 
بازيها و برنامه شان با مشكلات فراوان روبه رو بود و 
دست آخر هم مجبور شدند براي جلوگيري از لطمه 

ليگ برتر ايران اين قابليت 

را دارد كه بهترين ليگ آسيا 

باشد ، به شرطي كه يكسري 

مسائل ريز و البته برخي 

مسائل درشتش را حل كنند 

و ديگر از آن قيافه اي زشت 

به قاره كهن معرفي نكنند!

جديد دارند و هر روز بر دانسته هاي خود مي افزايند!
از طرفي مديران باشگاهها هم هستند كه بدون مطالعه
مربي يك  سراغ  به  خود  ناقص  اطلاعات  براساس  و 
مي كنند! اخراج  را  او  بازي  چند  از  بعد  و  مي روند 
اين فوتبال حتي  اين  هزينه تراش  و  هزينه ساز  مديران 
انتخاب با  تا  ندارند  تسلط  خود  كار  محيط  بر  قدر 
درست يك مربي از زاييدن هزينه هاي جديد جلوگيري

كنند! مثلاً مس كرمان حدود يك ميليارد تومان (كمي 
ري و ج ج ي ز ربي

قهرمان مي خوانيد  را  مطلب  اين  شما  كه  امروز 
ايران برتر  باشگاههاي  فوتبال  رقابتهاي  دوره  هفتمين 
مشخص شده است ولي ليگ برتر ايران كه مدعي است
براي رقابتهاي ليگ قهرمانان آسيا بايد داراي 4 سهميه
ايرادها و مشكلات اساسي باشد،  سهميه  و حداقل 3
دارد كه اگر آنها را برطرف نكند و يا نگاهي درست
اين آينده  نگران  بايد  باشد  نداشته  آنها  به  اساسي  و 
ليگ بود! از آن بابت كه مبادا ليگ برتر به جاي خير

هشلهفت!هشلهفت!
متأسفانه هرچه از سالهاي ليگ مي گذرد از كيفيت 
بازيكنان كاسته مي شود چون آنها اصول فوتبال 
حرفه اي را در هيچ كجا ياد نمي گيرند! چون مدرسه 
فوتبال حرفه اي نداريم كه آنها را بخواهد تربيت كند! 
آنها افشين قطبي را در پرسپوليس بيچاره كردند!

آنها  مورد  در  چيزي  يك  تماشاگران:    -4
آزاردهنده است! به دليل آنكه تماشاگران معمولاً زود 
از  پيش  را  انرژي خود  تمام  مي روند،  به ورزشگاهها 
آغاز بازيهاي تيمشان خرج مي كنند و در هنگام بازي، 
ياكاملاً تماشاگرند و يا اعصابشان چنان خراب است 
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عليرضا حيدري در مسابقات بين المللي جام علي اف دچار آسيب ديدگي از ناحيه كتف شد و نتوانست در اين 
جام بيشتر از يك كشتي بگيرد! آيا او مي تواند تا المپيك 2008 به 
سطح خوبي از آمادگي برسد؟! حيدري در كشتي ايران چهره اي 
است دوست داشتني! يعني مردم او را دوست مي دارند، بايد در 
سالن كشتي باشيد وقتي او وارد سالن مي شود و يا روي تشك 
ولي  را!  او  به  مردم  احساس  همه  كنيد  بتوانيد حس  تا  مي رود 
المپيك  در  را  تيم ملي  پيراهن  حيدري  كه  مي شود  دليل  اين  آيا 

بر تن كند!
رابطة  هم  تيم ملي  فني  كادر  با  حيدري  مي گويند  طرفي  از 
اين مسأله مي تواند باعث شود كه عليرضا  خيلي خوبي دارد و 
خود  يكي  اين  كه  شود  تيم  ملي  بنده  دو  صاحب  راحت  خيلي 
يك نقطة تاريك در كارنامة حيدري محسوب مي شود! ولي اگر 
بود،  رسيده  آمادگي  به  فني  كادر  نظر  از  واقعاً  عليرضا حيدري 

چه؟!
بغرنج  موقعيت حيدري يك وضعيت  كه  است  اين  واقعيت 

است! كسي نمي داند او مي تواند يا نمي تواند! تنها راه فهميدن اين مسأله آن است كه عليرضا حيدري مسابقه بدهد! 
جام علي اف بهترين فرصت بود كه او خودش را محك بزند و يك اعلام وجود اساسي بكند ولي مصدوميت كتف 
مانع از آن شد كه او در اين ميدان محك بخورد و حالا حيدري فقط رقابت هاي جام تختي را پيش رو دارد! اين 
در حالي است كه در رقابت هاي جام تختي هرگز حريفاني در سطح رقابت هاي جام علي اف شركت نمي كنند آن 
هم در فاصله 2ماه مانده تا المپيك 2008!  خود عليرضا مي گويد كه در جام علي اف با بزرگاني چون موتاليموف، 
كورتانيدزه، گوگشليدزه و.. تمرين كرده و همة آنها از ميزان آمادگي اش تعجب كرده اند ولي از قديم و نديم گفته اند 
كه مسابقه با تمرين، تفاوت هاي اساسي دارد! در هر حال خدا كند، عليرضا حيدري دانسته باشد، مردم چقدر او را 

دوست دارند و هرگز در جهت تخريب محبوبيت خود در نزد آنها گام برندارد! 

به صورت  را  پاياني  هفته   6 ملي،  تيم  به  آمدن  وارد 
كه  بود  منتظر  بايد  پس  اين  از  كنند!   برگزار  فشرده 
اين سازمان تازه  مستقل شده بتواند اشتباهات قبلي را 
پاك كند ولي فصل هفتم كه اوج بي نظمي و اشتباه در 

برنامه ريزي بود!
6- اتفاقات حاشيه اي: يكسري اتفاقات در ليگ 
تأثير خود  را تحت  مسابقات  افتاد كه كل  هفتم  برتر 
قرار داد! اتفاقاتي كه گاهي جريان ليگ را دستخوش 
تغيير كرد و آن را به شدت تكان داد! شايد تعبير زلزله 
اتفاق  بدترين  نباشد!  غلط  چندان  اتفاقات  اين  براي 
ممكن، كور شدن سرباز جواني بود كه براي حراست 
پرسپوليس   - سپاهان  ديدار  ملتهب   فضاي  و  جو  از 
هنوز آموزش كافي نديده بود! پس از آن حادثه بود 
كه از سپاهان 3 امتياز كسر و 2 ماه خانه به دوش شد 
هنوز  كه  مي كرد  پرداخت  بايد  هم جريمه  مقداري  و 
سرباز  به  جريمه  ظاهراً  چون  دارد  ادامه  آنها  داستان 

احمدي هنوز پرداخت نشده است!
تكان  به شدت  را  ليگ  بعدي كه آن هم  اتفاق  ـ 
داد، كسر 6 امتياز از پرسپوليس بود! پول رافائل آخر 
از  بازيكن پس  اين  تا  نشد  پرداخت  موقع  به  سر هم 
شكايت به فيفا بابت حضور چند دقيقه اي در تركيب 
سرخ ها هم غرامت بگيرد و هم 6 امتياز از پرسپوليس 
كسر كند! اين هم ديگر اتفاقي بود كه مي توان از آن 
اتفاق  اين  اگر  برد، چرا  نام  به عنوان يك حادثه مهم 
زودتر  هفته   3  ،2 مي توانست  پرسپوليس  نمي افتاد، 

قهرمان ليگ برتر شود!
بود!  شيرين فراز  كناره گيري  بحث  بعدي  اتفاق  ـ 
عامل  را  بي پولي  و  نداري  كه  باشگاه  اين  مديرعامل 
نهايت  در  بود،  كرده  اعلام  تصميم  اين  اتخاذ  اصلي 
كوتاه آمد، اينكه او چقدر توانست كمك مالي بگيرد، 

بر ما پوشيده است ولي...
 ـدو شغله بودن مربيان تيم ملي هم خود مسأله اي بود! دعوايي 
كه با دايي و احمدزاده بر سر اين مسأله وجود داشت خود تا 

مدتها عاملي بود براي تحت تأثير قرار دادن ليگ...
ـ شايعه حضور 3 تيم از ليگ برتر ايران در ليگ 
تا روز  بود كه  قهرمانان آسيا هم خود داستان جالبي 
آخر علاقه مندان به فوتبال را سركار گذاشت و دست 

آخر هم معلوم نشد كه كي رفت آسيا و كي نرفت! 
*** 

پرداختن  براي  نكات ديگري هم  برتر خيلي  ليگ 
داشت: نكات حائز اهميت از نظر ما اينها بود كه در 
دل آنها برخي مسائل ديگر را هم گنجانديم تا از اطاله 
اين  از  مي توان  هم  باز  مطمئناً  ولي  شويم  دور  كلام 
ليگ حرف بيرون كشيد و نكته گرفت! هنوز مي توان 
از آن مسائلي پيدا كرد كه بايد رفع شوند، مسائلي هم 
ولي  نرم افزارها  دستة  از  هم  و  دسته سخت افزارها  از 
چه سودي دارد؟! اينها را هم ما مي دانيم و هم آقايان 
اين  كه  مهم خواهند شد  گفتن ها  اين  زماني  مسؤول، 
آقايان در راه عملي كردن رفع عيوب بكوشند وگرنه 

گفتن ما فقط سياه كردن كاغذ است!
ليگ برتر ايران اين قابليت را دارد كه بهترين ليگ 
و  ريز  مسائل  يكسري  كه  شرطي  به  ولي  باشد  آسيا 
البته برخي مسائل درشتش را حل كنند و ديگر از آن 
قيافه اي زشت به قاره كهن معرفي نكنند! ما اميدواريم 
اميدوار  لطفاً شما هم  برسد،  فرا  اين روز  بالاخره  كه 
هرگز  ديگر  صورت  اين  غير  در  چون  بمانيد  باقي 
فعلاً  البته  بنشينيم!  فوتبال  مسابقات  تماشاي  به  نبايد 
فاتحه اي  اين است كه  بكنيم  تنها كاري كه مي توانيم 
براي ليگ برتر هفتم بخوانيم كه با تمامي هشلهفتي اش 

تمام شد! 

فصل براي استقلال تمام نشده

آبي ها بايد يكرنگ شوند! آبي ها بايد يكرنگ شوند! 

اگر هواداران استقلال فكر مي كنند با تمام شدن رقابت هاي ليگ برتر فصل برايشان تمام شده و حالا مي توانند 
يك نفس به راحتي بكشند، سخت در اشتباهند! چون فصل براي آبي ها همچنان ادامه دارد و آنها هنوز بايد در 

جام حذفي ادامه بدهند ولي آيا با اين روحيه؟!
مشكلات استقلال فقط مربوط به يك مسأله نبود و كل باشگاه از صدر تا ذيل دچار اشتباهات فاحشي شدند 
تا اين اتفاقي كه ديديم در ليگ برتر رخ بدهد! روزي كه بايرن مونيخ در فينال ليگ قهرمانان اروپا در ظرف 2 
دقيقه بازي يك بر صفر برده را با باخت 2 ـ 1 عوض كرد و مغلوب منچستريونايتد شد، بكن باوئر، رئيس باشگاه 
بايرن مونيخ گفت:«ما در زمين نباختيم، ما مغلوب مديريت باشگاه منچستريونايتد شديم...»! او خيلي ساده عوامل 
از دست دادن يك جام بزرگ را بر زبان آورد اگرچه جمله اش كوتاه بود! استقلال بايد اشتباهاتش را بپذيرد اگر 

مي خواهد جام حذفي را از دست ندهد!
را  فصل  يك  مافات  جبران  حذفي  جام  در  مي توانند  آنها  و  نشده  تمام  هنوز  فصل  اين  در  استقلال  كار 
بكنند! منتها اين اتفاق يك شرط بزرگ دارد؛ آبي ها همگي بايد يكدل و يكرنگ شوند و براي هم جان بدهند تا 
شايد بتوانند يك فصل ناكامي را اينجا جبران كنند! آبيها تنها در صورت يكدلي و يكرنگي است كه مي توانند 

كمبودهاي خود را جبران كنند و به موفقيت نزديك شوند! ولي آيا آنها مي توانند!  

توانستنتوانستن يا نتوانستن نتوانستن !
مسأله حيدري اين است



54

20
27

ره
شما

 13
87

شت
يبه

رد
3  ا

ه0
شنب

دو

از قديمي ها 
چه خبر؟

اگر در فوتبال ايران يك علي پروين داريم. اگر در فوتبال اين مملكت يك ناصر 
حجازي هست. اگر عابدزاده تكرار نشدني و دريبل هاي علي كريمي بي همتاست، 
نمي رود.  ياد  از  فوتبال  به  علاقه مندان  همه  براي  هم  مهاجم  يك  سرزني  قدرت 
سرطلايي فوتبال ايران در اين شماره ميهمان گفتگوي «از قديمي ها چه خبر؟» شد تا 
شما جوانان امروز را با افتخارات خود و گلزني هايش آشنا كند: «من متولد چهاردهم 
دي ماه سال 1320 در شهرستان خرم آباد هستم». همايون بهزادي البته اصليت تهراني 
دارد اما هنگامي كه خانواده اش براي انجام ماموريت پدر خانواده در استان لرستان 
و  داشتم  فراواني  علاقه  توپ  به  كودكي  دوران  «در  شد.  متولد  آنجا  مي  برد  بسر 
سرانجام به باشگاه شاهين رفتم تا فوتبال را آغاز كنم». بهزادي از ابتدا مهاجم بود 
پرسپوليس  به  اينكه  تا  بود  زبانزد خاص و عام شده  بالايش در سرزني  توانايي  و 

پيوست. «همراه پرسپوليس در سالهاي 50 و 52 قهرمان ليگ فوتبال ايران شدم».
او در گلزني مهارت ويژه اي داشت و توانست خيلي زود در تيم ملي كشورمان 
عضويت پيدا كند. «10 سال عضو تيم ملي بودم و 2 بار قهرماني در جام ملت هاي 
ملت هاي  جام  در  بهزادي  همراه  ملي  تيم  دارم.»  افتخاراتم  ويترين  در  نيز  را  آسيا 
اختصاص  ايران  به  را  ملت ها  جام  قهرماني  عنوان  2بار  بانكوك   1972 و   1968
 1968 ملت هاي  جام  در  «من  داد. 
نيز  را  رقابت ها  گلي  آقاي  عنوان 
از آن خود كردم». بهزادي يا همان 
سرطلايي فوتبال ايران در دهه 40 
هجري شمسي جزو 5 سرزن برتر 
جهان قرار گرفت و نامش در كتاب 
ركوردداران فيفا (فدراسيون جهاني 
فوتبال) ثبت شد. اما همايون خان 
بازيگري  دوران  ترك  از  پس 
سال   3 كفش هايش  آويختن  و 
سرمربي پرسپوليس شد و سپس در 
تيم شهباز نيز به اين حرفه پرداخت 

از  مدتها  اينكه  تا 
دور  فوتبال  عالم 
شد. «در زمان رياست فدراسيون آقاي دادكان كه كميته پيشكسوتان 
فدراسيون فوتبال تشكيل شد، بنده به عنوان يك خدمتگزار در حضور 
بزرگان فوتبال كشورم مسؤوليت اين كانون را برعهده گرفتم.» بهزادي 
كه تنها منبع درآمدش فوتبال بود، درحال حاضر هم مدرسه فوتبال 
دارد و در آن مكان نونهالان و نوجوانان علاقه مند به فوتبال را براي 
عاشق  «من  مي  دهد.  پرورش  كشور  فوتبال  اول  عرصه  در  حضور 
فوتبال هستم و دوست دارم هرچه از فوتبال فرا گرفته ام را تا پيش 
از مرگم به نوجوانان و جوانان منتقل كنم». او لقب سرطلايي فوتبال 
را براي خود زياد مي  داند. «هر بار كه با سر گل زده ام فقط براي مردم 
بوده و اين مردم بودند كه مرا سرطلايي كردند. من خاك پاي آنها 
هستم و به عشق آنها نفس مي  كشم» بهزادي در اوايل دهه 40 ازدواج 
كرده و حالا هم 2 فرزند پسر دارد. «شاهين 43 ساله است و علي 
36 سال سن دارد. آنها هر دو مجرد هستند و هرچه به آنها مي  گويم 
ازدواج كنيد زيربار نمي روند.» بهزادي از اينكه به سراغ فوتبال آمده 
هرگز پشيمان نيست و هرچه در اين جهان دارد را برخاسته از توپ 
و فوتبال مي  داند. «البته مهمترين و اصلي ترين چيزي كه در دنيا دارم 
همين اندك اعتبار و شخصيتي است كه از مردم به دست آورده ام. 
ديگر  چيز  هيچ  با  را  آن  و  دارد  ارزش  دنيا  يك  من  به  آنها  محبت 
است.  بوده  كاپيتان  هم  بار   2 ملي  تيم  در  بهزادي  نمي  كنم».  عوض 
«آن زمان همواره مصطفي عرب كاپيتان تيم ملي بود و البته براي ما 
در آن دوران كاپيتاني تيم ملي ارزش فراواني داشت و همين 2 بار 
هم برايم افتخار فراواني محسوب مي  شود». سرطلايي فوتبال ايران در 
تيم پرسپوليس و در بازي معروف استقلال ـ پرسپوليس در شانزدهم 

شهريور سال 1352 هم حضور داشت.
«در آن ديدار 3 بار دروازه استقلال را باز كردم كه البته هر سه 

همايون بهزادي: مردم مرا سرطلايي كردند

گلم با پا به ثمر رسيد و در پايان 6 برصفر رقيب ديرينه مان را شكست داديم.» 
بهزادي اما همان استقلالي ها كه روزي رقيبش بودند را رفقاي صميمي امروز خود 
مي  داند. همايون خان از دنيا سلامتي همه هموطنانش و خوشبختي فرزندانش را از 
خدا مي  خواهد. «اميدوارم تا روزي كه نفس مي  كشم بتوانم به كشورم خدمت كنم 

و براي اجتماع مفيد باشم.»

محمد رضا مدنى
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آقاي اشكان هيچكس از ساري
خوانندة گرامي. متاسفانه مطلب خود را با عنوان داستان فرستاده 
دل  خودت  گفتة  به  و  نداشت  داستاني  جنبة  هيچ گونه  كه  بودي 
نامه ها مورد  تمام  باش كه  و مطمئن  بوده است.  مشغوليهاي ذهنت 
زمينة  در  مي  خواهيد  اگر  خوب  دوست  شما  و  مي  گيرد  قرار  بررسي 
داستان نويسي فعاليت كنيد حتماً مطالب صفحة در وادي داستان را 
دنبال كن. در ضمن براي اشتراك مجله مي  توانيد فرم اشتراك مجله 

را ببينيد و از شرايط آن آگاه شويد.
موفق و پيروز باشيد

چرا نامه هايم را اعلام وصول نمي كنيد؟
باسلام؛ چند تا انتقاد داشتم كه مي  خواستم حتماً به آنها جواب دهيد.

1ـ چرا نامه هاي رسيده ي من در بخش نامه هاي شما اعلام وصول نمي گردد؟ 
بارها شده است كه نامه داده ام و اعلام وصول نشده است اما همان نامه بعداً چاپ 

شده است!
شماره ي  چند  مي  كنين.  وصول  اعلام  ديگه  نفر  يك  اسم  به  را  نامه ام  چرا  2ـ 
پيش، اسم منو نوشتين: ايمان مسگرزاده (درگز)، اين كه چيزي نيست يه بار اسم منو 
نوشتين: جيگر طلا از (درگز)، در شمارة (2023) نامه ي ديار من رو نوشتين: رستمي 

(درگز)، بابا به خدا من اون مطلب رو فرستادم، رستمي ديگه كيه؟!
به نظرتان جوابي داريد به اين اشتباهاتتان بدهيد؟!

ايمان خوشكاران ـ درگز
اعلام  نامه ها  تمام  كه  بگويم  بايد  اولتان  سؤال  مورد  در  ايمان  آقا 
وصول مي  شود و چون شما خوانندة عزيز تمام نامه هايتان را داخل يك 
كه  مى نويسيد  را  صفحه  يك  نام  پاكت  روي  تنها  و  مي  گذاريد  پاكت 
به نام همان صفحه اعلام وصول مي  شود و بعد از بررسي نامه هايتان 

تفكيك مي  شود.
از  ما  مجله  خوانندة  شما  تنها  كه  مي  كنيد  فكر  چرا  ضمن  در 
شهرستان درگز هستيد، زيرا اسامي كه نام برده ايد واقعاٌ براي ما نامه 
براي صفحة ديار  از شهرستان درگز  خانم رستمي هم  و  فرستاده اند 
من مطلب فرستاده اند. اميدوارم سوءتفاهم پيش آمده از بين رفته 

باشد.

وسواس بيشتري به خرج دهيد!
با سلام، مي  خواستم پيشنهادي در مورد تهية گزارش از دانشگاههاي آزاد بدهم. 
زيرا با بحث هايي كه اين روزها در مورد مشكلات اين دانشگاهها زياد است به نظرم 
در ضمن  نباشد!  لطف  از  نشستن خالي  دانشگاهها  اين  دانشجويان  پاي صحبتهاي 
براي صفحة سياستمداران جوان بهتر نيست در مورد معرفي بعضي از افراد وسواس 

بيشتري به خرج دهيد.
آقاي فلاح ـ اسلام شهر
خواننده و همراه گرامي مجله از پيشنهاد گزارش ممنون. در صورت 
سياستمداران  صفحة  مورد  در  امّا  مي  شود.  پي گيري  حتماً  صلاحديد 
جوان بايد به عرضتان برسانيم كه مجله بدون طرفداري از هيچ حزب 
معرفي  از  خلاصه اي  به  كتاب  خود  معرفي  روال  به  تنها  و  گروهي  و 

سياستمداران مي  پردازد.

شهره باقري نژاد

داريم  تصميم  «صداي شما»  صفحه  عنوان  به  باتوجه  گرامي،  همراهان 
از اين پس فقط نظرها و پيشنهادهاي تلفني قابل طرح شما عزيزان در اين 
صفحه چاپ شود. پس هرنظر، پيشنهاد و انتقادي داريد، مي  توانيد همه روزه 
از ساعت 14ـ8 با تلفن روابط عمومي 2993203 در ميان بگذاريد تا در اين 
صفحه چاپ و يا پاسخ داده شود. در ضمن نامه هاي ارسالي ساير بخش ها هم 
داده  تحويل  پاسخگويي  جهت  مربوطه  صفحات  مسئولين  به  معمول  طبق 

مى شود. منتظر تلفن شما هستيم.

نامه هاي شما رسيد

گزارش:
ندا فانتري، تهران.

چهارستون:
رابرت استرانگ ـ فارسان.

همراز:
تينا ـ قزوين، احمدي، بانه، نگار ـ تبريز،.

همگام با خبرنگاران:
ـ چوار،  ـ سراوان، خانمحمدي  دلدارزهي  عبدالرب  رامسر،  ـ  كاكوان  فاطمه 

سحر ـ ت ـ شهرضا، غلامحسين مرتضايي ـ كرمان، غلامرضا رودوني ـ بردسير.
معلوم:

تبريز، گلبهار ـ شوشتر،  برديا ربيعي ـ رامشير، غريب آشنا ـ  كياني ـ شيراز، 
نرسيس في GO ـ بشرويه، هامون از پشت كوه، ندا فانتزي ـ تهران.

خلوت انس:
عسكريان ـ ايذه، حجت زرين چوبي ـ دره شهر.

نگاهي و نظري:
شيوا اميري ـ اصفهان، نوشين محمدي، كرج، ناصريا ـ شيراز.

در وادي داستان:
فاطمه مهمي ـ قائن، صغر ي موسوي ـ شوشتر، مهدي تلوري ـ اهواز.

جدول:
سوسنگرد  كاظم پور،  كاظم  تهران،  ـ  عبدالهي  عظيم  تهران،  ـ  سلامت  حميد 
(2نامه)، فرهاد رضاپور ـ شفت، بهنام بلوچ زهي ـ نيك شهر (4نامه)، امين سقالي ـ 
بندرتركمن، ساراكاس آقايي ـ سنگر، بهمن ترابي ـ رامسر، عزيز عساكره، آبادان، 

مهديه افتخاري ـ تهران، نويد ارشادي ـ فارسان، ناصريا ـ شيراز.
دلشوخي:

رابرت استرانگ ـ فارسان، محمود جعفري ـ كوهبنان.
خنده جام:

شكوفه زنگانه ـ علي آباد كتول، طاهر منعمي ـ همدان.
سنگ صبور:

خانمحمدي ـ چوار، محمدرسول سوري ـ بومهن.
مجهول:

تهران،  ـ  سونيا  اصفهان،  ـ  اميري  مهران  سنگر،  ـ  قهوه اي  باموهاي  شرلي  آن 
رابرت استرانگ ـ فارسان، طاهر گلپايگاني ـ گلپايگان، ندا فانتزي ـ تهران.

فال و تماشا
ـ  زرقاني  محمود  تهران،  ـ  سلامت  حميد  (2نامه)،  فارسان  ـ  ارشادي  نويد 
شهريار، سعيد توحيدي ـ تهران، علي سقالي ـ بندر تركمن، صبا يوسفي ـ تنكابن، 
آن شرلي باموهاي قهوه اي ـ سنگر، سمانه زيني ـ منجيل، فريبا نادري ـ بيرجند، فروغ 

ملكي مهر ـ تبريز.
مسابقة هنري:

سميرا تراب پرهيز ـ رامسر، بهمن ترابي، رامسر، مهديه افتخاري ـ تهران، عظيم 
عبدالهي، تهران، ايمان مسگرزاده ـ اهواز، سعيد توحيدي ـ تهران، آذر نعمت زاده ـ 

تهران، حبيبه شكركار ـ تبريز، نرگس عليزاده ـ انديشه، ناصريا ـ شيراز.
با ترانه:

آرزو جهان پيما ـ لارستان، نوشين محمدي ـ كرج.
پاتوق:

فاطمه تراب پرهيز  ـ رامسر، مرجان و نويد ارشادي ـ فارسان، بلدرچين صورتي 
ـ قزوين، ناصريا ـ شيراز.

روزنه:
نيلوفر حسيني ـ رنجبر، ياحقي ـ مراغه.

بدون عنوان:
هري پاتر ـ اصفهان، علي پورمحبي ـ تهران.

توجه:
تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي  فرستند، 
لطف فرموده نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي 

پاكت بنويسند.
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پيرانشهرپيرانشهر

موقعيت جغرافيايي و آب و هوا: موقعيت جغرافيايي و آب و هوا: 
شهرستان پيرانشهر از شهرهاي استان آذربايجان غربي است.

اين شهرستان در طول جغرافيايي 30 ثانيه و 8 دقيقه و 45 درجه و در عرض 
جغرافيايي 15 ثانيه و 42 دقيقه و 36 درجه  و در ارتفاع 1460 متري سطح دريا و در 
566 كيلومتري فاصله (هوايي) تهران قرار دارد. شهرستان پيرانشهر از شمال به نقده، 
از مشرق به مهاباد، از جنوب به سردشت و از مغرب به عراق محدود است، در كنار 
مرز ايران و عراق واقع شده و به همين جهت داراي اهميت نظامي است. كوههاي 
بلندي چون سياه كوه در شمال، شيخان در جنوب اين شهر سر بر افراشته و از همين 

كوهها چشمه هاي رود زاب روان است.
تاريخچه:تاريخچه:

پيرانشهر از شهرهاي كُردنشين جنوب استان آذربايجان غربي موسوم به موكريان 
نام هاي ماد، مدِ و ميديا معروف بود و آغاز زندگي  به  است كه در دورة تاريخي 

شهرنشيني در آن به نيم قرن نمي رسد.

تا  تابعيت شهرستان مهاباد را داشت و  اداري  از نظر  اين بخش  تا سال 1342 
سال 1347 كه رسماً به شهرستان تبديل شد تابع شهرستان نقده و اروميه بود. نام 
ايل  نام  از  (مشتق  پيرانشهر  به  وزارت كشور  از سوي   1349 سال  در  خانه»  «مرز 
پيران) تغيير يافت. ساكنان اوليه شهر را پرسنل نظامي پادگان ها و مرزباني، عراقيان 
و مهاجران شهرها و روستاهاي مجاور تشكيل داده است. نام «خانه در زبان» كردي 
اصيل و پهلوي قديم به معني چشمه و كاروان سرا بوده و اشاره دارد به روزگاري كه 
در كنار جادة باستاني پيرانشهر ـ حاج عمران و بين دو روستاي زرگتن (برگرفته از 
آذركده و آتشكده) و روستاي خانه، قصبه خانه آباد شده وكاروان سراهايي در نقش 
مهمانپذير و مسافرخانه هاي سنتي آن زمان، علاوه بر محل اتراق چهارپايان، پذيرايي 
از كاروانيان عازم سوريه، عراق و عربستان جهت مناسك حج را نيز برعهده داشتند. 
نام خانه سابق در منابع به معناي دژمران هم آمده است. شهرستان پيرانشهر به رغم 

مادها)،  (دوره  پسوه  قلعتگاه هاي  و  قلعه  لاوين،  مَرقد  گرِد  (قَلاته رَش)،  آسينگران 
وجلديان (5000 سال قبل از ميلاد)، شيناوه (هزاره اول قبل از ميلاد)، موتاوه (2500 
سال قبل از ميلاد) و چران و دههاتپه و اقلال باستاني و گورستانهاي متعدد و وسيع 
از جلگه  اقليمي  تنوع شرايط  منطقه، شاهد مدعايند.  بقاياي شهرهاي مدفون در  و 
و دشت و كوهستان و جنگل و رودخانه در كنار هم، به طبيعت پيرانشهر جذبه اي 
يردانان،  مانند  متعدد در كنار رودخانه ها  تفرج گاه هاي  داده و  توريستي و سياحتي 
باديناوه، لاوين، گولاوه، گل دلاوان و... و  نيز كوههاي پربرف و گردنكش قنديل، 
ايام  كاني خولا، سپي  سنگ، قلات شاه و سپي ريز و سوره دان و... هر ساله و در 

پذيرايي مسافرين و ميهمانان است.
با تشكر از خانم مريم دلخون

مركز آن، داراي قدمت باستاني و تاريخي بوده و آثار بسياري در آن ديده مي شود. 
در شهرستان پيرانشهر، عشاير مامش و منگور و پيران در دهستان هاي لاجان و منگور 
پرورش كرم ابريشم  معني محل  به  يا لاهجان  دارند. لاجان  پيران سكونت  و  غربي 
مي باشد و با وضعيت كنوني شهر مناسبتي ندارد، بلكه يادگار لشكركشي هاي ديلمي 
به دليل سرسبزي و مشابهت  بوده كه  نواحي  اين  به  و لاهيجاني هاي شمال كشور 
تاريخي مذهبي،  منابع  نام لاجان در  نهاده شده است.  نام  پوشش گياهي، لاهيجان 
سلق (متعلق به احمدبن معاويه از طايفه بني اود) بوده است. در اين دوران كردهاي 
مشهور به هذباني يا روادي مي   زيسته اند و همين ها بودند كه با سپاهيان اسلام به نبرد 
پرداخته و بيش از 300 زيارتگاه و مرقد و نظرگاه در منطقه يادگار آن دوران هنوز 

باقي است.
* جاذبه هاي گردشگري:* جاذبه هاي گردشگري:

آثار باستاني و تاريخي و آثار معروفي مانند قلات شاه (دوره مانتائي ها)، قولي 
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ديشب بارون اومد... ديشب خدا من رو صدا زد... ديدمش كه كوبيد به پنجره و 
بهم گفت: «بيا بيرون!» ديشب كه بارون اومد مامان گفت: «برو زير بارون آرزوهاتو 
بگو...». رفتم زير بارون. يه جايي ايستادم كه خدا من رو ببينه. هر قطره كه مي نشست 
روي موهام، يه دنيا عشق و زندگي مي اومد تو رگام. زل زدم به چشماش. توي 
دلم فقط خودش بود و خودش. مامان گفت: «سرما نخوري!؟...» اما نمي دونست 
من و اون چقدر واسه همديگه حرف داريم... ديشب بارون اومد و من يه دل سير 
با خدا حرف زدم... اون بهم گفت: «باز هم كه شيطوني كردي كوچولو... حتماً 
بايد گوشتو بكشم؟!» اما من فقط خنديدم. دستامو دراز كردم زير بارون و دست 
خيس خدارو گرفتم. گفتم: «مامان مي گه هر وقت بارون مي آد آرزوهامو بگم...» او 
هم گفت: «گوش مي كنم...» گفتم: «خداجونم پاي بابابزرگم درد مي كنه، پاهاشو 
خوب كن... خداجونم يه كاري كن اون پسربچه كه توي خيابون كنار ترازوش 
نشسته بود، امشب حداقل يكي دو تا مشتري گيرش بياد... مهربون خودم، مواظب 
مامان بزرگم كه اومده پيشت باش... خداي ماهم، مامان زهره تو بيمارستانه، نذار 
درد بكشه... خداي خوشگلم به اون پرنده كوچولو كه روي سيماي برق زير بارون 
خيس شده كمك كن كه بتونه واسه خودش يه سرپناه پيدا كنه... عزيز دلم، خداي 

نازم، چي مي شد الان اوني كه دوست دارم، پيشم بود؟!...»
ديشب بارون اومد... ديشب خدا من رو صدا زد... ديشب آرزوهامو زير بارون 

گفتم... ديشب خدا دست خيسشو كشيد به سرم... ديشب زندگي كردم...
نرسيس في GO ـ بشرويه

بگو زلزله بيايد
1ـ بچه بودم، 6ـ5 سال بيشتر نداشتم. خواب خواب بودم. يادم هست آن موقع ها 
هنوز مي ترسيدم توي اتاقم تنها بمانم ولي خب، بعد از كنار آمدن با آن همه سايه كه 
هر شب روي ديوار پشت حياط مي افتاد، خوابم برده بود بالاخره. نمي دانم شروعش 
چه جوري بود... انگار كه با يك صدا يا زوزه يا يك همچين چيزي همراه باشد. 
زلزله آمد! وحشت آن لحظه اي كه از خواب پريدم را هيچ وقت فراموش نخواهم 
كرد. بچه بودم ولي طبق يك عادت موروثي زياد به مردن فكر مي كردم. آن موقع 

احساس كردم كه كارم تمام شده، گفتم مردم، گفتم مرديم همه مان.
با اين حافظه خراب، تصوير پايان لرزيدن زمين جلوي چشمم است. مادر آمده 
بود توي اتاق. سرم روي زانوهايش بود، مي لرزيدم. يك چيز اما دلداري ام مي داد؛ 
بوي عطري كه به آن عادت داشتم... و يك چيز ديگر البته؛ او زنده بود. مادرها هيچ 

وقت نمي ميرند.
2ـ بزرگ شده بودم. عصر يك تابستان لعنتي بود. تازه دانشگاه قبول شده بودم. 
احساس مي كردم هيچ كس حرفم را نمي فهمد. فكر مي كردم بزرگ شده ام و بزرگترها 
دست و پايم را مي بندند. زير پنجره چرت مي زدم، اين بار بدون ترس از سايه روي 
ديوار. خانه مان را عوض كرده بوديم آخر! زمين لرزيد؛ پريدم. باز هم وحشت افتادن 
تيرآهن سقف. در آن 3ـ2 ثانيه اي كه توي اتاق لق مي خوردم، به تنها چيزي كه فكر 
مي كردم مادرم بود. مي ترسيدم اين بار به او نرسم. بوي عطر اما خيلي زود دلهره ام را 

خواباند. زلزله بهانه خوبي بود تا پسر بداند كه مادرها هميشه مي فهمند.
3ـ بيشتر بزرگ شدن مساوي است با زيادتر شدن فاصله؛ يعني بالاخره وقتي 
مي رسد كه مي روي رد كار خودت. اين وقت را مادرها اصلاً دوست ندارند چون 

بزرگ شدن با يك چيز ديگر هم همراه است: «فراموشي».

تو توي كسري كار، توي جزوه هاي رنگارنگ دانشگاهت، توي دعوا و مرافعه 
براي سربازي رفتن يا نرفتن، توي عاشق شدن يا نشدن، خنگ مي شوي، حافظه ات 
را از دست مي دهي و فراموشي مي گيري، اين قدر كه يادت مي رود يك نفر هميشه 
بايد  داري.  لازم  تلنگر  كه  وقت هاست  جور  اين  است.  نگرانت  نزديك  و  دور  از 
زيرپايت بلرزد تا مغزت كركره حافظه را بزند بالا، تا به ياد بياوري كه دنيا هنوز 
جاي امن دارد؛ جايي كه بوي عطرش را هيچ وقت ـ حتي اگر بخواهي ـ نمي تواني 

فراموش كني.
4ـ بگو زلزله بيايد!

تايماز گلوله يخ ـ اروميه

ديشب بارون اومد...
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يادداشت هاى

يك آدم 
مجهول

تنگدستي  و  غربت  همه  آن  از  داده اند.  پس  او  به  پرواز  براي  را  بال هايش  بودن، 
خانواده اش حالم گرفته شد. او براي ما چه كرد و ما براي او چه كرديم؟

«خوش به حال خدا! چه كساني بندگي اش را مي كنند!»

 پنجشنبه بازار

در خانه يكي از اقوام بوديم كه دختربزرگشان از سركار برگشت و متوجه شديم 
كه اصلاً اعصاب ندارد و حالش خيلي گرفته است. مادرش از او پرسيد چه شده 
و دختر گفت توي شركت، تمام اطلاعات را به اشتباه وارد كامپيوتر كرده و همه 
چيز آن قدر قروقاطي شده كه معلوم نيست چه بلايي سر پروژه ها خواهد آمد و چه 

جريمه اي برايش خواهند بريد.
تصور اوليه ما اين بود كه الان مادرش مي گويد «خاك بر سر بي عرضه ات كه 
هيچ كاري را بلد نيستي درست انجام بدهي!» اما مادر موردنظر(!) با لبخندي حاكي 
مرتكب  بزرگ،  آدمهاي  فقط  عزيزم،  ندارد  اشكالي  كه  «اين  گفت:  خونسردي  از 

اشتباهات بزرگ مي شوند!!» بابا مامان!

 جمعه بازار

به نظر شما اين ميمون به چه مي انديشد؟!
                

به من مي داد! ب ـ يعني نمي دونه تاريخ مصرفش  الف ـ كاش يه قاشق هم 
گذشته؟!

* گيربازار
•شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبدكاووس: «تا حالا دقت كردي اگه بهمون 
چشمات  بگن  اگه  ولي  مي آد  خوشمون  قشنگه  آهو  چشماي  مثل  چشمات  بگن 
عين چشماي گاو درشته، بدمون مي آد؟! اصلاً چرا تو مثال زدنامون اسم حيوونارو 

مي آريم؟ مثلاً «مثل عقاب، تيزبينه» يا «مثل بلبل چهچهه مي زنه» و... چرا؟»
ـ راستش من از اين جور موارد، قدر «بز» هم سر در نمي آرم!

از  توش  كه  نامه اي  مقابل  در  سكوت  با  «تو  فارسان:  از  استرانگ  •رابرت 
مي گن سكوت،  ارمغاني، چون  كه خود  دادي  نشون  بودم،  نوشته  واقعيت  هويت 

علامت رضاست.»
ـ بالاخره ما ارمغانيم يا رضا؟!

حرفي  عراقي  علي  از  وقت  هيچ  چرا  «تو  ممسني:  نورآباد  از  عسل  •مريم 
نمي زني؟»

ـ آخه علي عراقي حرف نداره!
•اعظم داودي از يزدانشهر نجف آباد: «از تصور اين كه نكند تو پسر باشي و 

اين اراجيف مرا مي خواني، دچار ديوانگي موقت مي شوم.»
ـ پس اميدوارم هيچ وقت مطمئن نشي كه من پسرم!

•ققنوس طلايي از سرزمين جادو: «دوستم مي گه مطمئنه مجهول (يعني تو) 
فرشيد منافيه!»

ـ مواظب باش دچار ديوانگي دائم نشه!

شنبه بازار
يك عده آدم مهم از ارتش جمهوري اسلامي ايران، با لباس هاي نظامي به مؤسسه 
اطلاعات آمده بودند. همين كه ما براي رفتن به رستوران، توي راهرو پيچيديم، گروه 
آنها هم پشت سر ما به راه افتاد. من كه حسابي جوگير شده و احساس «سرلشگر» 
بودن مي كردم، دستم را تكان دادم و گفتم: «گروهان به پيش!» آنها ـ البته بعيد مي دانم 
صداي مرا از فاصله چند متري شنيده باشند ـ كه معلوم نبود چرا چند لحظه مكث 
كرده بودند، بعد از اين حرف من، حركت را از سر گرفتند و جوّ فرماندهي ام را 

تكميل كردند! حركت به سوي رستوران با آن همه باديگارد(!) خيلي حال داد!

 يكشنبه بازار
سري به نمايشگاه كتاب زديم. همان طور كه بين غرفه ها چرخ مي زديم، چشممان 
من»  «سرگذشت  مي دانيد صفحه  حتماً  كه  «امير حاج ابوالقاسم»  همكارمان  به  افتاد 
را مي نويسد. چيزي كه به احتمال قوي نمي دانيد و خودم هم نمي دانم اجازه دارم 
بگويم يا نه(!)، اين است كه انتشارات «مجنون» متعلق به اوشان است. ما به دليل 
غرفه دار بودن همكارمان، مي توانستيم از مزايا و امكانات فوق العاده، مثل آب خنك 
(البته اين يكي را بعضي جاهاي ديگر هم به آدم مي دهند!) و داشتن مقري براي به 
بار  كشيدن  از  و خلاصي  رفتن  موقع  تا  كتاب هاي خريداري شده  گذاشتن  امانت 
سنگين آنها به اين طرف و آن طرف نمايشگاه استفاده كنيم. شايد به خاطر همين 
خودمان هم نفهميديم چه موقع آن قدر كتاب خريديم كه با بردنشان به خانه، اگرچه 
با ماشين دربستي كه پول تمام تخفيف هايي را كه روي كتاب ها گرفته بوديم از ما 

گرفت، پدرمان درآمد!

دوشنبه بازار
خانم و آقاي هنر، يكي دو بار «سينا» كوچولويشان را به دفتر مجله آورده اند. 
اين كار، علاوه بر آن كه باعث مي شود ما با 
عادات سينا از جمله خوابيدن با دست هاي 
بالا برده ـ كه معمولاً به معني تسليم شدن 
شكوفايي  باعث  شويم،  آشنا  ـ  است! 
به  استعدادهاي درخشان بعضي همكارهاي 
ظاهر سنگين و رنگين، در شكلك درآوردن 
فكرش  است!  شده  بچه ها  كردن  سرگرم  و 
قيافه اي  او  از  هميشه  كه  كسي  بكنيد،  را 
كاملاً جدي ديده ايد (باباجمله!)، زبانش را 
تا جايي كه مي تواند از دهانش دربياورد و همزمان دست ها را كنار گوش ها برده و 

تكان بدهد!

سهشنبه بازار
امروز برايتان يك اس ام اس مي نويسم تا بخوانيد و حالش را ببريد:

.

.

.

.
اس ام اس!!

 چهارشنبه بازار
كوچه مان،  به  منتهي  خيابان هاي  از  يكي  در  مي رفتم  خانه  به  كه  عصر  ديروز 
اورژانس  جمعيتي را ديدم كه كنار خانه اي تجمع كرده اند و صداي گريه مي آيد، 
او  به  برمي داشت كه مطمئن شدم  اما پزشك مربوطه، طوري آرام قدم  بود  رسيده 
شود.  روبه رو  متوفي  اقوام  با  نمي داند چطور  او  حالا  و  كرده  تمام  بيمار،  گفته اند 
در آن خانه باز بود و حياط كوچكش كه حتي يك موتورسيكلت هم در آنجا جا 
نمي گرفت، دل آدم را به درد مي آورد، معلوم بود كه خانواده تنگدستي هستند و دعا 

كردم نان آورشان را از دست نداده باشند.
امروز صبح كه مي خواستم بيايم سركار، پارچه سياه و اعلاميه هاي ترحيم روي 
در آن خانه توجهم را جلب كرد. با دلتنگي نگاهي به عكس جوان از دست رفته 
انداختم و ديدم كه او يك «جانباز شهيد» است كه بالاخره پس از سال هاي بي بال  58
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شيون حسن پور مهدى بقائيان

داود افرازى

چهره هفتهنگاهنيم
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سبكبالان

و  مي كردند  داشتند خاك برداري  ديدم؛  دوربين  با  را  عراقي ها  ديوار،  بالاي  از 
سنگر مي ساختند. سر دزديدم. دور و اطراف آلونك هاي كاهگلي كشاورزهاي جزيره، 

پره هاي ته گلوله ي خمپاره به چشم مي خورد. 
گفتم: ساكت باشيد؛ عراقي ها نزديكمان هستند. آمديم كنار اروند. 

هيچ  آمده ايم!  سالم  جا  اين  تا  چطوري  اصلاً  گفت:  آرام  و  فروخورده  پرويز 
خاكريز و پوششي نيست؛ غير از اين پستوهاي توسري خورده. 

كه  كرده  كورشان  و  بوده  پناهمان  و  خداپشت  گفت:  نجوا  به  ديگر  يكي 
نديده اندمان.

رو به پرويز، اما به جمع گفتم: اگر تا حالا نديده اندمان، الان كه با اين ماشين راه 
بيفتيم، بي برو برگرد شستشان خبردار مي شود. 

ـ پس چطوري برگرديم؟!
ـ اگر مي خواهيد سالم برگرديد، بايد پياده برويم. هركس با ماشين بيايد، كارش 

ساخته است. 
ـ ولي با ماشين زودتر مي شود دور شد.

به زمين گود و بلند اشاره كردم كه: تو اين چاله چوله ها كه نمي شود تند رفت؛ 
با اين ماشين چپ مي كنيم. مشورت كه كرديم، قرار شد سواره برگرديم. 

ـ پس برويد آن كف دراز بكشيد؛ وقتي حركت كنيم، سروصدا را مي شنوند. اگر 
نشسته باشيد، راحت مي زنندتان. جاده ناهموار و پر از دست انداز بود؛ شبيه زمين 
شخم زده. به موازات رودخانه برمي گشتيم كه عراقي ها متوجه شدند؛ دوشكاهايشان 
را چرخاندند و دست گذاشتند به آتش باران. با آن كه نمي شد تند رفت، تا سر اولين 

تقاطع كه تقريباً از تيررس درآمديم، پايم را از روي پدال گاز برنداشتم. 
محكم  را  فرمان  مي شنيدم.  مي خورد،  ماشين  بدنه ي  به  كه  را  گلوله ها  صداي 
چسبيده بودم و ميان مرمي هايي كه دور و برم را زير و رو مي كرد، مي آمدم. از تقاطع 
كه گذشتيم، توي آينه، اتاقك بار وانت را نگاه كردم؛ همه سالم بودند. خدا را شكر 
كردم كه ماشين به ضرب موشك و گلوله اي منفجر نشد. هنوز صداي تيراندازي را 
مي شنيدم و رگبار دوشكا قطع نشده بود. به قصد بازديد و شناسايي رفته، ولي ميان 
پاتك  عراقي ها گير كرده بوديم. همان طور كه توي شيار و سنگري انتظار مي كشيديم، 
يك مرتبه پانزده متر آن سوتر، انفجاري ناگهاني همه را بي اختيار خم كرد. خمپاره ي 

شصت بي سر و صدا فرود مي آمد و تركش ها تن هوا را مي شكافتند. 
سر  دشمن  و  منطقه  وضع  از  حسابي  و  درست  نمي شود  است؛  وقتي  بد  الان 

درآورد؛ چيز زيادي دستگيرمان نمي شود، زيرا اين پاتك...
بچه ها چشم دوخته و منتظر بودند ادامه بدهم. خودرويمان حدود پنجاه متر با ما 

فاصله داشت. گفتم: اسلحه هم كه باهامان نيست. 
دوربين  نيايد.  كارمان  به  چندان  مي زديم  حدس  چون  بوديم،  نياورده  سلاح 

همراهمان بود و چند نقشه و مشتي دست نوشته و مدارك شناسايي. 
ـ اگر حمله كنند، چيزي نداريم روبه رويشان در بياييم. اگر هم اسير شويم كه 
ديگر واويلا... همين كه اسلحه نداريم، فكر مي كنند كاره اي هستيم؛ با اين دوربين 

و نقشه و دم و دستگاه. 
بايد بر مي گشتيم. گفتم: فعلاً دور اين جا را خط مي كشيم، مي رويم جاي ديگر 

دست به كار مي شويم، تا ببينيم پاتك به كجا مي كشد. اگر خدا خواست، بعد مي آييم 
سروقت اين جا و پي ماجرا را مي گيريم. 

براي رسيدن به خودرو، بايد راه باز، اما كوتاهي را مي گذرانديم؛ جايي كه در 
يك چشم به هم زدن، پنج شش گلوله ي خمپاره با هم و بي سوت و صدا شكم زمين 

را مي شكافت. 
بچه ها! تك تك رد مي شويم، نوبتي. 

اولي رفت. صبر كرديم؛ سه گلوله ي پي در پي و انفجار و با مكثي كوتاه گلوله اي 
ديگر منفجر شد. 

دومين نفر راننده بود. منتظر شد و به آسمان نگاه كرد و خميده دويد. 
نفر سوم توي بروم نروم بود. آن  طرف، راننده ماشين را روشن كرد و دور زد. 
و  انفجار خمپاره شصت  بعد  و  با سوت  اول  ديگر؛  گلوله ي  پنج شش  بود.  آماده 
فش فش عبور تركش ها از بالاي سرمان. سومي هم دويد و ده ثانيه بعد آن طرف بود. 
من مانده بودم و يكي ديگر از رزمنده ها؛ نمي شناختمش و براي اولين بار بود كه با 

هم به بازديد و بررسي آمده بوديم. 
ـ من بروم؟

با چشم هاي درشتش مرا نگاه كرد و بعد آسمان را. 
ـ مي روم... من مي روم. 

منتظر شد، دو سوت خمپاره و انفجار.
رفتم!

بدون  انفجار  چهار  سه  شد؛  دور  دوان  دوان  و  چرخاند  برچشم  و  دور  به 
سوت، فاصله ي من و او را چنگ زد. ميان دود و غبار ديدمش كه زمين خورد؛ يا 

امام رضا(ع) 
اول يكي از بچه هاي آن طرف رسيد بالاي سرش. بعد من. تركش ها جمجمه و 

بدنش را سوراخ كرده بود؛ خونريزي داشت و به نظرم رسيد شهيد مي شود. 
بلندش كرديم و برديم خوابانديمش توي ماشين تا به اولين بهداري برسانيمش. 
در راه با خودم مي گفتم: فقط كافي بود نوبتمان فرق كند... اگر من رفته بودم! 

صدايش در گوشم تكرار شد:«مي روم... من مي روم.»
جوابشان را مي دهيم؛ حالا هر جوري مي خواهد باشد. 

بايد قرارگاه لشكرش را هدف مي گرفتيم. منطقه براي ما و دشمن باريك شده 
كه  هم  آب  ماهي گيري.  كانال  لبه ي  ديگرش  تغيه ي  بود،  اروند  تيغه اش  يك  بود؛ 

انداختند، تنگ ترش كردند. شده بود عين يك دالان. 
تمام توان ما و آنها همين يك تكه جا گره خورده بود. لشكر يازده را به عنوان 
محور گرفت و گردان ها را بي آن كه وابستگي به لشكر داشته باشند، آورد. گردان هاي 
زيادي به اين لشكرش مامور شدند. مي خواست انهدام و تلفات سنگين، گريبان يك 
لشكرش را نگيرد. خيال داشت با گرداني عمل كردن، بار ضايعات را روي شانه ي 
چندين يگان ديگرش پخش كند. تا قرارگاه لشكر يازده پياده ي عراق را نگرفتيم، آرام 
نشد. وقتي لشكر يازده ـ كه محورش به حساب مي آمد ـ ضربه خورد و لو رفت، 
گره باز شد و تا پشت «قلعه صالح» پيشروي كرديم. خطوطش خيلي زود شكست؛ 

عمليات عجيبي بود. 

محمدحسن استادي مقدم

داشتند خاك برد ديدم؛  دوربين  با  را  عراقي ها  ديوار،  بالاي  از 
سنگر مي ساختند. سر دزديدم. دور و اطراف آلونك هاي كاهگلي كشس

م

ميخورد.پره هاي ته گلوله ي خمپاره به چشم مي خورد.  چشم به خمپاره گلولهي ته رههاي
گفتم: ساكت باشيد؛ عراقي ها نزديكمان هستند. آمديم كنار ارون

م

سال جا  اين  تا  چطوري  اصلا  گفت:  آرام  و  فروخورده  پرويز 
م ز ي ر ب يم ز ي ر

خاكريز و پوششي نيست؛ غير از اين پستوهاي توسري خورده. 
كو و  بوده  پناهمان  و  خداپشت  گفت:  نجوا  به  ديگر  يكي 

نديده اندمان.
رو به پرويز، اما به جمع گفتم: اگر تا حالا نديده اندمان، الان كه

بيفتيم، بي برو برگرد شستشان خبردار مي شود. 
ـ پس چطوري برگرديم؟!

چندگام چندگام 
تا آسمانتا آسمان
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 خانه×هنر
زينب خيرخواه

مواد لازم:
پيازچه : 4 عدد ريز خرد شده

فلفل دلمه اي: 1/4 پيمانه نگيني خرد شده
قارچ: 10 عدد

نمك، فلفل قرمز و سياه: به ميزان لازم
پودر سير: 1/2 قاشق سوپ خوري

آرد تفت داده شده: يك قاشق سوپخوري
تخم مرغ: 3 عدد

مقداري زيتون سياه و سبز جهت تزيين
پنير پيتزا: به مقدار لازم

طرز تهيه:
قارچ، پيازچه و فلفل دلمه را تفت بدهيد. پودر سير، نمك 
و فلفل ها را اضافه كنيد. تخم مرغ ها را در ظرفي جداگانه زده، 
به مواد اضافه كنيد. حرارت را كم كرده، در ظرف را ببنديد 
و اجازه بدهيد غذاي شما با حرارت كم  پخته شود. در اواخر 
پخت پنير پيتزا اضافه كنيد و دوباره در ظرف را ببنديد تا پنير 

به آرامي روي مواد ذوب شود.

املت 
فوري 
يوناني

از تاريخ 
مصرف مواد 
غذايي اطلاع 

داريد؟

تاريخ مصرف مواد غذايي، راهنمايي براي مصرف كننده مي باشد تا مدت زمان نگهداري ماده غذايي را 
قبل از فاسد شدن آن بداند. مشروط بر اين كه شرايط نگهداري ماده غذايي كاملاً رعايت گردد. اين مدت به 

عواملي همچون تركيبات مواد غذايي، نوع بسته بندي و چگونگي نگهداري آنها بستگي دارد.
حال مدت زمان و شرايط نگهداري تعدادي ديگر از مواد غذايي را برايتان بيان مي كنيم.

1ـ شكر: 24 ماه (در جاي خشك و دربسته)
2ـ برنج: 24 ماه (در مكان خشك و دربسته)

3ـ روغن زيتون: 24 ماه 
4ـ بكينگ پودر: 18 ماه (در جاي خشك و دربسته)

5ـ جوش شيرين: 24 ماه (مكان خشك و دربسته)
6ـ غلات: 6 تا 12 ماه (دربسته بندي)، در غير اين صورت 2 تا 3 ماه

7ـ شكلات: 12 ماه (در جاي خنك)
8 ـ آرد: 6 تا 8 ماه (ظرف دربسته)

9ـ ژله: 7 ماه 
10ـ عسل: 12 ماه 

11ـ سس مايونز: 2 تا 3 ماه (در فريزر نگهداري نگردد)
12ـ نمك: نامحدود 

13ـ مواد غذايي گوشتي به صورت انجماد: 2 الي 3 ماه 
14ـ شيريني ها، ميوه ها و اغلب سبزي ها در حالت انجماد: 6 الي يك سال 

نامه هاي رسيده
دوست عزيز خانم «قلب طلا از طلافروشي» 
لطفاً دستور پخت غذايي را كه ارسال كرده ايد 
چاپ  قابل  تا  كنيد  ارسال  فارسي  زبان  به  را 
باشد. چون اين نوع نگارش نياز به مترجم دارد. 

با تشكر منتظر نامه هاي ديگرت هستم.

دانستنى× خانه
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جدول

جدول واژه چيني
توضيح:

در زير نام تعدادي از آثار ادبي كه با واژه «دختر» آغاز مي شوند آمده است و شما مي بايد 
با توجه به تعداد حروف، نام هر كتاب و جاي خالي پيش بيني شده در جدول و همچنين حروف 
راهنماي داده شده، جاي هر نام را در جدول مشخص نماييد و براي مواردي نيز كه دو گزينه يا 
بيشتر وجود دارد با جابه جايي آنها طوري عمل نماييد كه رمز ستون عمودي وسط كه با خطوط 
پررنگ مشخص گرديده و نام يك اثر ادبي و نويسنده آن مي باشد درست حاصل شود. در 

ضمن موارد ذكر شده داخل پرانتزها نام نويسندگان آثار مي باشد كه در جدول نيامده است.
نام آثار ادبي:

دختر آواز خوان (چخوف)
دختر انتقامجو (گريشام)

دختر با وقار شما (لابيش)
دختر بلئاس (اورپيدو)

دختر پرستار (كيسفالودي)
دختر پرُسروصدا (توماس دكر)

دختر تني (گوته)
دختر خوانده (آستروسكي)

دختر دريا (كريستين آندرسن)
دختر دم بخت (اوژن يونسكو)

دختر زرين چشم (بالزاك)

 محمود كيمياييشماره 710

توضيح:
در زير نام تعدادي از اسامي دختران آمده است، شما ابتدا اين اسامي 
را در جدول پيدا نموده و روي آنها خط بكشيد. بعد از انجام اين كار 
تعدادي حروف خط نخورده در جدول باقي مي ماند كه از به دنبال هم 
قرار دادن اين حروف، نام دخترانه ديگري به دست مي آيد. اين نام را به 

عنوان پاسخ اين قسمت براي ما ارسال نماييد.
اسامي:

ـ  ـ حميده  پگاه  ـ  پرستو  ـ  بهنوش  ـ  بنفشه  ـ  افسانه  ـ  آتوسا 
حوا ـ خاطره ـ خجسته ـ دل آرام ـ رضوان ـ روح انگيز ـ روشنك ـ ژاله 
ـ ساناز ـ سيميندخت ـ شهربانو ـ شهرزاد ـ صفورا ـ صنوبر ـ طلعت ـ 
عادله ـ غزاله ـ فائزه ـ فلورا ـ كتايون ـ كيميا ـ گلبهار ـ گوهر ـ لادن 
ـ لعبت ـ مرواريد ـ مهتاب ـ نگين ـ نوشين ـ نيلوفر ـ وجيهه ـ هاجر 

هنگامه ياسمين ـ يگانه

دختر عمويم راشل (دافنه دوموريه)
دختر غرنده (توماس دكر)

دختر كاپيتان (پوشكين)
دختر كشاورز (كارلوس ويليامز)

دختر گيس برُيده (مناندر)
دختر مرد خوشبين (يوردوراولتي)

* پاسخ جدول شمارة 702

* برندگان جدولها
ـ رادا رضايي غياثي ـ مياندوآب

ـ مريم سلطاني ـ كرج
ـ عباس محبي ـ تهران

* هدايايي به رسم يادبود به آدرس شما ارسال مي گردد.

70
ة 3

مار
ل ش

دو
خ ج

پاس
 *

جدول اسامى دختران
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جدول شرح در متنجدول شرح در متن
كتابي از حسين 

كاظم زاده 
ايرانشهر

برادر كمبوجيه
پرداخت پول به 

بانك

از شاگردان 
حضرت عيسي 

مسيح(ع)

كشور آفريقايي

واحد سطح

چهره شطرنجي

از هم پاشيده

غيرخودي

حلاوت

بيماري

قدرت

چاشني فشنگ

پيشوا

مسابقات 
سراسري

ياري با مسافر

صوت تعجب
تشويق شادي

علامت تجارتي

نوردهنده

حرف افسوس

رنج و غم ها

سمت چپ

پول ژاپن
سنگ هاي ريزه 

سفيد
صندلي اسب 

سوار
بيماري كم خوني

از جنس مذكر

زندگي كن

مخالف

علامت مفعولي

تطابق

شهري در آلمان

كنايه از 
آدم دراز و 
بي خاصيت

گوشه نشيني
از علائم جمع

پايتخت چين
ضميز هميشه 

غايب

كجاوه

نرم شده

عهد و ميثاق
صفت پدر 

خانواده

تكيه كلام 
درويش

منقار كوتاه

درخت انگور

ساز معطر

درون ميوه

مأواي جغد

ناشي
ورزش 
مرتاضان

كرمينه 
حشره ها

عدد ارشميدس

هم وزن

انبار گندم

چاشني قرمز

پابرجا

شناسنامه قديمي
واحد پارچه 

لباسي
پايان نامه

شك برانگيز
شهر استان 

قزوين

چسبيده و 
متصل

آزاد شده

تيز پرواز

در بازي 
مي زنند

پسوند شباهت
فاصله دو 

چيز
گرگ

بند شلوار

مدافع فوتبال

حيوان وحشي
اندامي در 

صورت
صابون خياطي

چاي تلخ عقيم و نازا
پرمايه

كشتي منفجر كردن
كوچك
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قرمز،  گوشت  به  متصل  چربي هاي  جامد،  روغن  مي شود.  سنجيده  آن  رؤيت  قابل 
چربي هاي موجود در گوشت ماكيان، چربي پوست مرغ، كره حيواني جزو اين گروه 
ماده غذايي بوده و استفاده مكرر و بي رويه آنها به دليل داشتن اسيدهاي چرب اشباع 
و ايزومرهاي ترانس، عامل مهم در بروز چاقي و افزايش چربي هاي مضر خون و 
كاهش چربي هاي مفيد خون، ديابت، افزايش فشارخون تصلب شرايين، بيماري هاي 
كليوي، سنگ هاي كيسه صفرا، سرطان هاي دستگاه گوارش و بسياري عوارض ديگر 

محسوب مي شود.
لذا بايد به اين نكات توجه كرد:

 ـ براي ايجاد تغيير در طعم و مزه غذا از روغن هاي مايع (اشباع نشده) كه از 
انرژي  از  بدن  مناسب  بهره گيري  در  آنها  سودمند  اثرات  و  شده  تهيه  گياهي  منابع 
موجود در آنها و نيز تاثير بر سلامت ارگان هاي مختلف بدن طي تحقيقات بسيار به 

اثبات رسيده است، استفاده كنيد.
ـ روغن هاي مايع با تركيب شيميايي متفاوت از روغن هاي جامد در دماي محيط 
چرب  اسيدهاي  مفيد،  تركيبات  حاوي  و  كلسترول  فاقد  و  بوده  مايع  صورت  به 

ضروري و مورد نياز براي بدن هستند.
ـ استفاده مناسب از روغن مايع ضمن كاهش چربي هاي مضر خون و افزايش 
بيماري هاي قلبي در روند كاهش وزن نقش  به  ابتلا  چربي هاي مفيد خون، كاهش 

عمده اي ايفا مي كند.
ـ استفاده از غذاهاي آماده:

استفاده از غذاهايي مانند سوسيس، كالباس، همبرگر، پيتزا، پيراشكي و ساندويچ 
با عنوان فست فود در سال هاي اخير افزايش چشمگيري يافته است.

زايد  مواد  از  بسياري  معمولاً حاوي  متأسفانه  اين كه  بر  اين گونه غذاها علاوه 
حيواني و ديگر تركيبات غيراستاندارد هستند، از چربي، نمك، آرد سفيد و كالري 
بالايي نيز برخوردارند لذا استفاده مكرر از اين نوع مواد غذايي نقش مؤثر در بروز 
اضافه وزن، افزايش فشارخون، ديابت، بيماري هاي كبدي، افزايش چربي هاي خون، 

بيماري هاي قلبي و سرطان هاي دستگاه گوارش بويژه سرطان كبد دارد.
فيبر ناكافي اين گونه غذاها موجب يبوست مي شود، همچنين درصد بالاي نيترات 
ونيتريت در فرآورده هاي گوشتي مانند سوسيس، كالباس و همبرگر و تبديل آن به 

نيكلوزامين يكي از عوامل مهم در ايجاد سرطان شناخته شده است.
با فست فودها مانند، سس سفيد و  بايد توجه داشت چاشني هاي مورد استفاده 

قرمز به علت دارا بودن مواد شيميايي به عنوان نگاهدارنده سرطان زا مي باشند.

طيبه هاشم زاده

قرمز،  گوشت  به  متصل  چربي هاي  جامد،  روغن  مي شود.  سنجيده  آن  رؤيت  قابل 
گ ن ا جز ان ح ك غ ت چ ان اك شت گ د د ج هاي چ

مز يب

الگوي غلط تغذيه ايالگوي غلط تغذيه اي
ايستگاه 
سلامتي

(1)

مواد  از  نادرست  استفاده  با  مرتبط  مختلف  بيماري هاي  اخير،  در سال هاي 
غذايي در سراسر دنيا رشد فزاينده اي داشته است. تغيير روش زندگي و استفاده 
و  فيزيكي  و  بدني  فعاليت  كاهش  همراه  به  اي  تغذيه  نامناسب  الگوي  از 
تهديدكننده  عوامل  مهم ترين  جمله  از  زيست،  محيط  آلاينده هاي  افزايش 
سلامت جامعه محسوب مي شوند. در حال حاضر نزديك به 50 درصد بيماري ها 
در ايران به بيماري هاي غيرواگير مرتبط است كه مهم ترين آنها را بيماري هاي 
مي دهند  تشكيل  استخوان  پوكي  و  سرطان  فشارخون،  ديابت،  عروق،  و  قلب 
تأثير آن  و  بيماري ها شناخته شده  اين  بروز  در  از عوامل مهم  يكي  تغذيه  و 

درپاره اي موارد، از مصرف دخانيات نيز مخرب تر برآورد شده است.
كيفيت  كنترل  غذا،  ايمني  و  سلامت  صحيح،  تغذيه  الگوي  به  ويژه  توجه 
در  غذايي مي توانند  توليدكننده مواد  ارزيابي سيستم هاي  غذايي،  فرآورده هاي 
ارتقاي سطح سلامت جسمي، رواني و رفتاري جامعه بسيار مؤثر باشند، در اين 
ميان، برخورداري جامعه از آموزش تغذيه اي و اطلاع از تأثير استفاده مناسب 

مواد غذايي در كنترل، پيشگيري و رويارويي با بيماري هاي مختلف حائز اهميت است.
بررسي سبد غذايي ايرانيان در سال هاي اخير حاكي از اين واقعيت هشداردهند، 
است كه به رغم برخورداري بيش از 60درصد افراد جامعه از كالري بيش از نياز 
بدن و به اصطلاح بيش خوري، 90درصد ايرانيان دچار كاهش كلسيم سلولي 70 

درصد دچار كمبود آهن و 30درصد دچار كمبود روي در بدن هستند.
عادات نادرست تغذيه اي

بخصوص  غذايي  مواد  از  شده  توصيه  نياز  از  بيش  استفاده  بيش خوري: 
مصرف چربي ها، مواد قندي و نشاسته اي با توجه به تراكم انرژي زياد در حجم كم 
اين گونه مواد غذايي، منجر به بروز عوارضي شده كه از جمله مي توان به اتساع معده 
و افزايش حجم آن و تمايل و عادت به مصرف زياد غذا، بروز اضافه وزن و چاقي 
تعادل  نيز عدم  و  پيري زودرس  افسردگي،  روزانه،  امور  انجام  در  تنبلي  و  سستي 
فاكتورهاي خوني مانند كلسترول، تري گليسيريد، قند خون و... اشاره كرد كه به تبع 
مري،  به  غذا  برگشت  پرفشاري خون،  ديابت،  قلبي، عروقي،  بيماري هاي  بروز  آن 

انواع سرطان ها به ويژه سرطان مري و معده در اين ميان قابل ذكرند.
بي توجهي به خوردن صبحانه: اين وعده مهم غذايي بيشتر اوقات به 
واسطه كمبود وقت و شتابزدگي والدين و فرزندان براي رفتن به سركار و مدرسه 
مورد بي توجهي قرار مي گيرد، در صورتي كه صرف صبحانه كامل در ابتداي روز به 

دلايل زير حائز اهميت مي باشد:
ـ بر ميزان دريافت انرژي كل آن روز اثر متعادل كننده داشته و به اين گونه از 
ميزان گرسنگي طول روز و زياده روي هنگام خوردن وعده هاي ديگر غذايي تا حد 

چشمگيري مي كاهد.
ـ براساس تحقيقات به عمل آمده، تأثير مثبت مصرف صبحانه كامل در رژيم هاي 
كاهش وزن، كاهش چربي هاي مضر خون و ديابت به اثبات رسيده است و نخوردن 

صبحانه هنگام شروع روز خطر بروز چاقي را تا 4 برابر افزايش مي دهد.
ـ  صرف صبحانه بر افزايش قدرت يادگيري و كارآيي افراد مؤثر است.

 ـخوردن صبحانه در كودكان از عدم تمركز و ضعف در انجام تكاليف درسي مي كاهد.
ـ صبحانه مناسب در افزايش رشد جسمي و توانايي ذهني كودكان نقش مؤثري 

ايفا مي كند.
استفاده از روغن هاي جامد:

ايران موسوم بوده  از ديرباز در جامعه  استفاده از روغن هاي جامد اشباع شده 
است و براساس فرهنگ نادرست تغذيه اي، ملاك ارزشگذاري غذا به ميزان روغن 

آيا مي دانيد...؟آيا مي دانيد...؟
1   مصرف شاه توت مي تواند ظرفيت حافظه را تا حد زيادي افزايش داده و 

منجر به تقويت آن شود.
2    احتمال ابتلا به آسم در فرزنداني كه مادران عصبي دارند، بيشتر است.

3    دختران در فناوري اطلاعات موفق تر از  پسرانند، مانند استفاده از رايانه.
4   كاهش وزن، رشد دختران را در دوره بلوغ مختل مي كند.

5   زنان پرحرف، فرزندان پرانرژي تري به دنيا مي آورند.
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دكتر موسي شباك ـ دكتر سهيلا دلبخش

و  ادرار  آزمايش  كه  دارد  ويژه  و  درمان خاص  ادراري،  عفونت  مورد  در  5ـ 
كشت آن ضروري است، اما اگر عفونت هاي موضعي مدّ نظرت باشد با اسيدي شدن 
مي توان از بعضي از قارچها و باكتري ها پيشگيري كرد. شستشو با سركه هيچ اشكالي 

براي دخترها نيز ندارد.

هنوز بچه دار نشده ام
است.  از همسرم  نشده ام. مشكل  بچه دار  هنوز  و  كرده ام  ازدواج  كه  است  سال   9
بچه دار  براي  ديگري  راه  آيا  ناراضي اند.  خانواده ها  اما  داد،  پيشنهاد  مصنوعي  لقاح  دكتر 

شدن وجود دارد؟
امضاء محفوظ
24 ساله

 اگر خانوادة شما راه ديگري بلد هستند، خوب بفرمايند و شما نيز انجام دهيد! 
اما حقيقت اين است كه پزشك شما بهترين راه را براي شما پيشنهاد كرده، شايد 
عدم آگاهي خود شما و بخصوص خانواده تان از اين عمل باشد كه موافقت نمي كنند. 
اين روش خوب، مطمئن و بسيار عالي براي باروري شماست و حاصل آن انشاءاالله 
به تولد نوزادي منجر خواهد شد و هيچ فرقي با بارداري طبيعي نخواهد داشت و 
البته زندگي شما را گرم و محكم تر خواهد كرد، اگرچه بايد خانواده ات را آگاه سازي 
ولي اين مسأله مربوط به شما و همسر محترمتان مي باشد. ضمناً قبل از اين مي توان 
از داروهايي كه ميزان اسپرم همسرت را بالا مي برد هم استفاده كرد. ولي اگر نشد از 
اين پيشرفت بسيار مناسب علمي و تكنولوژيكي كمال استفاده را بكنيد و نگذاريد 
كه بيشتر از اين طول بكشد و مطمئن باش كه پس از تولد فرزندت حسرت خواهي 

خورد كه چرا زودتر اين كار را انجام ندادي؟
تكنيكي كه به راحتي در دسترستان مي باشد و نه اشكال شرعي و نه عرفي و نه 

اخلاقي و نه علمي ندارد. پس هرچه زودتر با قاطعيت به اين  عمل اقدام  فرماييد.

قرص LD مصرف كردم، صورتم لك زد
سلام. دختري 20 ساله هستم كه دو سال پيش بيماري زنانه اي داشتم كه پيش دكتر 
رفتم قرص LD به من داد كه وقتي مصرف كردم صورتم لك هاي سياه آورد و هر كاري 
ندارد.  فايده اي  ولي  كرده ام  استفاده  هم  نيوشرلي  كرم  از  نمي روند.  لك ها  اين  مي كنم 
از  طبيعي،  گياهان  از  مي خواهم  شود.  بدتر  صورتم  و  بروم  دكتر  پيش  دوباره  مي ترسم 
ميوه هايي مثل خيار، سيب و پوست پرتقال استفاده كنم. آيا براي لك هاي صورت خوب 
بر لك صورتم مدتي است  راستي علاوه  اين ها خيلي خوب هستند.  است؟ شنيده ام كه 
موهايم هم به شدت مي ريزد. شامپويم را هم عوض نكرده ام. به نظر شما مشكل من 
چيست؟ بايد بگويم الان از  قرص LD به هيچ عنوان استفاده نمي كنم. خواهش مي كنم 
راهنمايي كنيد كه براي از بين بردن لك صورتم و پر كردن موهايم از چه چيزي استفاده 

كنم؟
معصومه: ش. نورآباد ممسني

مصرف هورمون هاي زنانه و مثلاً قرص LD گاهي مي تواند ايجاد لك در صورت 
بكند. اگر چه ممكن است همزماني بدون معني با مصرف قرص هايت داشته باشد. و 
مثلاً آفتاب و دلايل ديگري كه در ايجاد لك هاي صورت وجود دارد، دلايل لكهايت 
باشند. مصرف كرمهاي ضد لك (به طور صحيح و كافي) و پرهيز از آفتاب، بهبودي 
به همراه خواهد داشت و البته در آخرين مرحله استفاده از  ليزر نيز در برنامة درماني 
قرار دارد. ريزش موها نيز هيچ ارتباطي با مواد شوينده ندارد و اختلالات الكتروليتي 
در خون مثل سديم، پتاسيم، كلسيم و فسفر و تغذيه اي مثل ويتامين ها و هورمونها و 

دلايل ژنتيكي مي تواند در ريزش موها دخيل باشند.

سر دردهاي شديد همراه با حالت تهوع دارم
دختري 22 ساله ام كه يك سال است سردردهاي شديد همراه با حالت تهوع دارم. به 
دكتر مراجعه كردم، گفتند كه عصبي است. مقداري قرص به علاوه قرص آهن تجويز كردند. 
قرص ها را خوردم، تأثيري نداشت. وقتي دچار سردرد مي شوم از كار و زندگي مي افتم. گاهي 
هفته اي يك بار و گاهي زودتر به اين درد مبتلا مي شوم. مي خواهم بدانم منشأ سردردهايم 

چيست؟ به كدام دكتر مراجعه كنم؟
احساس مي كنم مقداري حساس و زودرنج هستم، اما مشكل خاصي ندارم.

پري ـ يزد

ادامه داشته و در  به داروهايي كه مصرف كرده ايد همچنان درد  با توجه   اگر 
بررسي هاي  بايد  شده ايد،  اختلال  و  اشكال  دچار  خود  زندگي  و  روزمره  كارهاي 
امكان پذير  ساده  راديوگرافي  يك  با  كه  سينوسهايت  بررسي  از  داد.  انجام  بيشتري 
معاينة  بررسي گوش هايت و سپس  از آن  بعد  دندانپزشكي و  معاينه دقيق  تا  است 
دقيق چشم پزشكي و در نهايت داشتن يك MRI از سر مي تواند تكليف سردرد شما 
را تا حد زيادي مشخص كند و اگر همة مسائل بالا مشكل نداشت ولي همچنان درد 
باقي بود مي توان تشخيص ميگرن را با قطعيت بيشتري براي شما گذاشت كه خود 
درمانهاي اختصاصي و متنوعي از داروهاي اعصاب گرفته تا مسكن هاي قوي تر را 
شامل مي شود تا حتي درمان با هيپنوتراپي. كه شخصاً بيماران زيادي كه سالها دچار 

درد بوده اند را با چند جلسه هيپنوتيزم با موفقيت درمان كرده ام.

عمل ليزيك خطر كوري دارد؟
پزشك محترم، از حضورتان چند سؤال داشتم.

1ـ دختري 21 ساله هستم كه 10 سال است عينك مي زنم. اخيراً شمارة چشمم به 5 
رسيده عينك دوربين استفاده مي كنم كه حدود 2 نمره آستيگمات است.

مي خواستم بدانم با وجود سنم عمل ليزيك  امكان پذير است؟ شنيدم عمل در افراد 
اين  درمان مي شود؟  ليزيك  با  آيا آستيگمات هم  دارد.  بازگشت  احتمال  زير 25 سال 

عمل خطر كوري به همراه ندارد؟
2ـ موهايم از سن 17 سالگي شروع به سفيد شدن كرده، بيشتر در دو  قسمت سرم 
داشتم  و كنكور  بودم  اينكه سال آخر  به  توجه  با  و كمي فرق سرم...  كمي جلوي سرم 

ممكن است از استرس باشد؟
حدود 30 تار موي سفيد در سرم دارم كه گاهي بعضي هايشان قسمت رويش سفيد 
و قسمت زيرش مشكي است، يعني نصف يك تار مويم سفيد و قسمتي كه به ريشه 

متصل است سياه مي شود؟
در فاميل مان فقط پسر عمه هايم در جواني موي سفيد داشتند، آيا ارثي است يا از 
كمبود ويتامين خاصي است؟ لازم به ذكر است، قطره اي سفيدكننده (وايتكس) روي سرم 

ريخت كه از آن به بعد موي سفيد ديدم نمي دانم ربطي دارد يا نه؟
از لبم (قسمت داخلي لب بالا) كمي سفيد شده (يعني  3ـ دو سال است قسمتي 
بي رنگ تر است) از چيست؟ شستشوي پوست با آبليمو مي تواند باعث چنين  عارضه اي 

شود؟ چه كنم؟!!
4ـ ناخن هايم بسيار حساس و شكننده اند. به نيم سانت كه مي رسند مي شكنند. قرار 

دادن آنها در آبليمو هم بي فايده بود، چه دليلي دارد؟
خطري  دختران  براي  است؟  مفيد  سركه  با  خود  شستشوي  ادراري،  عفونت  براي  5ـ 

ندارد؟!
با تشكر: سحر ـ ب از خراسان

 البته عمل ليزيك براي شما امكان پذير است اگرچه بهتر است در سنين بالاتري 
بزرگتر شود و  قرار است كرة چشمت  اگر  باشي و  تا رشد كامل تري داشته  باشد 
با   هم  آستيگمات  گردد.  انجام  مطمئن تر  و  بهتر  رود، عملي  بالاتر  شمارة چشم ات 
بر  در  را  عارضة كوري  ليزيك  عمل  معمول  به طور  نمي شود. ضمناً  درمان  ليزيك 

نخواهد داشت.
2ـ سفيد شدن موهاي سر شما نه ربطي به حرص وجوش دارد و نه وايتكس! 

بلكه يك پديدة كاملاً ارثي و ژنتيكي است.
بررسي شود، ولي گاهي  بايد  ندارد.  آبليمو  به  لبهايت هيچ ربطي  3ـ بي رنگي 
كم خوني،  درمان  با  و  مي شود  لب ها  ازجمله  مخاط ها  بي رنگي  باعث  كم خوني 

بي رنگي آن نيز برطرف خواهد شد.
به ميزان كلسيم و مواد معدني سازنده آن بستگي  نيز  ناخنهايت  4ـ شكنندگي 
دارد، يادت نرود ناخن ها پس از جدا شدن از بستر درواقع قسمت مرده اي هستند كه 
گاهي شرايط مكانيكي در شكنندگي آن مؤثر است؛ مثل اثر سوء شوينده ها (كه اكثراً 
مواد قليايي هستند) و استفاده از اسيدهاي خفيف مثل آبليمو گاهي كمي كمك كننده 
است. به هرحال در شرايط طبيعي اين ويژگي نيز كاملاً ژنتيكي بوده و چيز خيلي 

مهمي نمي باشد. شايد مراقبت بيشتر دوام بيشتر آن را در پي داشته باشد.

  
توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 

پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله 
بفرستند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه 
روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با تلفن 
29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 
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آلبومآلبوم

جمشيد شا محمدىجمشيد شا محمدى
از ديروز تا امروزاز ديروز تا امروز
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